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دولت اسماعیلیان مرکز فرماندهی خود را در ایران از  سال۴۸۳ هجری ـ قمری با فتح قلعه الَموت در قزوین پایه گذاری نمود 
و فرمانروایی آن تا ۶۵۴ هجری-قمری ادامه یافت. بیشترِ فعالیت آن ها مبارزه با خلفای بنی عباس بود. حسن صباح به عنوان 
شاخص ترین فرمانروای اسماعیلیان با انجام تبلیغات وسیع توانست حوزهٔ قدرت خود را  گسترش دهد. سرانجام دولت اسماعیلیه 

پس از  سال ها حکومت، با حملهٔ هلاکوخانِ مغول از بین رفت.

میلادی)   ۱۰۵۰ قمری/  هجری   ۴۴۵) صباح  حسن   
بنیان گذار دولت اسماعیلیان الموت در فلات ایران و داعی 
از  خانواده ای  در  وی  بود.  نزاری  اسماعیلیهٔ  مذهب  بزرگ 
شیعیان امامی در شهر قم متولد شد. پدر او"  علی بن محمد 
بن جعفر صباح حمیری " از اهالی کوفه بود. حسن در" ری " 
نشو و نما یافت و به مذهب اسماعیلی متمایل شد. تا پیش 
از  و  کامل کرد  را  از سی سالگی، در مصر، تحصیلات خود 
اوضاع خلافت فاطمیان آگاه شد. او پس از بازگشت از مصر، 
به عنوان داعی اسماعیلی در فلات ایران مشغول به 
تبلیغ برای فاطمیان شد و الموت را به عنوان مرکز 
برای  پناهگاهی  تا  برگزید  خود  فرمانروایی 
وی  باشد.  سلجوقیان  مقابل  در  اسماعلیان 
 ۲۶ در  کوتاهی،  بیماری  پی  در  سرانجام 
در  و  درگذشت  قمری)   ۵۱۸) ربیع الثانی 

نزدیکی قلعه الموت به خاک سپرده شد. 

متـر  ارتفـاع۲۱۶۳  بـا  المـوت  قلعـه 
بـالای  بـر   همچنیـن  و  دریـا  سـطح  از 
متـر   ۲۰۰ از  بیـش  کـه  صخره ایـی 
بلنـدی دارد، قـرار گرفتـه اسـت، بـرای 
رفتـن به قلعه نخسـت از چندین پله از 
ضلـع شـمال شـرقی آن بایسـتی عبور 
شـیب  های  را  آن  دیواره  هـای  کـرد. 
تنـد و پرتگاه هایـی بـا ارتفـاع ۱۵۰ متـر 
تشـکیل می دهنـد. ضلـع جنوبی قلعه 
تمامـاً صخـره ای و صعب العبور اسـت . 
طـول قلعـه حـدود ۱۲۰ متـر و عـرض 
آن در نقـاط مختلـف بیـن ۱۰ تـا سـی 
از  قلعـه  ایـن  اسـت.  متغیـر  متـر   ۳۵
دو قسـمت «جورقـلا» و «پیلاقـلا»، بـه 
معنـای قلعه بـالا و قلعه پائین تشـکیل 

شـده اسـت. 

فتح قلعه الموت و به تماشا درآمدن هلاكوخان به آن قلعه

نمايى از مخزن هاى آب قلعهنمايى از ديده بانى الموت
نمايى از ورودى قلعه

هلاكو خان

حسن صباح

ضلع شرقى قلعه يا قلعه پايين 

با مركز   فرماندهى حسن صباح آشنا شويم

قسمت غربى قلعه يا قلعه بالا



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 

 مقاله هایی كه برای درج در مجله می فرستید، باید 
با اهداف و رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این 

مجله مرتبط باشند و نباید قبلاً در جای دیگری چاپ 

شده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن 

اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه 

آن باشد. چنان چه مقاله را خلاصه می كنید، این 

موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، 

در یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. 

مقاله ها می توانند با نرم افزار word و بر روی CD و یا 

از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله باید 

روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و 

در انتخاب واژ ہ های علمی و فنی دقت لازم مبذول 

شود.  محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها 

در متن مشخص شود.  مقاله باید دارای چكیده 

باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر 

تنظیم شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید 

واژہ ها( از متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه 

نوشته شوند.  مقاله  باید دارای تیتر اصلی، تیترهای 

فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامۀ كوتاهی 

از نویسنده یا مترجم پیوست شود.   مجله در رد، 

قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار 

است.  مقالات دریافتی بازگردانده نمی شود. 

 آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  
مسئولان مجله نیست.
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مدتی این مثنوی تأخیر شد!

1. سال گذشته به من اعلام شد که دیگر 
ســردبیر نیســتم، چون به قــول معروف 
»کشتیبان را سیاستی دگر آمد!« آن زمان 
)خوشبختانه یا شوربختانه( فرصت مرور 
آنچه گذشــت و شرح و توضیح نکات لازم 
برای خوانندگان فراهم نبــود و این زمان 
نیز که قرار اســت دوباره در خدمت شــما 
باشم، شرح و بســط چگونگی این آمد و 
شد را ضروری نمی دانم! گمان می کنم که 
خوانندۀ گرامی هم در پی آن نیست؛ بلکه 
در پی دستیابی به نکات و مطالب مفید و 
خواندنی است. امید که به کمك شما این 

مهم محقق گردد.
2. چارچــوب محتــوا و مطالــب مجلــه، 
همچنــان بــه روال ســابق خواهــد بود: 
گفت وگــو خواهیم داشــت و مطالبی در 
زمینۀ آموزش تاریخ، و تاریخ جهان و ایران 
و اســلام. لیکن از آنجا که بنابر سیاســت 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
محتوای مجله، از 80 به 48 صفحه تقلیل 
یافته است، ناچاریم در روش کار تغییراتی 
را لحاظ کنیم؛ از جمله درج مقالات بلند 
و پرحجــم، بیش از پیش دشــوار اســت. 

لازم اســت حجم مقالات، کمتر باشــد تا 
درج مطالب متنــوع در مجله امکان پذیر 
باشــد. همچنین اصل را بر چاپ مقالات 
خواهیم نهــاد و گزارش و خبــر، کمتر از 

قبل خواهیم داشت.
انتشــار مجله در 48 صفحه، پی آمدهای 
دیگــری هم خواهد داشــت، همچون به 
درازا کشــیدن نوبــت چاپ مقــالات، که 

اجتناب ناپذیر است.
3. کتاب هــای درســی حــاوی مفاهیــم 
کلامی و بصری فراوانی اســت که شــرح 
و بســط آن هــا می توانــد برای دبیــران و 
مدرسان آن مفید و کاربردی باشد. بنابراین 
درخواســتم از همــکاران این اســت که 
دست به قلم ببرند و بنویسند. کتاب های 
درسی، ممکن است اشکالات و ایرادهایی 
داشــته باشــد که مکرر گفته شده است. 
تکــرار آن، دردی را دوا نمی کند، اما تهیۀ 
مقاله ای که حاوی دانســتنی های بیشتر 
در بــاب یکی از مفاهیم آن باشــد، مفید 

است و علاقه مندانی خواهد داشت.
4. كرونــا!: پدیــدۀ کرونا بــرای جوامع، 
اصناف، دولت ها، و یکایك مردمان جهان، 
تأثیــرات و عواقبــی داشــته و تغییراتی را 

ایجاد کرده است. در زمینۀ آموزش تاریخ 
و کلاس های درس، تعطیلی ناگزیر مراکز 
آموزشــی، چــاره را در تدریــس مجــازی 
در پیــش رو قرار داد. شــما دبیران تاریخ 
نیــز، نه از طریــق حضــور در کلاس )که 
به نظــرم جاندار اســت و مخاطب در آن، 
با دانش و احســاس و فراز و نشــیب های 
کلامی تان ارتباط مستقیم برقرار می کند( 
به کمــك ابزارهایی با دانش آمــوز ارتباط 
برقرار کردیــد، مطالب را تدریس نمودید، 

ارزشیابی به عمل آوردید ...
چنیــن روشــی را چگونــه دریافته ایــد؟ 
چه راه هــای تازه ای رفتیــد و از آن ها چه 
تجربــه ای کســب کردیــد؟ به نظر شــما 
آیا این گونــه کلاس داری، تمــام و کمال 
می تواند جای کلاس حضوری را بگیرد؟ 
تدریس مجازی تاریــخ با تدریس مجازی 
ســایر درس ها چه تفاوت یــا تفاوت هایی 

دارد؟
دریافت هــا و تجربیــات جدیــد خــود را 
بنویســید و بــرای مــا بفرســتید. گمان 
می کنم چاپ این تجارب، می تواند مفید 
باشــد و بازخوردهای شایسته ای فراروی 

همگان قرار دهد.

یادداشت سردبیـر

سخنی با خوانندگان

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ودوم
شـمـــــــــارۀ 1 |  پایـیــــــز 1399 2



اشاره
دكتر نصرالله صالحی كه اكنون مسئولیت سرپرستی دانشگاه فرهنگیان استان البرز را برعهده 
دارد، هم در حوزۀ تاریخ عهد قاجار صاحب نظر است و هم در دو دهۀ اخیر به پژوهش دربارۀ تاریخ 
عثمانی مشغول بوده و تاكنون چندین كتاب مربوط به این موضوع را به بهترین شیوه تصحیح 
یا ترجمه كرده است. گفت وگوی حاضر به دستاوردهای وی در این زمینه اختصاص دارد و امید 

است كه مورد پسند خوانندگان قرار گیرد. 

مسعود جوادیانعثمانی شناسی

گفت و گو

در گفت و گو با دکتر نصرالله صالحی

  آقـای دكتـر صالحـی از شـما ممنونـم 
جلسـه  ایـن  در  مـا  آوردیـد.  تشـریف  كـه 
خیلـی وقـت نداریـم كه به همـه موضوعات 
بپردازیـم. حتـی در مـورد بیوگرافـی شـما 
اگـر بخواهیـم صحبـت كنیم، خیلـی وقت 
امـروز  موافقیـد  اگـر  بنابرایـن  می گیـرد. 
امـکان دربـارۀ تخصـص سـال های  در حـد 
اخیرتـان صحبـت كنیـم و اگـر مجـال شـد 
اولًا  می پردازیـم.  هـم  دیگـر  بحث هـای  بـه 
می دانیـم كه شـما متولـد 1343 هسـتید. 
لیسـانس و فوق لیسانس از دانشگاه شهید 
بهشـتی و دكتـرا از دانشـگاه تهـران دارید. 
مـا سـالیان دراز اسـت كـه توفیـق آشـنایی 
بـا شـما را داریـم. زمانـی كـه مـن مسـئول 
گـروه تاریـخ دفتر تألیـف بودم اولیـن بار در 
نشسـت ورامین بود كه با هم آشـنا شـدیم. 
افتخـار  مایـۀ  الان  و  شـد  برقـرار  پیونـد 
همکاری مـان  و  دوسـتی  كـه  اسـت  مـن 
پایان نامـۀ  كـه  اسـت  یـادم  دارد.  ادامـه 
بـود،  قاجـار  مـورد  در  شـما  فوق لیسـانس 

ولـی  همین طـور.  نیـز  دكتـری  پایان نامـه 
الان میـدان دار فعالیت هـای تاریخ عثمانی 
ایـران هسـتید و پركارتریـن پژوهش گـر  در 
گرچـه  می رویـد؛  به شـمار  زمینـه  ایـن  در 
پیش كسـوت هایی مثل دكتـر امامی و دكتر 
خیر اندیـش متخصص عثمانی هسـتند اما 
ایـن سـال ها متمركـز  ایـن شـمایید كـه در 
هسـتید بر این رشـته و چاپ متـون مربوط 
بـه تاریـخ عثمانـی را پیـش گرفته ایـد. لطفاً 
بفرماییـد ایـن كار را از كجـا شـروع كردیـد. 

  بسـم الله الرحمن الرحیم. بـا تشـکر از وقتـی کـه 
بـرای گفت وگـو دربـارۀ تاریـخ عثمانـی اختصـاص 
دادیـد. در دورۀ ارشـد، پایان نامـه مـن در خصـوص 
مسـائل مربـوط بـه اصلاحـات سیاسـی و موانـع 
دکتـری  پایان نامـه  بـود.  ناصـری  دورۀ  در  آن 
هـم »اندیشـه تجـدد و ترقـی در مشـروطه«. مـن 
هنگامـی کـه در سـال 71 فوق لیسـانس گرفتـم بـا 
مرکـز انتشـار اسـناد وزارت امـور خارجـه به صـورت 
مقطعـی همـکاری می کـردم و هفتـه ای یکـی دو 
ایـن  می کـردم.  کار  خارجـه  وزارت  آرشـیو  در  روز 
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فعالیـت باعـث شـد از نزدیـک بـا اسـناد تاریخـی 
ایـران در دورۀ  قاجـار، بـا منابـع اصلـی پژوهـش در 
دورۀ معاصـر از نزدیـک آشـنا شـوم و تاریـخ معاصـر 
را از منظـر روابـط خارجـی مـورد توجـه قـرار دهـم. 
بـه هـر حال بحـث عثمانـی نظر مـرا جلب کـرد. به 
اسـناد دورۀ عثمانـی پرداختـم و حاصـل آن کتابی 
دوم  عهد نامـه  انعقـاد  رونـد  از  اسـنادی  نـام  بـه 
ارزنة الـروم بـود کـه سـال 73 چاپ شـد. می دانید 
سـال  چهـار  امیركبیـر،  میرزا تقی خـان  کـه 
مسـئولیت کنفرانس بین  المللی در ارزنه الـروم را بر 
عهده داشـت ولـی اسـناد مذاکرات ایـن کنفرانس 
هنـوز چاپ نشـده بود. فقـط دکتر فریـدون آدمیت 
در کتـاب »امیر کبیـر و ایـران« مذاکـرات  را تحلیـل 
کـرده بـود کـه آن هـم بیشـتر مباحـث وی مبتنـی 
بر اسـناد بریتانیاسـت. ایـن کتاب سـومین کار من 
دربـارۀ عثمانی بود که منتشـر شـد. یـک کاری هم 
همـان سـال ها انجـام دادم تحت عنـوان »فتـاوای 
علمـا و مراجـع ایرانی مقیم عـراق در جنگ جهانی 
اول«. می دانیـم کـه عـراق در قلمـرو عثمانـی بـود 
و در جنـگ جهانـی اول هـم مراجـع عظـام فتـوا یـا 
خطابـه دادنـد کـه در آرشـیو وزارت خارجـه موجود 
چـاپ  و  تصحیـح  و  اسـتخراج  را  آن  مـن  و  اسـت 
کـردم. دومیـن کار من که به قلمـرو عثمانی مربوط 

و  نـام »هجـوم روس  بـه  می  شـد کتـاب دیگـری 
اقدامـات علمـای دین برای حفظ ایـران« مربوط 
بـه جنگ جهانـی دوم و نقـش آخوند خراسـانی و 

علمـای مقیـم عـراق در دفـاع از ایـران اسـت. 
ایـران هجـوم  بـه  اول  روس هـا در جنـگ جهانـی 
آوردنـد، علمـا از عتبـات حرکـت کردنـد بـه طـرف 
مرز. شـخصی بـه نام نظام زاده فتـاوا و تلگراف های 
علمـا را جمـع کـرده و مـن چـاپ کـردم. بـه جـز 
این ها کارهای دیگری هم منتشـر شـده اسـت. در 
دورۀ دکتـری دوبـاره از عثمانی دور شـدم و به تاریخ 
معاصـر پرداختـم و سـراغ تاریـخ فکر و بحـث تجدد 
طهـوری  سـوی  از  کار  حاصـل  از  بخشـی  رفتـم. 

منتشـر شـده است.

  زبـان تركـی اسـتانبولی را چگونـه یـاد 
گرفتید؟ 

  اینجـا در تهـران در کلاس هایی شـرکت کردم. با 
مقدمـات این زبـان به صورت علمی در دو ترم آشـنا 
شـدم. یـک تابسـتان هـم در ترکیـه در کلاس هـای 
ترکـی شـرکت کـردم. در دورۀ دکتـری دانشـجویی 
تـرک از ترکیـه بـه دانشـگاه تهـران آمـده بـود بـرای 
فرصـت مطالعاتـی شـش ماهه. بـا او آشـنا شـدم. 
بـه پیشـنهاد او کتابـی را از اسـتادش بـه فارسـی 
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ترجمـه کردیـم کـه پنـج ، شـش مـاه طـول کشـید 
می خواندیـم.  سطر به سـطر  بـود.  سـختی  کار  و 
مـن ترجمـه می کـردم و او اصـلاح می کـرد. اسـم 
کتـاب »سـلجوقیان و شکسـت بیزانـس در ملازگرد 
و گسـترش اسـلام در آناتولـی« بـود و در انتشـارات 
ادیـان قـم چـاپ شـد. ایـن کار مشـترک باعث شـد 
و  تركـی اسـتانبولی بیشـتر آشـنا شـوم  زبـان  بـا 
کم و بیـش بـه ترکـی اسـتانبولی تسـلط پیـدا کنـم. 
سـال 88  اولیـن متـن عثمانـی را ترجمـه کـردم بـا 
عنـوان »تاریـخ عثمـان پاشـا« از ترکـی عثمانـی بـه 
فارسـی بـا مقدمـه، توضیحـات و پیوسـت ها. سـال 
87 بیشـتر دنبـال متـون بـودم و تـلاش می کـردم 
منابـع دسـت اول عثمانـی را بـه فارسـی ترجمـه 
کنـم. همـراه بـا تعلیقـات و مقدمـه انتقـادی. ایـن 
راه را شـروع کـردم و روی جلـد نوشـتم »مجموعـۀ 
هـم  نهـم  جلـد  امسـال  عثمانـی«  و  ایـران  تاریـخ 
منتشـر شـد. از سـال 88 تـا 97 سـالی یـک جلـد 
ایـن کار  کتـاب در حـوزۀ متـون منتشـر کـرده ام. 
تاریـخ عثمانی نیسـت بلکه مـن دنبال تاریـخ ایران 
در متـون عثمانی هسـتم. در ترجمه کتاب توضیح 
داده ام کـه منابـع عثمانـی بـه سـه دسـته تقسـیم 
می شـوند. داده هـای تعـدادی از آن هـا صد درصد، 
ایـران هسـت، در دسـتۀ  دوم نیـز بخشـی  دربـارۀ 
مهـم دربـارۀ ایـران هسـت و در تعـدادی هـم درباره 
ایـران اطلاعاتـی نیسـت. در دو دسـته اول تاریخ ما 
هسـت مـا غفلـت کرده ایـم. پژوهشـگران از منابـع 
برون مـرزی مـا غفلـت کرده انـد بنابراین مـن منابع 
تاریـخ ایـران را بـه دو دسـته تقسـیم کـردم؛ منابـع 
درون مـرزی و منابـع برون مـرزی پژوهش هـای مـا 
مبتنـی بـر حوزه منابـع درون مرزی بود. بـرای مثال 
اسـتناد  بـه  می کنیـم،  کاری  صوفیـه  روی  وقتـی 
تحقیقـات  الان  تـا  می کنیـم.  کار  فارسـی  منابـع 
بـه ایـن صـورت بـوده اسـت. دوم اینکـه متـون این 
زبان هـا بـه فارسـی ترجمـه نشـده و مـورد غفلـت 
قـرار گرفتـه اسـت. مـن بـه ایـن دلیـل تـلاش کردم 
ایـران  دربـارۀ  آن هـا صد درصـد  در  کـه  را  منابعـی 
صحبـت شـده بـه فارسـی ترجمـه کنـم، تـا امکان 
شـود.  فراهـم  عثمانـی  منابـع  بـه  دسترسـی 
مـا بایـد ببینیـم چقـدر عثمانی هـا هم زمـان بـا مـا 
آن تطبیـق بدهیـم.  بـا  تولیـد کرده انـد؟  منابعـی 
در  جسـت وجو  یکـی  دادم  انجـام  مـن  کـه  کاری 

منابـع برون مرزی اسـت، یکـی هم کاوش و کشـف 
داده هـای مربوط به تاریخ ایـران در منابع عثمانی. 
تـا زمانـی كـه منابـع عثمانـی را نشناسـیم و آن 
را بـه زبـان فارسـی ترجمـه نکنیـم، نمی توانیـم 
اطلاعـات دقیـق دربـارۀ رویداد هایـی كـه طـی 
دسـت  بـه  افتـاده  اتفـاق  گذشـته  سـال   600
آوریـم. ایـن خـلاء بزرگـی بـوده کـه من بـه دنبالش 
رفتـم و کار کردم. اروپایی ها از 200 سـال پیش چه 
کار کرده انـد؟ از یونـان، بلغارسـتان، مجارسـتان تـا 
آلمـان و اتریـش و انگلسـتان، تاریخشـان بـا تاریخ 
عثمانـی تلاقـی داشـته و صدها سـال بـا هم جنگ 
داشـتند. اما 200 سـال اسـت که  در این کشـور ها 
کرسـی های عثمانی شناسـی وجـود دارد و اسـناد 
چـاپ  می کننـد،  ترجمـه  را  عثمانـی  بـه  مربـوط 
می کننـد و تصحیـح می کننـد. عثمانـی پژوهشـی 
شرق شناسـی،  عرصـۀ  در  مهـم  شـاخۀ  به عنـوان 
و اسلام شناسـی از اروپـا تـا آمریـکا کشـیده شـده 
و در 50 تـا 60 سـال گذشـته دانشـگاه های مهـم 
و  می کننـد  کار  و  کرده انـد  کار  عثمانـی  مـورد  در 
آثـار مهمـی منتشـر می کنند. امـا در ایـران غفلت 
شـده، نه کرسـی های عثمانی شناسـی داریـم، و نه 

بـه اهمیـت ایـن موضـوع توجـه کرده ایـم! 

درس هـای  جـزو  عثمانـی  تاریـخ  آیـا    
نـه؟  یـا  تاریـخ هسـت  رشـتۀ 

  در دورۀ کارشناسـی چنـد واحـد دربـارۀ عثمانی 

می خواننـد ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه در ایـران 
ارشـد  دورۀ  در  نداریـم،  عثمانی شناسـی  گرایـش 
گرایش هـای مختلـف داریـم ولـی گرایـش عثمانی 
نداریـم، در اروپا در حوز ه های اسلام شناسـی گرایش 

عثمانی شناسـی هـم دارنـد... 

 ولی ضرورت هسـت در فوق لیسـانس 
گرایش عثمانی داشـته باشیم. 

   بلـه، 600 سـال تاریـخ ایـران بـا تاریـخ عثمانـی 
یـا آسـیای صغیر در هم تنیده شـده، مگر می شـود 
ایـن را کنـار گذاشـت؟ ایـن امکان پذیـر نیسـت، در 
دورۀ باسـتان ارتبـاط ایـران بـا آسـیای صغیـر فـرق 
داشـت، امـا از جنـگ ملازگـرد بـه بعـد تاریـخ مـا و 
تاریـخ آسـیای صغیـر در هـم تنیـده شـده، مـا نیـاز 
داریـم پژوهش هـا و مطالعـات ایـران را بـه سـمت 

سلطان احمد یکم ، 
چهاردهمین سلطان عثمانی
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منابـع عثمانـی سـوق بدهیـم و منابـع عثمانـی 
مربـوط بـه ایران را مطالعه کنیم، نشـر بدهیم ولی 
ایـن یـک کار فـردی نیسـت، کار گروهـی اسـت. 
اسـتانبولی  ترکـی  زبـان  بـه  صدهـا جلـد کتـاب 
دربـارۀ ایران هسـت و هنوز کسـی سـراغش نرفته 

و حتـی معرفـی نشـده اسـت! 
مـن به همـراه انتشـار آثـار، شـروع کردم بـه چاپ 
یـک رشـته مقـالات در مجلۀ »گزارش میـراث« به 
نـام »ایـران در متـون و منابع عثمانی« کـه در 17 

شـماره چـاپ شـد. تـلاش می کنـم بـه خواننده هـا 
بگویـم کـه ایـن متن ها دربـارۀ ایران هسـت و اگر فرصـت ترجمه 
نیسـت در دو تا سـه صفحه معرفی شـوند. می خواهم بگویم این 
متن ها دسـت نخورده اسـت، دربـارۀ ایران از صفویه تـا قاجاریه. 

بایـد  را  شـما  تركیـه  پژوهشـی  محافـل  قاعدتـاً    
 . سـند بشنا

دعـوت  همایش هـا  بـه  و  می شناسـند  را  مـا  دوسـتان  بلـه    

در  همایشـی  در  مـن  اسـفند ماه،  پیـش  سـال  دو  می کننـد. 
اسـتانبول، که به مناسـبت یکصدمین سـال درگذشـت سـلطان 

دادم.  ارائـه  مقالـه ای  می شـد،  برگـزار  عبدالحمیـد 

آن  نویسـندگان  كـه  منابعـی  از  بعضـی  گویـا    
نوشـته   فارسـی  زبـان  بـه  هسـتند  عثمانـی  مورخـان 
زبـان  بـه  را  عثمانـی  سـلاطین  تاریـخ  حتـی  و  شـده 
نبـرد،  میـدان  در  همچنیـن  می نوشـتند.  فارسـی 
شـاهنامه خوانی می كرده انـد، بـرای تهییـج سـربازان 

بدهیـد.  توضیـح  بـاره  ایـن  در  خودشـان. 
  بلـه  ایـن خیلـی عادیه، صدها  سـال زبان ادبی آسـیای صغیر 
فارسـی بـود. در دوره هـای سـلجوقیان و سـپس عثمانـی، زبـان 
فارسـی در اوج بـوده و هـم فارسـی می نوشـتند و هـم فارسـی 
می گفتنـد  مکـرر  عثمانـی  سـلاطین  حتـی  می دادنـد!  درس 
کتاب هـای عربـی را بـه فارسـی ترجمـه کنید تـا عموم اسـتفاده 
کننـد! زبـان ترکـی بـه زبـان مسـلط و غالـب تبدیـل نشـده بـود. 
ابـن  اسـنادی داریـم سـلطان دسـتور می دهـد وفیات الاعیـان 
خلـکان را از عربـی بـه فارسـی ترجمـه کننـد تـا مـورد اسـتفاده 
قـرار بگیـرد. زبـان علمـی در حوزه هـای درس، فارسـی بـوده، 
بـه ایـن جهـت در دیوان سـالاری عثمانی فارسـی رواج داشـت. 
دیوانسـالاران آشـنا بـه زبان فارسـی دو دسـته بودنـد ایرانی های 
مهاجـر کـه کم نبودنـد. و بومی هایی کـه از کودکی زبان فارسـی 
یـاد گرفتـه بودنـد و بـا توجـه بـه توانمندی هایی کـه در ایـن زبان 
داشـتند در دسـتگاه دیوان سـالاری جـذب می شـدند. از هـر دو 

گـروه آثـاری منظـوم و منثـور بـه فارسـی داریم. 
عثمانـی  در  اینکـه  دیگـر  نکتـۀ  اول،  نکتـه  ایـن 
یعنـی  »شـاهنامه چی«  نـام  بـه  داریـم  منصبـی 
»شـاهنامه نویس«. این  هـا تاریـخ عثمانـی را در قالب 
شـاهنامه بـه زبان فارسـی منظـوم می کردنـد. در این 
زمینـه خانـم كریسـتین ووهـد انگلیسـی کارهـای 
جـدی کـرده و مقالاتـی نوشـته کـه یکـی از این هـا 
نـام »منصـب  بـه  را ترجمـه کـرده ام. در 50 صفحـه 
شـاهنـــامه چی در امپراتـــوری عثمانـی« تــک تک 
شاهنامه نویسـان از ایـران مهاجـرت کردنـد. آنجـا آثاری 
را تدویـن یـا معرفـی کردند. یکـی از ایـن شاهنامه نویسـان به نام 
لقمـان، 30 سـال در دربـار عثمانی این منصب را داشـته! و در 5 
جلد شـاهنامه سـروده اسـت. افزون بر این از سـلاطین عثمانی 
دیـوان  و  بودنـد  مسـلط  فارسـی  زبـان  بـه  خودشـان  تعـدادی 
اشـعاری به زبان فارسـی داشـتند. مثل سـلطان سـلیم، سلطان 

مـراد سـوم، کـه آثارشـان چـاپ شـده اسـت. 

 در آن زمـان مفاهیـم شـهروندی به صورت كنونی 
هنـوز ایجاد نشـده بـود. الان شـهروند تركیـه می گوید 
مـن اهـل تركیـه هسـتم. افغانـی می گویـد مـن افغانـی 
هسـتم. بـه ایـن مفهـوم دولـت مدرن بـا ویژگـی  دولت 
جدیـد تشـکیل نشـده بـود. در آن زمـان هنـوز مطـرح 
نبـوده كـه روی زبان ملی تأكید بشـه یا تعصبی داشـته 

باشند! 
 از منظـر تعصبـات زبانـی نبـوده. در ایـران دورۀ صفویـه، هـم 
زبـان ترکـی و هـم زبـان فارسـی رایـج بـوده و کسـی هـم تعصـب 
نداشـته کـه ایـن زبـان، زبـان ملـی بایـد بشـود. توانمندی هـای 
زبـان فارسـی بـوده کـه آن را در ایـران و عثمانـی بـه ایـن درجـه 
از اعتبـار رسـانده. در دربـار صفـوی اگـر چـه سـلاطین، رجـال 
و دولتمـردان بـه ترکـی حـرف می زدنـد ولـی موقـع نوشـتن بـه 

می نوشـتند.  فارسـی 

  اینجـا هم دانشـمندان به فارسـی حـرف می زدند 
و به عربی می نوشـتند! 

 بلـه، در قـرن پنجـم زبـان عربـی، زبـان غالـب بـود و خیلـی از 
دانشـمندان بـه زبـان عربی می نوشـتند. بـه همین ترتیـب زبان 
فارسـی هـم از آسـیای صغیـر تا هنـد زبـان غالب بود. کسـی که 
زبـان فارسـی بلـد بـود از آسـیای صغیر حرکـت می کـرد و تا هند 
می رفـت و مشـکل ارتباط پیدا نمی کرد، ضمـن اینکه در محافل 
داده  تعلیـم  و  می شـد  تدریـس  زبـان  ایـن  مـدارس  یـا  علمـی 
می شـد. مثـلًا در آسـیای صغیـر، اگـر کسـی در دیوان سـالاری 
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منصبـی می گرفتـه بایـد اول امتحـان مـی داده »تاریـخ وصـاف« 
زبـان  بـه  بایـد  یعنـی  می  شـده.  قبـول  و  مـی داده  امتحـان  را 
فارسـی مسـلط می بـوده و بنابرایـن منشـیان عثمانـی اغلـب بـه 
زبـان فارسـی، ترکـی و عربـی مسـلط بودنـد، ولـی زبـان نگارش 
فارسـی بـوده، بعدهـا در عثمانـی  بـه تدریـج تحولاتی پیـش آمد 
کـه زبـان ترکی رو آمد. تـا زمان آتاتورک، تعصبی نسـبت به اینکه 
زبـان فارسـی یـا عربـی حذف بشـه وجـود نداشـت اما بـا انقلاب 

آتاتـورک آمدنـد زبـان ترکـی را از واژگان بیگانـه پالایـش کردنـد. 
از دیدگاه ناسیونالیسـت های ترک واژگان بیگانه عربی یا فارسـی 
بـود. البتـه ترک هـا خط عربی را هـم به خط لاتین تغییـر دادند و 

کوشـیدند واژه سـازی کنند و زبان ترکی را غنی بکنند. 

 روش كار را لطفـاً توضیـح دهیـد. شـما یک متنی 
را كـه می خواهید تصحیح و منتشـر كنیـد، از روزی كه 
شـروع می كنیـد تـا روزی كـه ناشـر كار چـاپ را انجـام 
می دهـد تـا بـه دسـت خواننـده برسـد، چـه كارهایـی 

روی آن انجـام می دهیـد؟ 
طـرف  از  اگـر  یـا  بـود  گروهـی  صـورت  بـه  اگـر  کارهـا  ایـن 
مؤسسـه ای حمایـت می شـد خیلـی راحت تـر بـود، امـا چـون از 
صفـر تـا صـد کار را  خـودم انجـام می دهـم، خیلـی کار سـختی 
اسـت. تمـام کارهـا را انجـام مـی  دهـم و محصـول نهایـی را روی 
CD تحویـل می دهم. ویراسـتاری، نمونه خوانی، ترجمۀ فارسـی 

بـه انگلیسـی، چکیـده، همـه را خـودم انجـام می دهـم؛ حتـی 
اسـتخراج نمایـه. این هـا کارهایـی اسـت که اهـل فن بایـد انجام 
دهند. ولی چون کسـی نیسـت و از طرفی وسـواس دارم که کسـی 
نتوانـد ایـن کار را خوب انجام بدهـد 50 درصد وقتم صرف کارهای 
علمـی می شـود و 50 درصـد صـرف كارهـای جنبـی مربـوط بـه 
چـاپ. اگـر مثلًا کسـانی بودنـد که کمـک می کردند بـرای کارهای 
فنـی مثل تایپ و اسـتخراج نمایـه، من تمام وقتم را صـرف کارهای 

مربـوط به ترجمـه و تحقیق می کـردم. 

  تعدادی از اسـتادان، كارهایشـان را به دانشجویان 
می دهنـد تـا به آن ها كمـک كنند.

 نـه، مـن خـودم تمـام کارهـا را انجـام می دهـم. حتـی بعـد 
بـار  تـا 7  را 6  کارهـا  از  بعضـی  تمـام می  شـود  کاری  اینکـه  از 
می خوانـم، پرینـت می گیرم. ترجمـه متون تركـی عثمانی نیز 
كار دشـواری اسـت. زبـان و نشـر این گونـه متن هـا پیچیـده 
و متکلـف اسـت. مـن هنـگام انتشـار ترجمـه متـون، متـن 
اصلـی را عینـاً در  پایـان کتـاب چـاپ می کنـم. در ترجمـه متـن 
شـماره صفحات نسـخه اصلـی را داخل پرانتز مـی آورم که معلوم 
شـود ایـن ترجمـه از صفحـۀ چنـد تا چند اسـت تـا اگـر خواننده 
خواسـت مقایسـه بکنـد بتواند ایـن کار را راحت انجـام دهد. این 
منابع سـند اسـت اگر یـک کلمه اشـتباه ترجمه شـود، موضوع 
به درسـتی منتقـل نخواهـد شـد. ایـن متـن صد درصـد بایـد 
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درسـت منتقـل بشـود. به همیـن خاطـر ترجمه ها 
تـا  از دوسـتان می دهـم  نفـر  بـه دو سـه  اغلـب  را 
بخوانند، وقتی نهایی شـد خـودم دوباره می خوانم 
و رضایـت بـه چـاپ می دهـم. همین آخریـن کتابم 
بـه نـام »تاریخچـۀ نـورس« کـه یـک متـن شسـته 
رُفتـه و 50 تـا 60 صفحـه اسـت دو سـال و نیم وقت 
گرفـت و 5 بـار ایـن متـن خوانـده شـد و بـا متـن 
اصلـی چند بار مقایسـه شـد که مبـادا آن  چیزی 
کـه نویسـنده گفتـه درسـت ترجمه نشـده باشـد. 

اطلاعـات  می زنیـد  كـه  حاشـیه هایی   
بـه خواننـده می رسـاند.  سـودمندی 

 وقتـی متنـی ترجمـه شـد کار مهم تـر پژوهـش 
و  دوره  بـه  مترجـم  مـن  اگـر  اسـت.  آن  دربـارۀ 
موضـوع به درسـتی آشـنا نباشـم، اولًا در ترجمه 
مشـکل پیـدا می کنـم دومـاً نمی توانـم مقدمـه ای 
بنویسـم کـه خواننـده اهمیـت موضـوع را دریابـد. 
بعضـی مقدمه هایـی را کـه بـرای متن ها نوشـتم به 
 صـورت مقالـه علمی- پژوهشـی نیز منتشـر شـده 
اسـت. بنابراین بعد از ترجمه پژوهش صورت گرفته 
دربـارۀ موضوع و ارزش موضـوع و متن بالا می رود. 
متـن خام هسـت و منتشـر می شـود و هر کسـی از 
منظـر خـودش نظر می دهـد. زبان شـناس از منظر 
از  جغرافـی دان  تاریـخ،  نظـر  از  مـورخ  خـودش، 
نظـر جغرافـی، ادیـب هـم همین طـور هر کسـی از 
منظـر خودش وارد متن می شـود. براسـاس همین 
ارزشـمندی  علمـی  کارهـای  و  مقـالات  متن هـا 
منتشر می شـود و از منظرهای مختلف روی آن کار 

می شـود. 

 ممنونم دكتر صالحـی. در همین ارتباط 
و  می پرسـیدم  بایـد  دیگـری  نکتـۀ  اگـر 

بفرماییـد.  مطـرح  نپرسـیدم 
سـری  یـک  و  شـده  ترجمـه  کـه  متن هایـی   
متن هایـی که تصحیح و منتشـر می کنم، از اسـناد 
تاریخی آرشیو وزارت خارجه و کتابخانه ملی است. 
امـا مشـکل بزرگ تـری کـه بـا آن مواجه هسـتم این 
اسـت کـه اغلـب ایـن اسـناد نسـخه بـدل ندارنـد و 
فقـط تـک نسـخه هسـتند. مثـل رسـاله »تحدیـد 
حـدود« کـه ناظم الملـک مرندی نوشـته، فقط یک 
ایـن نسـخه دشـواری هایی  و  از آن داریـم  نسـخه 

بـرای قرائتش وجود داشـت علی الخصـوص قرائت 
اسـت  حـدود  تحدیـد  بـه  مربـوط  کـه  متن هایـی 
اسـامی  از  پـر  اسـت، چـون  فوق العـاده سـخت  و 
جغرافیایـی، نـام ده هـا، روسـتاها، کوه ها، دره هـا، 
رسـم الخط  اسـت.  اشـخاص  حتـی  و  دشـت ها 
فارسـی که مشـکلات عدیـده  دارد. خیلی اسـامی 
بـه مـرور زمـان تغییـر کرده انـد، یـا از بیـن رفته انـد 
یـا اصـلًا در ایـران نیسـتند یـا در ترکیـه یـا در عـراق 
هسـتند. خلاصه مشکلات زیاد اسـت و کار زیادی 
می طلبـد. گاهـی اوقـات در بعضـی اسـناد بعضی 
این هـا  بـا  بایـد  ماه هـا  و  ناخواناسـت  کلمـات  از 
کلنجـار رفـت تـا بشـود آن را خوانـد، تـا بفهمیـم 
چـه کلمـه ای اسـت. در صورتـی کـه اگـر نسـخه 
بدلـی داشـته باشـد، تطبیـق می دهیـم. در واقـع 
نسـخه بـدل ندارنـد، واحـد هسـتند. آن موقعی که 
ایـن اسـناد را می نوشـتند خودشـان می دانسـتند 
نوشـته  را  کلمـه ای  الان  ولـی  می نویسـند  چـی 
و مـا نمی دانیـم یـا اسـت، تـا اسـت، نـا اسـت، بـا 
اسـت گاه نقطـه هـم نگذاشـته اند. اگـر کلمـه معنا 
داشـته باشـد می تـوان فهمیـد ولـی اگـر کلمـه ای 
را  آن  نقطـه  واقـع  در  را  مـکان  باشـد  مـکان  اسـم 
درسـت نگذاشـته باشـد نمی دانی اسـم کجاسـت. 
بایـد ماه هـای متمـادی کنـدوکاو کنیـد. تـا بدانیـد 
داسـتان از چـه قـرار اسـت. ایـن وضـع درواقـع از 
محمـره )خرمشـهر( تـا آرارات ادامه دارد، شـامل 

6 اسـتان ایـران اسـت. 
خوزسـتان، ایـلام، لرسـتان، آذربایجان، کردسـتان 
دارد.  خـود  جـای  محلـی  اسـامی  کرمانشـاه.  و 
لهجه هـا جـای خـود دارد. دشـواری زیـادی دارد. 
این هـا ممارسـت می خواهـد بـا ایـن ممارسـتی که 
بـه خـرج می دهیم سـعی می کنیـم بتونیم اسـناد، 
دقیق قرائت و منتشـر بشـود و دسـت مایه ای بشود 
بـرای کمـک به کسـانی که بعـد از ایـن می خواهند 

پژوهـش انجـام بدهند. 

بتوانیـم  ان شـاء الله  ممنـون.  خیلـی   
وارد  شـما  بـا  دیگـر  گفت وگـوی  یـک  در 
از مسـائل  و  بشـویم  تاریـخ  آمـوزش  بحـث 
بهره منـد  شـما  نظـرات  از  آن  مشـکلات  و 

شـویم. 
 ان شاء الله.  من هم از شما تشکر می کنم. 

سلیمان یکم ،  دهمین سلطان عثمانی

شاه عباس صفوی
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ارزیـابی عـلوم و تـمدن اسلامی مقالـه
از نگاه علامه طباطبایی

اشاره
در ابتــدای كتــاب شــیعه، علامــه طباطبایی 
نکات مهمی را در باب روند شکل گیری علوم 
اســلامی بیان كرده اســت كه علی رغم ایجاز، 
جذاب و خواندنی است و بسان چراغی است 
برای بررسی تاریخ و تمدن اسلامی. شما را به 

خواندن این تحلیل دعوت می كنم.
)سردبیر(

... مشــکل ]دیگری[ که از مســئلۀ الغای ولایت 
دامن گیر عالم اســلام شد، از بین رفتن مرجعیت 
علمی اهــل بیت و تعطیل مدرســۀ تعلیم وتربیت 
آن هــا بود کــه به موجــب آیات قرآنــی و احادیث 
متواتــره )مانند حدیث ثقلین و حدیث ســفینه و 
غیــر آن ها( پیغمبر اکرم)ص( آن ها را سرچشــمۀ 
فرهنگ اســلامی و مرجع تربیت و تعلیم عمومی 
قرار داده بود. در این قسمت نیز پیش بینی شیعه 

درست بوده است.
از یك ســو، مصادر امــور و خلفای وقــت در عین 
حال که در ظاهر از اهــل بیت احترام می کردند، 
در باطن امر تا می توانســتند در تضعیف موقعیت 
اجتماعی آن ها می کوشــیدند و آن هــا را در هیچ 
شــغل حساســی مداخله نمی دادنــد و طبعاً یك 
زندگــی بی امتیــاز و تعیّن، همرنــگ زندگی عامه 
برای آن ها تعیین می شد؛ و پیداست چنین زندگی 
بی آثار، با آن همــه خاطره های تلخی که اعراب و 
صنادید، با عصبیّت جاهلی خود از آن ها و خاصه 

امیرالمؤمنیــن علی بــن ابی طالب)ع( داشــتند، 
ضمیمــۀ همدیگر شــده و دســت به هــم داده، 
 چه نتیجۀ تلخــی می داد و چگونه دوســتان را از 
دور و بر آن ها متفرّق نموده و دشــمنان را بر آن ها 

چیره می ساخت.
و کم کم امتیاز اهل بیت را نیز از دستشان گرفته، 
و ایــن افتخــار را به همــۀ خویشــاوندان پیغمبر 

اکرم)ص( حتی نسبت به زنان وی توسعه دادند.
البتــه آنــان نیز از این وضــع ناراضــی نبودند، تا 
بالاخــره در عهــد بنی امیــه، اهــل بیــت، همان 
بنی امیــه و زنــان پیغمبــر اکــرم)ص( شــناخته 
می شــدند. از ســوی دیگــر، روزبه روز بــر احترام 
صحابــه می افزودند و اخلاصی کــه مردم طبعاً به 
یاران پیغمبرشان داشتند مضاعف می شد و مردم 
در فرا گرفتن حدیث از آن ها، به عنوان علوم قرآن 

تشویق می شدند.
البتــه صحابه نیز در نشــر معارفی که از مشــافهۀ 
پیغمبــر اکــرم)ص( بــه دســت آورده بودنــد فرو 
گــذار نمی کردند، ولی قدر مســلم این اســت که 
روح تحقیق علمی در آن هــا نبوده و حالت بحث 
انتقادی در میانشــان وجود نداشت یا دست های 

مرموزی نمی گذاشت پیدا شود.
تألیف و کتابت در میانشــان ممنــوع و قدغن بود 
و در شــعاع کلمۀ »حســبنا کتاب اللــه« خود را از 
هر کتاب علمی مســتغنی می دانستند، چنان که 
با اســتناد به همین کلمه، طبق نوشــتۀ بعضی از 
تواریخ، کتابخانۀ با عظمت »اسکندریه« آتش زده 
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شــد، و نفائس علمی و ذخایر فکری آن تا شــش 
ماه طعمۀ تون حمام ها گردید و حتی بحث علمی 
در اطراف اصول و معارف اسلامی بدعت شمرده 
شد و بحث کننده، جزو جماعت مسلمین شمرده 

نمی شد.
بلــی، جماعــت معتزله کــه در مباحــث کلامی 
تا حــدی مســلك انتقــاد داشــته و آزادانه بحث 
می کردند، در صدر اســلام پیدا شــده، و تا اوایل 
قــرن ســوم هجــری پیشــرفتی داشــتند، ولــی 
طولی نکشــید که منکوب شــدند و پس از آن در 
حال منفوریــت و مذلت زندگــی می کردند، تا در 
»ســلطنت آل ایوب« تصفیۀ حسابشان موکول به 
شمشیر شد و هرجا بودند، از دم شمشیر گذشته 
و نابود گردیدند، و جز افســانه هایی از آن ها باقی 

نماند.
القصه: صحابه به نشــر حدیث پرداختند و مصدر 
تعلیم وتربیــت قرار گرفته و علــم حدیث را به اوج 
عزت و مرغوبیت رسانیدند؛ چنان که بسیار اتفاق 
افتاد کــه مردم برای درك یك نفر صحابی، یا اخذ 
یــك حدیث راه هــای دراز طی کــرده و هفته ها و 

ماه ها رنج غربت را بر خود هموار می کردند.
البته، علم حدیث وجاهت خود را هم چنان حفظ 
کرده و احتــرام و اعظام صحابه را بــه طبقۀ تالی 
طبقــۀ صحابــه، از روات و محدثین بــا تعیّن نقل 

نمود.
ولی چنان که تذکــر دادیم  نبودن روح تحقیق در 
عامــۀ صحابه از یك طرف، و ممنــوع بودن بحث 
و انتقــاد در معارف دینی از یك طــرف، و قدغن 
نمودن مقام خلافت )که مفترض الطاعه شــمرده 
می شــد( از کتابت و تألیف از طــرف دیگر، و پیدا 
شدن یك عدۀ قابل توجهی از ظاهر الاسلام های 
اســرائیلی ـ کــه اخبــار و معارف انبیای ســلف را 
آن طور که دلشــان می خواست نقل می کردند ـ از 
طــرف دیگر، و اقبال بیــرون از حد و اندازۀ عموم 
مســلمین به حدیث ناقلیــن و محدّثیــن آن، که 
طبعاً جمعی از جاه طلبان و سودپرســتان را برای 
کسب امتیازهای اجتماعی تطمیع نموده و وادار 
می کرد که از هر مصدری باشــد، و به هر مفهومی 
باشد حدیث تهیه کنند، یا طبق تمایلات و مقاصد 
ســران امور و متنفّذین وقت، حدیث جعل کرده و 
بازاری گرم کنند. از طــرف دیگر، این ها عواملی 

بودند که دست به دست داده و حدیث را از ارزش 
واقعی انداختند؛ زیرا:

اولًا: یــك رشــته احادیــث مجعول یــا ضعیف جزو 
احادیث مقبول شمرده شد، و خرافات بسیاری داخل 
 معارف و حقایق اسلامی گردید که پیغمبراکرم)ص(

 به شرح آن ها پرداخته بود.
این گونه احادیث در ابــواب مختلفۀ حدیث یافت 
می شــود؛ به ویژه در بخش تفسیر و بخش تواریخ 
انبیا و امت های گذشــته و بخش غــزوات و وقایع 

صدر اسلام.
و راســتی، داســتان ها و مطالب دیگری در میان 
احادیــث پیدا می شــود کــه هیچ عقل ســلیمی 

نمی تواند آن ها را بپذیرد.
پیغمبــر اســلام)ص( پیش بینــی كــرده بــود 
كــه بــه زودی ایــن گرفتــاری دامن گیــر عالم 
اســلام خواهد شــد، لذا دســتور داده بود كه 
احادیثــی را كــه از وی نقل می شــود به كتاب 
]قرآن[ عرضه داشــته و پس از آن بپذیرند ولی 
غوغایی كه پیشــرفت حیــرت آور علم حدیث 
در محیط اســلامی برپا كرده بود، هرگز اجازۀ 
اجرای چنین دســتوری را نمــی داد، و روات و 
ناقلین حدیث هم فرصت این كار را نداشتند.

بســیار شــگفت آور اســت کــه عمــوم مســلمین 
به طور تواتر یا اســتفاضه این دســتور را از پیغمبر 
اســلام)ص( نقل کرده و اعتراف داشــته و دارند 
کــه در عین حال که حدیــث دوش به دوش قرآن 
صحبت دینی اســت، بدون عرض به کتاب ارزش 

حجیت را ندارد.
با ایــن همه، نقل یــك حدیث، هــر دعوایی را به 
ثبوت می رسانید و هر موضوع اگرچه خرافی بود، 

با دلالت یك خبر، جزو حقایق محسوب می شد.
قرن هایــی وضع به این طور بود تــا بالاخره در اثر 
عکس العملی که داد، حدیث پیش افراد مسلمان 
به کلــی ارزش و اعتبار خود را از دســت داد و در 
فهرســت خرافــات به حســاب آمد، و بــه حدیث 

صحیح نیز مهر باطله زده شد!
خلاصــه اینکه حدیــث تاکنون پیوســته در میان 

افراط و تفریط زندگی کرده است. 

ثانیــاً: در اثر ممنوع بودن کتابــت و تألیف کمیّت 
قابــل توجهــی از احادیث به دســت فراموشــی 

جماعت معتزله كه 
در مباحث كلامی تا 
حدی مسلك انتقاد 
داشته و آزادانه بحث 
می كردند، در صدر 
اسلام پیدا شده، و 
تا اوایل قرن سوم 
هجری پیشرفتی 
داشتند، ولی طولی 
نكشید كه منكوب 
شدند
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ســپرده شــده، و مقدار زیــادی را نیز کــه موافق 
امیال حکومت هــای وقت نبود، محدثین از ترس 
جان پنهان نموده و از افشا و نشر آن ها خودداری 

کردند و به این ترتیب از میان رفت.

ثالثاً: حدیث، تحت تأثیر عوامل و شرایطی که ذکر 
شــد، تاریخ اســلام را از مجرای حقیقی خودش 
منحــرف کرد و به مجرای دیگــری انداخته و روح 
زنــدۀ یك آیین الهــی را از آن گرفته و سِــمت یك 

سازمان عادی اجتماعی را به آن داد.
کســی که بــا نظــر محققانــه ای به تاریخ اســلام 
مراجعه نمــوده و آن را با میزان تحقیق بســنجد، 
بی تردید در برابر دیدگانش یك امپراتوری وسیع و 
مقتدری مجسم خواهد شد، که برنامۀ زندگی آن 
با نیروی یك فکر حکیمانه تدوین شده و پیکرۀ آن 
روی رژیمی محکم و قوانینی تشــریفاتی اســتوار 

گردیده است.
در بدو پیدایش ]این امپراتوری[ قوانین تشریفاتی 
آن به حســب صلاح وقت دقیقاً اجرا می شــده، و 
پس از اســتقرار نفوذ قوانیــن جاریۀ آن تدریجاً به 
وضــع حقیقی و جنبۀ تشــریفی خود بازگشــته و 
خود حکومت زمانی به عنوان جمهوریّت، و زمانی 
با وراثت یا وصیّت، و زمانی به طور اســتبداد و قهر 
و غلبه اداره می شــد، و پیکرۀ ایــن امپراتوری، و 
بــه عبارت دیگر این رژیم اجتماعی، مانند ســایر 

رژیم هــای اجتماعــی، تحت حکومــت نوامیس 
و قوانین طبیعی، در مســیر زندگــی خود، زمان 
طفولیــت و جوانــی و کهولت خــود را گذرانیده و 
امروز با فرا رســیدن روزگار پیری، کهنه و فرسوده 
گردیــده! و تدریجــاً جای خــود را بــه رژیم های 

اروپایی تحویل می دهد.

رابعــاً: علم حدیــث به دســت یاری همین علل و 
عوامــل، یك حالــت رکود و جمود در ســایر علوم 
اســلامی بــه وجــود آورد کــه فاقد نشــو و نمای 
حقیقی شــد چنان که: علم تفســیر عبارت بود از 
مجموع اقوالــی که از صحابه و تابعین جمع آوری 
و روایــت شــده، و نظرات ســادۀ تقریبــاً ادبی که 
از »اُبــیّ و عبدالله بن عمر و انــس و ابن عباس و 
امثــال قتاده و مجاهد و سُــدی« و غیر آن ها نقل 
گردیده است. قرن هایی آراء و عقاید آنان در آیات 
قرآنی، تالی خود قرآن محســوب شده و غیرقابل 
رد بــود، و مزایای علمی قرآن همــان نکات ادبی 
بوده و اعجازش را همان فصاحت لفظ می بایست 

شمرد!
و پس از قرن ها کشمکش، جز یك رشته بحث های 
کلامــی و مشــاجره های جدلــی به قســمت اول 

افزوده نشد.
علــم کلام، که بــه اثبات حقانیت اصــول معارف 
اســلامی می پردازد، بحث هایش روی این اساس 

پیغمبر اسلام)ص( 
دستور داده بود كه 

احادیثی را كه از وی نقل 
می شود به كتاب  ]قرآن[

عرضه داشته و پس از آن 
بپذیرند
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علم تفسیر عبارت 
بود از مجموع 
اقوالی كه از صحابه و 
تابعین جمع آوری
 و روایت شده،
 و نظرات سادۀ 
»تقریباً« ادبی  كه از 
»ابُیّ و عبدالله بن عمر 
و انس و ابن عباس و 
امثال قتاده و مجاهد و 
سُدی« و غیر آن ها نقل 
گردیده است

استوار است که یك یك معارف ثابتۀ دینی را مورد 
بحث قرار داده، و از حقانیت آن ها دفاع نماید.

البتــه، هیچ فــرد مســلمانی تردید نــدارد که هر 
حقیقتــی از حقایق معارف این دیــن که پیغمبر 
اســلام )ص( از جانب آفریدگار جهان آورده است 
جز حق و صواب نیست؛ ولی اصل این فن از یك 
طرف سلســله ای از عقاید عامیانه را که هم سطح 
افــکار عامــه بوده و بــا فهم های ســاده، از کتاب 
و ســنت تلقــی می شــود، حقایق معــارف عالیۀ 

اسلامی فرض کرده و به دفاع از آن ها پرداختند.
چنان که عــده ای با این جملۀ »ما اعتقاد ســادۀ 
عوامی داریم« افتخار می کنند! و از همین جاست 
که می بینیم بســیاری از متکلمیــن در مقام بیان 
فــرق میان بحث کلامی و فلســفی و ترجیح کلام 
بر فلســفه می گویند: »کلام از احوال مبدأ و معاد 
بحث می کند به نحو مطابق شــرع؛ و فلســفه هم 
همین بحث را انجام می دهد، خواه مطابق شــرع 

باشد و خواه نباشد«!
البته، لازم لاینفك این روش این اســت که در هر 
مســئله، نتیجۀ دلیــل ـ که همان عنوان مســئله 
است ـ قبل از بحث و اقامۀ دلیل، مفروض الثبوت 
و مســلم قرار گرفته، و در حقیقت توقفی به دلیل 
نداشــته باشــد؛ و در این صورت فایدۀ بحث تنها 
الــزام خصم و خفه نمــودن مدعــی خواهد بود؛ 
اما، اعتقــاد بحث کننده هیچ گونه توقفی بر دلیل 

نخواهد داشت.
به عبارت روشــن تر: اعتقاد به اصل مسئله، تنها 
متکی بــه تقلید از رجال مذهب بــوده، و بحث و 
اســتدلال یك نوع ســرگرمی یــا ورزش فکری یا 
بازیچــه قرار می گیــرد؛ زیرا روش بحثــی که اول 
مدلول را فرض نموده، و پس از آن دلیلی را که به 
مدلول مفروض دلالت کند جست وجو نماید، جز 
سرگرمی و ورزش فکری یا بازی با حقایق عنوانی 

ندارد.
به کار بستن این روش در بحث های علمی، مانند 
این است که انسان نســبت به کاری اول تصمیم 
بگیــرد و پــس از آن با دوســتان خود به مشــاوره 

بپردازد!
از طرف دیگر، اهل هر مذهب از مذاهب اسلامی، 
اجمــاع اهــل آن مذهــب را بــه اعتقــادی که در 
میانشان دایر است حجت گرفته و در ردیف کتاب 
و ســنت قرار دادند، و به این ترتیب حجت عقل ـ 
اگرچه هم بدیهی بود ـ به کلی از استقلال افتاده 
و دیگر یارای دم زدن نداشــت، و به همین جهت 
در کتب کلامی، به نظریات و اقوالی برمی خوریم 

که نزد عقل سلیم بسی مایۀ تأسف است.
کمترین نتیجــۀ ناگواری که این رویۀ علمی به بار 
آورده این اســت که اهل هــر مذهب، اجماعات و 
مسلمات مذهب خودشان را ضروری فرض کرده 
و دیگران را که زیر بار نظریۀ مسلّمشان نمی روند، 

منکر ضروری و مبتدع قلمداد می کنند.

علم فقه اســلامی: این فــن از حیث تنوع بحث 
و کثرت مسائل، وسیع ترین علوم اسلامی است، 
زیرا اســلام همۀ اعمــال بیرون از شــمار، و همۀ 
حرکات و ســکنات اجتماعی و انفرادی بشر را در 
هر زمــان و محیطی و تحت هرگونه شــرایطی که 
به وجود آید، بررســی کرده و قوانیــن و احکامی 
برایش وضع نموده اســت. البته بحث مستوفی و 
کامل، در فنی به این وســعت و پهناوری، به مواد 
علمــی زیادی نیازمند اســت، و به عبــارت دیگر 
آیــات و اخبار زیادی می خواهد کــه فقیه آن ها را 
مواد استدلال های علمی خود قرار داده و از آن ها 

احکام مربوطه را استنباط نماید.
متأســفانه خبر مأثور از طــرق صحابه در كلیه 
ابواب فقه، از شــمارۀ بســیار ناچیــز، یعنی از 
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علم كلام، كه به اثبات 
حقانیت  اصول معارف 

اسلامی می پردازد، 
بحث هایش روی این 

اساس استوار است كه 
یك یك معارف ثابتۀ 

دینی را مورد بحث قرار 
داده، و از حقانیت آن ها 

دفاع نماید

چند صد حدیث تجاوز نمی كند.
و بسیار شــگفت آور اســت این همه تظاهر که در 
صدر اســلام بــه نفع دیــن می شــده، و این همه 
ترویج که از اصول و فروع اسلام و پیشرفت عجیب 
و موقعیت مهم که علم حدیث داشــته و این همه 
صحابــه که تا حــدود دوازده هزار نفــر از آن ها به 
ضبط درآمده، در حالی که ســمتی به جز نشــر و 
ترویج احکام نگرفته، و هیچ مانعی پیش پای خود 
نداشــته، و تقریباً یك قرن ســرگرم خدمات دینی 
بودنــد، احادیــث و روایاتــی که از آنان بــه یادگار 
مانده از چند صد روایت فقهی، تجاوز نمی کند، و 
روی هم رفتــه از هر صحابی، چهار یا پنج حدیث 

بیشتر در دست نیست.
راســتی، اگر وضع ایــن وضع بود، مــردم صدر اول 
اسلام با آن حکومت عجیبی که قوانین اسلامی در 
میانشان داشت، چه می کردند و چه حالی داشتند؟

آیــا ســرگرم فتوحــات پی درپــی، و مســت غنایم 
جنگی، و به دســت آوردن بردگان، که از گروه گروه 
اسیران جنگی به دســت می آوردند، بودند یا اینکه 
اشــتغال به ادب و شــعر ـ که یك سلیقۀ عربی بود، 
و خود صحابه نیــز از آن ترویج می کردند و خلفای 
بنی امیه و بنی عباس در برابر یك شــعر بلیغ یا یك 
نکتۀ ادبــی هزارها و ده هزارهــا و صدهزارها دینار 
و درهــم می بخشــیدند، و حفــظ یك شــعر یا یك 
خطبه، از حفظ هزار حکم فقهی ســودمندتر بود ـ 
احادیث فقهی را تحت الشــعاع قرار داد؟ و یا اینکه 
دســت های مرموزی در کار بود که مردم را از اقبال 

به حفظ و دراست احادیث فقهی باز می داشت؟
در هر حال، کمــی احادیث و مدارك فقهی و ابهام 
ادلۀ اســتنباط، اثر نزدیکی که بخشید این بود که 
فتاوی و آرای مختلف متناقض زیادی در میان فقها 
پیدا شد و به فاصلۀ کمی مسئلۀ عمل به »قیاس« و 

»استحسان« پیش آمد و رواج یافت.
پیدایش این دو طریقه، به واسطۀ کمبود محسوس 
وســایل اســتنباط، طبیعی و ضروری می نمود؛ با 
اینکه این دو طریقۀ ظنّی را در استنباط احکام، از 
قوانین عادی و ســیرت ها و طریقه های اجتماعی 
نیز، هرگز اســتعمال نکرده و حجــت نمی گیرند، 
در احــکام اســلامی کــه هیچ گونــه مســامحه را 

برنمی دارند، استعمال کرده و حجت می گرفتند.
پــس از چندی، بــرای جلوگیری و هــرج و مرجی 

کــه افکار فقهــی به وجــود آورده بود، بــه فتاوی و 
آرای چهار نفر از فقها: مالك، شــافعی، ابوحنیفه، 
و احمدبن حنبــل اجماع کردند، و در نتیجه بحث 
تقلید بی چون و چرا گردید، و تا این نزدیکی ها نظر 

آزاد، در یك مسئلۀ فقهی بدعت شمرده می شد.
فن تاریــخ: نیز نظر به اینکه فــن تاریخ، در اصل 
پیدایش، شعبه ای از علم حدیث بود، در اختلال، 
دست کمی از سایر فنون اسلامی نداشته و بدون 
اینکــه در آن بــه تجزیه و تحلیل و بحــث و انتقاد 
پرداخته شــود و صحیح و ســقیم از همدیگر جدا 

شوند، قابل اعتماد بود!
 فنون عقلی: فلسفه، طبیعیات و ریاضیات که در 
اواخر خلافت اموییّن و اوایل خلافت عباســیین از 
یونانی، هندی، سریانی، و فارسی به عربی ترجمه 
شده بود، اگرچه در اوایل حال به زور مقام خلافت 
در مقابل محیط مخالفت، از خود مقاومتی نشــان 
داد، ولــی پس از چندی منکوب شــده، معلمین و 
متعلمین آن ها، جزو اهل بدعت و ضلالت به شمار 
آمدند و کتاب های آن ها راه نابودی پیمودند، مگر 
امثال طب و حساب و هندسه که تا حدی از توفان 

افکار مخالف کنار ماندند.
این اســت شــمه ای از جهات اختلال و بی نظمی 

که در علوم اسلامی مشاهده می شود.
تنها علوم و فنونی که در آن ها تقریباً تلاش درست 
به عمــل آمده و کنجکاوی با ارزشــی شــده، فن 
تجویــد و قرائت قرآن و فنون ادبیات عربی اســت 
که تقریباً مجاهدۀ مسلمین در آن ها به حد نصاب 
رســیده اســت، ولی بقیۀ فنون و علومی که میان 
مســلمین دایر شــد، حال آن ها از جهت اختلال 

همان بود که شرح داده شد.
مشــاهدۀ این اختلال در علوم اســلامی، پس از 
بسته شــدن در خانۀ اهل بیت، ایمان شیعه را به 
دســتور قطعی پیغمبر اســلام)ص(، درخصوص 

ملازمت تعلیمات اهل بیت، محکم تر نمود.٭

منبع 

٭ طباطبائی، محمدحســین، شــیعه )مجموعــه مذاكرات 
با پروفســور هانری كربن(, به كوشــش اســتاد ســیدهادی 
خسروشاهی، قم: مؤسســه بوستان كتاب، 1387. صص 59 ـ 

.51

فن تاریخ: نیز نظر 
به اینكه فن تاریخ، در 

اصل پیدایش، شعبه ای 
از علم حدیث بود، 

در اختلال، دست كمی 
از سایر فنون اسلامی 

نداشته و بدون اینكه در 
آن به تجزیه و تحلیل و 

بحث و انتقاد پرداخته 
شود و صحیح و سقیم 
از همدیگر جدا شوند، 

قابل اعتماد بود!
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زیـادبن ابـیه؛
چهرة خـشـن 
تاریـخ اسـلام

زیادبن ابیه )عبید( یا زیادبن سمیه
یکی از خشـن ترین، بی رحم تریـن، نیرنگ بازترین 
کـه  اسـلام  تاریـخ  چهره هـای  جنایتکارتریـن  و 
خانـدان او مـورد لعـن و نفریـن در زیـارت عاشـورا 
قـرار گرفته انـد )با عنـوان آل زیـاد(، زیادبـن ابیه یا 

زیادبـن عبیـد یـا زیادبن سـمیه اسـت.
ــی از  ــه و یک ــم کوف ــاد، حاک ــه زی ــدر عُبیدالل او پ
عوامــل واقعــۀ عاشوراســت. او را نمــاد خشــونت 
ــل  ــه دلی ــته اند. ب ــه دانس ــره و کوف ــخ بص در تاری
مــادرش  بــه  را  وی  پــدرش،  بــودن  نامعلــوم 
)بــلاذری، 1397،  منســوب می کننــد  ســمیه 
ج 4: 75( و نیــز زیادبــن ابیــه، زیادبــن عبیــد 
مــادر  می شــود.  نامیــده  هــم  اُمّــه  زیادبــن  و 
کلــده  حارث بــن  کنیــزان  از  ـ  ســمیه  ـ  زیــاد 
ــف  ــود در طائ ــدکاره روزگار خ ــان ب ــی و از زن ثقف
ــده  ــتر ش ــا وی همبس ــز ب ــفیان نی ــه ابوس ــود ک ب
ــد شــد  ــاد متول ــه همیــن ســبب وقتــی زی ــود. ب ب
اســت  ابوســفیان  فرزنــد  او  کــه  نبــود  معلــوم 
یــا فرزنــد عُبیــد ـ مدعــی پــدری زیــاد ـ )ابــن 
را  وی  روی  ایــن  از   )99  :7 ج   ،1410 ســعد، 
ــد. ــدرش( نامیدن ــر پ ــاد پس ــه )زی ــن ابی ــاد اب زی

شــام  در  معاویــه  هجــری،   44 ســال  در  امــا 
خــودش  پــدر  بــه  را  زیــاد  و  آراســت  محفلــی 
خــود  بــرادر  را  او  و  کــرد  منتســب  ابوســفیان 
خوانــد و گفــت: پــدر تــو، پــدر مــن اســت. معاویــه 
ــز  ــم را نی ــام ابومری ــه ن ــخصی ب ــس ش در آن مجل
گــواه ادعــای خــود قــرار داد. از آن بــه بعــد بــود 
کــه زیــاد را زیادبــن ابی ســفیان گفتنــد )ابــن 
اعثــم، 1411: 774 و 775؛ مســعودی، 1409، 

)... و   192  :3 ج 
امــام حســن مجتبــی)ع( بــا نــگارش نامــه ای 
ــرد  ــش ک ــه را نکوه ــاد، کار معاوی ــه زی ــاب ب خط
و آن را مخالــف ســخن پیامبــر)ص( دانســت کــه 
ــر.  ــدُ لِلفــراش و للعاهــر الحَجَ ــود: الول فرمــوده ب
زنــاکار شایســته  و  اســت  آن شــوهر  از  فرزنــد 
سنگســار اســت. نه تنهــا امــام حســن)ع( کــه 
اقــدام  زمــان،  آن  بــزرگان  از  دیگــر  بســیاری 

معاویــه را تقبیــح کردنــد.
بــرای  کــه  نامــه ای  در  نیــز  حســین)ع(  امــام 

اشاره
در تاریخ اســلام، به ویژه تاریخ صدر اســلام، چهره های منفی، نیرنگ باز 
و خشــن کم نیســتند. چهره هایی که گاه پس از یك دگردیسی منشی و 
کنشــی، فاجعه ها و جنایات دردناکــی را رقم زده اند. زیادبــن ابیه ـ پدر 
عبیدالله زیاد ـ یکی از این چهره هاست، او را نماد خشونت در تاریخ بصره 

و کوفه دانسته اند.
زیاد، روزگاری از طرف امام علی)ع( حکمرانی فارس و کرمان را عهده دار 
بود اما بعد از شــهادت علی)ع(، بزرگ ترین دشــمن شیعیان شد. در این 
نوشتار، به بررسی شخصیت و زندگی و علل تحول رفتاری او پرداخته شده 

است. 

كلیدواژه ها: تاریخ اسلام، كوفه، بصره، زیادبن ابیه

دکتر  محمد رضا سنگری    
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زیادبن ابیه )عبید( یا زیادبن سمیه
یکی از خشـن ترین، بی رحم تریـن، نیرنگ بازترین 
کـه  اسـلام  تاریـخ  چهره هـای  جنایتکارتریـن  و 
خانـدان او مـورد لعـن و نفریـن در زیـارت عاشـورا 
قـرار گرفته انـد )با عنـوان آل زیـاد(، زیادبـن ابیه یا 

زیادبـن عبیـد یـا زیادبن سـمیه اسـت.
ــی از  ــه و یک ــم کوف ــاد، حاک ــه زی ــدر عُبیدالل او پ
عوامــل واقعــۀ عاشوراســت. او را نمــاد خشــونت 
ــل  ــه دلی ــته اند. ب ــه دانس ــره و کوف ــخ بص در تاری
مــادرش  بــه  را  وی  پــدرش،  بــودن  نامعلــوم 
)بــلاذری، 1397،  منســوب می کننــد  ســمیه 
ج 4: 75( و نیــز زیادبــن ابیــه، زیادبــن عبیــد 
مــادر  می شــود.  نامیــده  هــم  اُمّــه  زیادبــن  و 
کلــده  حارث بــن  کنیــزان  از  ـ  ســمیه  ـ  زیــاد 
ــف  ــود در طائ ــدکاره روزگار خ ــان ب ــی و از زن ثقف
ــده  ــتر ش ــا وی همبس ــز ب ــفیان نی ــه ابوس ــود ک ب
ــد شــد  ــاد متول ــه همیــن ســبب وقتــی زی ــود. ب ب
اســت  ابوســفیان  فرزنــد  او  کــه  نبــود  معلــوم 
یــا فرزنــد عُبیــد ـ مدعــی پــدری زیــاد ـ )ابــن 
را  وی  روی  ایــن  از   )99  :7 ج   ،1410 ســعد، 
ــد. ــدرش( نامیدن ــر پ ــاد پس ــه )زی ــن ابی ــاد اب زی

شــام  در  معاویــه  هجــری،   44 ســال  در  امــا 
خــودش  پــدر  بــه  را  زیــاد  و  آراســت  محفلــی 
خــود  بــرادر  را  او  و  کــرد  منتســب  ابوســفیان 
خوانــد و گفــت: پــدر تــو، پــدر مــن اســت. معاویــه 
ــز  ــم را نی ــام ابومری ــه ن ــخصی ب ــس ش در آن مجل
گــواه ادعــای خــود قــرار داد. از آن بــه بعــد بــود 
کــه زیــاد را زیادبــن ابی ســفیان گفتنــد )ابــن 
اعثــم، 1411: 774 و 775؛ مســعودی، 1409، 

)... و   192  :3 ج 
امــام حســن مجتبــی)ع( بــا نــگارش نامــه ای 
ــرد  ــش ک ــه را نکوه ــاد، کار معاوی ــه زی ــاب ب خط
و آن را مخالــف ســخن پیامبــر)ص( دانســت کــه 
ــر.  ــدُ لِلفــراش و للعاهــر الحَجَ ــود: الول فرمــوده ب
زنــاکار شایســته  و  اســت  آن شــوهر  از  فرزنــد 
سنگســار اســت. نه تنهــا امــام حســن)ع( کــه 
اقــدام  زمــان،  آن  بــزرگان  از  دیگــر  بســیاری 

معاویــه را تقبیــح کردنــد.
بــرای  کــه  نامــه ای  در  نیــز  حســین)ع(  امــام 

یكی از خشن ترین، 
بی رحم ترین، 

نیرنگ بازترین 
و جنایتكارترین 

چهره های تاریخ اسلام 
كه خاندان او مورد لعن 

و نفرین در زیارت 
عاشورا قرار گرفته اند 

)با عنوان آل زیاد(، 
زیادبن ابیه یا زیادبن 
عبید یا زیادبن سمیه 

است

معاویــه نوشــت، معاویــه را توبیــخ کــرد و ایــن 
پســر  را  عُبیــد«  فــراش  »مولــود  کــه  را  عمــل 
پــدر خویــش خوانــده اســت کاری وقیحانــه و 
بی تــا،  ابی الحدیــد،  )ابــن  بی شــرمانه خوانــد 
ج 16: 194؛ مســعودی، 1409، ج 3: 191 و 

.)192
ســالزاد زیادبــن ابیــه پــدر عبیداللــه، را ســال اول، 
ــته اند.  ــری نوش ــتم هج ــی هش ــی برخ دوم و حت
ــال  ــرگ در س ــگام م ــبه وی در هن ــن محاس ــا ای ب
ــوده اســت.  ــا 45 ســاله ب 53 هجــری، 53، 52 ی
زیــاد در طائــف متولــد شــد )ابــن ســعد، همــان: 

.)100
زیــاد از زیرکــی خاصــی بهره منــد بــود و بــه همیــن 
ســبب بــه زودی موفــق بــه کســب جایگاهــی 
ویــژه در نــزد خلفــا شــد. افــزون بــر ایــن ویژگــی، 
ــه در  ــد چ ــث ش ــوری او باع ــگاوری و سلحش جن
ــه وی  ــی ب ــم حکومت ــائل مه ــه مس ــا و چ جنگ ه

مراجعــه شــود.
در  و  آورد،  اســلام  ابوبکــر  خلافــت  در  زیــاد 
بــه  او  ورود  بــرای  زمینــه  نوجوانــی  ســال های 
ــت  ــد. وی در خلاف ــم ش ــت فراه ــتگاه خلاف دس
ســعدبن  بــا  ایــران  بــه  لشکرکشــی  و  عمــر 
ــد و در  ــراه ش ــیه هم ــگ قادس ــاص در جن ابی وق

داشــت. شــرکت  شوشــتر  فتــح 
پــس از بازگشــت او از نبــرد قادســیه، خلیفــه دوم، 
ــرزمین  ــه آن س ــن ب ــور یم ــلاح ام ــرای اص وی را ب
ج   ،1412 اندلســی،  عبدالبــر  )ابــن  فرســتاد 
عثمــان  و  عمــر  خلافــت  در  زیــاد،   .)525  :2
او  دبیــری گذرانــد.  کار  بــه  نیــز  را  ســال هایی 
دبیــر و کاتــب عتبة بــن غــزوان بــود. چنــدی نیــز 
ــن  ــرد. همچنی ــری ک ــت و دبی ــره کار کتاب در بص
اشــعری،  ابوموســی  شــعبه،  مغیرة بــن  دبیــر 
ــه  ــاس در کوف ــن عب ــر و عبدالله ب ــن عام عبدالله ب

و مدینــه بــود )ابــن حبیــب، بی تــا: 378(.
پیشــنهاد  بــه  هجــری،   39 ســال  در  زیــاد 
ــه،  ــن قدام ــۀ جاریة ب ــاس و توصی ــن عب عبدالله ب
در  جنگــی  مأموریتــی  بــه  علــی)ع(  طــرف  از 
منطقــه اصطخــر فــارس اعــزام شــد و پــس از 
آن امیرالمؤمنیــن علــی)ع( او را بــه حکمرانــی 

فــارس و کرمــان فرســتاد.
ــار و برخــورد  در عیــن حــال علــی)ع( نگــران رفت

زیادبــن ابیــه بــا مــردم بــود. چــون رفتــار خشــن و 
ســختگیری وی را در اخــذ مالیــات می دانســت و 

بــه وی گــزارش شــده بــود.
در نهج البلاغــه، امــام، زیــاد را از گرفتــن مالیــات 
می فرمایــد:  و  مــی دارد  بــاز  موعــد  از  پیــش 
اســتعمل العــدل، واحــذَر العَسْــفَ و الحیــفَ، 
یَدْعــو  والحَیْــفَ  بالجــلاءِ  یَعــودُ  العَسْــفَ  فَــاِنَّ 
 .)476 حکمــت:  )نهج البلاغــه،  الی السّــیف 
ای زیــاد! عدالــت و دادگــری را بگســتران و از 
ســتمکاری بپرهیــز کــه ســتم، مــردم را بــه آوارگــی 
می کشــاند و بیدادگــری شمشــیرها را بــه میــدان 

مــی آورد و جنــگ و خونریــزی را پیامــد دارد.
بــا وجــود ایــن، زیادبــن ابیــه نه تنهــا ســختگیری 
و خشــونت در گرفتــن مالیــات را تــرك نکــرد، 
بــرای  فــارس  خــراج  فرســتادن  از  بلکــه 
امیرالمؤمنیــن)ع( امتنــاع کــرد و بــا نیرنــگ آن را 
ــه  ــت و ب ــه نوش ــه او نام ــرت ب ــت. حض ــگاه داش ن
ــه  ــام در نام ــرد. ام ــخ ک ــن کار او را توبی ــبب ای س
نوشــت: بــه راســتی بــه خــدا ســوگند می خــورم، 
اگــر بــه مــن گــزارش کننــد کــه در امــوال عمومــی 
خیانــت کــرده ای کــم یــا زیــاد، چنــان بــر تــو 
ســخت گیــرم کــه انــدك بهــره شــوی، و در هزینــۀ 
بمانــی  ســرگردان  و  خــوار  و  درمانــده  عیــال، 

.)20 نامــه  )نهج البلاغــه، 
کمیــن  در  موقعیت هــا  ایــن  در  کــه  معاویــه 
افــراد سســت اعتقــاد و آزمنــد و قدرت طلــب 
ــت  ــه دل بس ــن ابی ــه زیادب ــود ب ــهرت خواه ب و ش
تــا شــاید بتوانــد او را جــذب کنــد و یــا در مقابــل 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــس ب ــد. پ ــرار ده ــی)ع( ق عل
ایــن هــدف نامــه ای بــه زیــاد نوشــت و فریبکارانــه 
و مزوّرانــه کوشــید تــا او را علیــه علــی)ع( تحریــك 

ــد. کن
ــت  ــه را نپذیرف ــنهاد معاوی ــا پیش ــاد نه تنه ــا زی ام
ــتاد.  ــام فرس ــرای ام ــه را ب ــۀ معاوی ــن نام ــه عی بلک

ــت:  ــخ او نوش ــم در پاس ــی)ع( ه عل
ــا  ــه ای نوشــته ت ــو نام ــرای ت ــه ب ــاد! آری، معاوی زی
عقــل و اندیشــه تــو را بلغزانــد و اراده ات را سســت 
کنــد. از او بپرهیــز کــه چــون شــیطان اســت کــه 
ــه  ــپ ب ــت و چ ــر و از راس ــت س ــش رو و پش از پی
ــی او  ــال فراموش ــا در ح ــد ت ــان می آی ــوی انس س
را تســلیم خــود ســازد و شــعور و فهــم او را بربایــد. 
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آری، ابوســفیان در زمــان عمربــن خطــاب، ادعایــی بــدون فکــر 
و شــیطانی کــرد؛ ادعایــی کــه نــه نســبی را درســت می کنــد و 
ــه اســتلحاق،  ــا آن ســزاوار ارث می شــود )اشــاره ب ــه کســی ب ن
یعنــی اینکــه معاویــه بــر پایــۀ ادعــای پــدرش ابوســفیان، زیــاد 
ــن  ــد( چنی ــه برادرخوان ــفیان و در نتیج ــدرش ابوس ــد پ را فرزن
ــع  ــه در جم ــت ک ــه ای اس ــتر بیگان ــان ش ــده ای، چون ادعاکنن
ــد  ــان بنوش ــخور آب آن ــا از آبش ــده ت ــه وارد ش ــك گَل ــتران ی ش
ــود دور  ــع خ ــته و از جم ــود ندانس ــتران او را از خ ــر ش ــا دیگ ام
کننــد؛ یــا چونــان ظرفــی اســت کــه بــر پــالان مرکبــی آویــزان 
ــه  ــان، نام ــد )هم ــرزان باش ــو ل ــدان س ــو ب ــن س ــته از ای و پیوس

.)44
ــروردگار  ــه پ ــت: »ب ــد گف ــی)ع( را خوان ــۀ عل ــاد نام ــی زی وقت
کعبــه ســوگند کــه امــام بــه آنچــه در دل مــن می گذشــت 
گواهــی داد«. امــا چیــزی نگذشــت کــه پــس از شــهادت امــام، 
ــروت و شــهرت در شــخصیت  ــه قــدرت، ث آمیــزه ای از عشــق ب
زیــاد، کــه قبــلًا از پیوســتن بــه معاویــه ســر بــاز زده بــود، چنــان 
ــژه  ــد و به وی ــه ش ــه معاوی ــل ب ــم متمای ــه کم ک ــت ک ــر گذاش تأثی
بــا ترغیــب سیاســت باز مــکار زمانــه، مغیرة بــن شــعبه، از 
فــارس بــه کوفــه بازگشــت و در آن شــهر ســاکن شــد )طبــری، 

1412، ج 6: 176 و 177(.

چرخش فکری و رفتاری زیاد در این سال ها
پــس از شــهادت علــی)ع(، به ویــژه بعــد از صلــح معاویــه و امــام 
حســن)ع( ـ زیادبــن ابیــه بــه ســرعت بــه ســمت معاویــه مایــل 
شــد. در ســال 45 هجــری، یعنــی پنــج ســال پــس از شــهادت 
ــت  ــد، حکوم ــی بع ــد و اندک ــره ش ــم بص ــاد حاک ــی)ع(، زی عل
ــان  ــن و عم ــتان، بحری ــان و سیس ــد، خراس ــرزمین های هن س
نیــز بــه وی ســپرده شــد و او توانســت بــا سیاســت مداری 
و خشــونت ایــن مناطــق را رام و آرام کنــد. ســپس در ســال 
ــش از  ــد. پی ــپرده ش ــاد س ــه زی ــه ب ــت کوف ــری حکوم 50 هج
او مغیرة بــن شــعبه، سیاســت مدار نیرنگ بــازی کــه زمینــه 
ــود.  ــه ب ــم کوف ــرد، حاک ــم ک ــد را فراه ــت یزی ــت و خلاف حکوم
ــت  ــان تح ــه( همزم ــره و کوف ــن )بص ــره، عراقی ــرگ مغی ــا م ب
ــود  ــار ب ــن ابیــه قــرار گرفــت و ایــن نخســتین ب حکومــت زیادب
کــه کســی حکومــت عراقیــن )کوفــه و بصــره( را در دســت 

می گرفــت )همــان، ج 5: 234(.
اینــك کســی قدرت را در دســت گرفتــه بود که روزگاری دوســت 
و همــراه علــی)ع( و شــیعیان او بــود و اکنون دشــمن سرســخت 
آنــان شــده بــود، و چــون شــناخت دقیــق و گســترده ای نســبت 
بــه ســران و رهبــران و طرفــداران علــی)ع( داشــت، شــروع بــه 

ــم ها از  ــیدن چش ــرون کش ــل، بی ــردن، قت ــدان ک ــرکوب، زن س
ــا  ــردن خانه ه ــران ک ــد و وی ــا و تبعی ــت و پ ــع دس ــه، قط حدق

کــرد.
ــت و  ــت می کش ــه می یاف ــی)ع( را ک ــاران عل ــس از ی ــاد هرک زی
ــه  ــرد ک ــان ک ــد چن ــی زد. گفته ان ــه دار م ــا ب ــان خرم ــر درخت ب
باقــی  از شــخصیت های معــروف شــیعه در عــراق  احــدی 
ــد  ــدری ش ــه ق ــاق ب ــد: اختن ــد می گوی ــن  ابی الحدی ــد. اب نمان
ــاد  ــز اعتم ــان نی ــر خودش ــی همس ــادم و حت ــه خ ــراد ب ــه اف ک
نداشــتند و اگــر می خواســتند ســخنی را بــه آنــان بگوینــد 
ــت  ــه حکوم ــب را ب ــه مطال ــد ک ــم می دادن ــا را قس ــلًا آن ه قب

گــزارش ندهنــد )ابــن ابی الحدیــد، بی تــا، ج 2: 45(.
پــی  در  دائــم  به طــور  زیــاد  می گویــد:  اعثــم  ابــن 
می یافــت  را  آن هــا  کجــا  هــر  و  بــود  علــی)ع(  شــیعیان 
مســجد  در  را  شــیعیان  همچنیــن   ... می رســاند  قتــل  بــه 
کننــد  علــی)ع(  از  بیــزاری  اظهــار  تــا  می کــرد   جمــع 

)ابن عساکر، 1404، ج 9: 88(.
ــروی  ــر پی ــس را ب ــه هرک ــود ک ــتور داده ب ــاد دس ــه زی ــه ب معاوی
علــی)ع( یافــت از بیــن ببــرد. نوشــته بــود هرکــه را از شــیعیان 
ــل و  ــر دلی ــی اگ ــت، حت ــتی اوس ــه دوس ــم ب ــا مته ــی)ع( ی عل
بیّنــه ای نداشــته باشــید و صرفــاً حــدس و گمــان باشــد، از زیــر 

ــلاذری، 1397، ج 2: 154(. ــید )ب ــرون بکش ــنگ بی س
ــدَرٍ  ــر و مَ ــت کُلِّ حَجَ ــم تح ــد: قَتَلَهُ ــد می نویس ــن ابی الحدی اب
وَ اخافهــم و قطــع الایــدی و الارجــل و سَــمَل العیون و صَلَبَهــم 
ــد،  دَهُم )ابــن ابی الحدی علــی جــذوع النَخــل و طرّدَهُــم و شَــرَّ
بی تــا، ج 11: 45(. او شــیعیان را پشــت هــر ســنگ و کلوخــی 
وحشــت  دچــار  را  شــیعیان  می یافــت.  بودنــد  پنهــان  کــه 
می کــرد.  قطــع  را  پاهــا  و  دســت ها  بــود.  کــرده  خــوف  و 
چشــم ها را کــور می کــرد. بــر شــاخه های نخــل حلق آویــز 

ــود. ــرده ب ــان ک ــده و پریش ــیعیان را پراکن ــرد. ش می ک
ابیــه  زیادبــن  نــزد  می گویــد:  هــم  حارثــی  نضــر  زیادبــن 
ــی)ع(  ــاز عل ــا و پاکب ــاك و پارس ــار پ ــری ـ ی ــید هج ــودم. رُش ب
ـ را آوردنــد، زیــاد از او پرســید: آیــا مــولای تــو علــی)ع( بــه تــو 
ــا  ــت ت ــم کش ــو را خواهی ــا ت ــه م ــه چگون ــت ک ــلاع داده اس اط

ــانیم؟ ــل برس ــه قت ــو را ب ــۀ او ت ــق گفت مطاب
رشــید هجــری پاســخ داد: آری؛ مولایــم فرمــود، نخســت 
دســت و پــای تــو را می برنــد، آن گاه بــه دارت می آویزنــد. 
ــب  ــر او را تکذی ــون خب ــدا هم اکن ــه خ ــوگند ب ــت: س ــاد گف زی
ــن  ــا همی ــد. ام ــا کنن ــید را ره ــتور داد رش ــس دس ــم. پ می کن
کــه رشــید خواســت از نــزد زیــاد بیــرون رود، زیــاد بــه جــلادان 
ــر و شایســته تر  ــه خــدا ســوگند هیــچ مجازاتــی را بدت گفــت: ب
ــای  ــت و پ ــم. دس ــق او نمی دان ــه در ح ــولای او گفت ــه م از آنچ
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ــت: کار  ــری گف ــید هج ــد! رش ــه دار بیاویزی ــد و او را ب او را ببری
ــم مــرا از آن آگاه ســاخته  ــده کــه مولای دیگــری هــم باقــی مان
اســت. بریــدن زبــان! زیــاد دســتور داد تــا زبــان او را نیــز قطــع 
کننــد. در اینجــا رشــید گفــت: ســوگند بــه خــدا، اینــك راســتی 
ــان: ج 1: 211(. ــد )هم ــکار ش ــن آش ــرای م ــی)ع( ب ــر عل خب

تــرور و قتــل و زنــدان و شــکنجه اکتفــا  بــه  ابیــه  زیادبــن 
نمی کــرد. او در تــرور شــخصیت حضــرت علــی)ع( و اهــل بیــت 
ــوی بســیار تــلاش کــرد. دشــنام و ناســزا،  و محــو فرهنــگ عل
لعــن علــی)ع( و حــذف احادیــث در مــدح او و فضیلت ســازی 
بــرای معاویــه، کــه از شــروع اقتــدار معاویــه فراهــم شــده بــود، 
ــاق و  ــای اختن ــن فض ــید. همی ــه اوج رس ــاد ب ــت زی در حکوم
ــی در  ــام و کینه افکن ــی، دروغ و اته ــوّ بدبین ــاد ج ــب و ایج فری
دل هــا بــود کــه ده ســال بعــد، زمینــه تجمــع ســی هــزار نفــر را 

ــم آورد. ــی)ع( فراه ــین بن عل ــه حس ــلا، علی در کرب
ــن شــعبه ـ چنــد ســال قبــل از حاکــم شــدن  در زمــان مغیرة ب
ــر کوفــه ـ روزی صعصعة بــن صوحــان فضایــل  ــاد ب ــه زی عبیدلل
او دفــاع می کــرد وقتــی  از  و  را در کوفــه مطــرح  علــی)ع( 
ــا  ــت: م ــه او گف ــد و ب ــه را طلبی ــد، صعصع ــردار ش ــره خب مغی
فضایــل علــی)ع( را بهتــر از تــو می شناســیم، امــا اکنــون 
ــر  ــم ب ــر ســر کار آمــده مــا ناچاری ــه( ب کــه ایــن ســلطان )معاوی
ــده  ــر ش ــه را ام ــیاری از آنچ ــم و بس ــری کنی ــی)ع( عیب گی عل
بودیــم تــرك کرده ایــم تــا خــود را از شــر ایــن قــوم )بنی امیــه( 
در امــان بداریــم )طبــری، 1412، ج 4: 144(. کار ایــن نفــاق 
ــر  ــود در ه ــره، خ ــه مغی ــود ک ــیده ب ــی رس ــه جای ــی ب و دوروی

ــان(. ــت )هم ــاروا می گف ــزا و ن ــی)ع( ناس ــه عل ــس ب مجل
کوفــه،  بــه  ابیــه  زیادبــن  آمــدن  و  مغیــره  مــرگ  از  پــس 
حکــم  داشــتن  بــا  زیــاد  شــد.  ســخت تر  بســیار  شــرایط 
در  مــاه  شــش  )عراقیــن(  کوفــه  و  بصــره  حکومــت 
خــود  غیبــت  در  و  بصــره  در  مــاه  شــش  و  بــود  کوفــه 
می کــرد.  خــود  جانشــین  را  نفــر  یــك  شــهر  دو  ایــن   در 
ــر  ــزار نف ــت ه ــه هش ــود ک ــه ب ــدب از آن جمل ــمرة بن جن سَ
شــیعه را در بصــره بــه قتــل رســاند تــا جایــی کــه مــورد اعتــراض 

زیــاد هــم واقــع شــد!
وقتــی زیادبــن ابیــه بــه کوفــه آمــد و در مســجد ســخنرانی کــرد، 
هنــوز بــر منبــر بــود کــه ســنگ پرانی و ریگ پرانــی بــه ســوی او 
شــروع شــد. وقتــی ریگ پرانی هــا آرام شــد، گفــت تــا درهــای 
مســجد را بســتند و دســتور داد 30 )یــا 80( نفــر را کــه مظنــون 
ــد دســتگیر و دســت آن هــا را قطــع کننــد  ــه ریگ پرانــی بودن ب

)همــان، ج 5: 256 و 175(.
در طــول مدتــی کــه زیــاد حاکــم کوفــه بــود بــا خشــونت 
و ســختگیری وی و جانشــینانش ـ در کوفــه و بصــره ـ همــۀ 

صداهــا در گلــو خفــه و هــر اعتراضــی ســرکوب شــد. در بصــره 
اعــلام کــرده بــود بعــد از نمــاز عشــا، بــه مــدت خوانــدن ســوره 
بقــره و تــا رســیدن بــه منــزل، کســی را حــق رفت وآمــد در شــهر 
نیســت و پــس از ایــن مهلــت، هرکــس در هــر جــا یافــت شــود 
ــه  ــه معاوی ــه ب ــم زد ک ــه ه ــی ب ــان قدرت ــود. او چن ــته می ش کش
نوشــت: عــراق را بــا دســت راســت نگــه داشــته ام و دســت چپــم 
آزاد اســت. معاویــه هــم در پاســخ بــه ایــن نامــه حکومــت مکــه 
ــه او ســپرد. نخســتین کســی کــه  ــه را ب ــه و حتــی یمام و مدین
حکومــت نظامــی را در اســلام، در بصــره، برقــرار کــرد زیــاد بــود 
)احمدبــن ابــی یعقــوب، 1371، ج 2: 166 و طبــری، 1412، 

ج 4: 215(.
مــردم  روی  بــه  کــه  اســت  کســی  اولیــن  زیــاد  نوشــته اند 
می دیــد  مشــکوك  و  مظنــون  را  هرکــس  کشــید،  شمشــیر 
می کشــت، امــام حســین)ع( در نامــه ای کــه پــس از شــهادت 
حجربــن عــدی بــه معاویــه نگاشــت از جنایــات زیــاد از جملــه 
ــن  ــرد )اب ــاد ک ــی ی ــن نُج ــر و عبدالله ب ــلم بن زَیْمُ ــتن مس کش

.)479 بی تــا:  حبیــب، 
ــدی  ــن ع ــل حجرب ــتور قت ــرای دس ــاد اج ــات زی ــی از جنای یک
اصحــاب  از  حجــر  بــود.  معاویــه،  دســتور  بــه  یارانــش،  و 
پیامبــر)ص( و از وفادارتریــن یــاران علــی)ع( بــود، شــخصیتی 
عابــد، متهجــد، زاهــد، شــجاع و از مدافعیــن علــی)ع( در 
کوفــه، به ویــژه در مقابــل مغیرة بــن شــعبه و ســپس زیــاد 
ــار  ــن ب ــس از چندی ــه پ ــن ابی ــه، زیادب ــان معاوی ــه فرم ــود. ب ب
برخــورد نظامــی، ســرانجام حجربــن عــدی را دســتگیر کــرد و 
ــق  ــك دمش ــذرا«، نزدی ــرج عَ ــه »م ــش را ب ــتور داد او و یاران دس
ــد  ــه آن هــا پیشــنهاد شــد ســبّ و لعــن علــی)ع( کنن ــد. ب ببرن
ــعودی،  ــیدند )مس ــهادت رس ــه ش ــا ب ــد و در آنج ــا نپذیرفتن ام

.)12 ص   :3 ج   ،1409
ــدت از  ــه ش ــدی ب ــن ع ــهادت حجرب ــژه ش ــات، به وی ــن جنای ای
ــلا  ــداً در کرب ــام بع ــین)ع( محکــوم شــد و ام ــام حس ــب ام جان
ــرد. آن  ــاره ک ــر اش ــهادت حج ــت و ش ــئلۀ مظلومی ــه مس ــز ب نی
حضــرت در نامــه ای کــه بــه معاویــه نوشــت و خیانت هــا و 
بــه شــهادت حجربــن عــدی و  برشــمرد  را  او  جنایت هــای 
عمروبــن حمــق خزاعــی نیــز اشــاره کــرد )ابــن قتیبــه، 1405، 

ج 1: 202؛ بــلاذری، 1397، ج 3: 153(.
ــن  ــه حجرب ــاب ب ــه خط ــن ابی ــه، زیادب ــه کوف ــگام ورود ب در هن
عــدی گفــت: مــن و تــو در موقعیتــی پیــش از ایــن بودیــم کــه 
ــن،  ــم م ــتی و ه ــت داش ــی)ع( را دوس ــو عل ــم ت ــی. ه می دان
امــا حــالا وضــع دگرگــون شــده اســت. مــن دشــمن علــی)ع( 
ــزل  ــه دار و در من ــود را نگ ــان خ ــتدار او!، زب ــو دوس ــتم و ت هس
خــود بمــان! ایــن مقــام مــن می توانــد جایــگاه تــو نیــز باشــد. 
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ــرط  ــه ش ــم ب ــرآورده می کن ــو را ب ــته های ت خواس
آنکــه ملاحظــۀ مــرا بکنــی. مــن عجــول بــودن تــو 
ــرد و از  ــکوت ک ــر س ــه ظاه ــر ب ــم. حج را می دان
نــزد زیــاد بیــرون رفــت )ابــن ســعد، 1407، ج 6: 

.)218
پــس از جنایــات فــراوان زیــاد، آوازۀ خشــونت او به 
همــه جــا رســید. تظلــم و دادخواهــی و اعتــراض 
قطــع  معترضــان  زبــان  نبــود.  ممکــن  نیــز 
ــید.  ــی نمی رس ــه جای ــان ب ــدای آن ــد و ص می ش
ــن  ــت زیادب ــتمر موقعی ــدام و مس ــز م ــه نی معاوی

ــی داد. ــا م ــه را ارتق ابی
در حــدود ســال 53 هجــری، پــس از چندیــن 
ــل از آن،  ــره، و قب ــه و بص ــت در کوف ــال حکوم س
بــر هنــد و ترکســتان و مناطقــی از ایــران، زیادبــن 
ــه درخواســت کــرد کــه وی را مقــام  ابیــه از معاوی
نه تنهــا  و  پذیرفــت  امیرالحــاج بدهــد. معاویــه 
ــه  ــز ب ــان کــه حکومــت حجــاز را نی امــارت حاجی
ــوب، 1371، ج 2:  ــی یعق ــن اب ــپرد )احمدب او س

.)166
ــه  ــد ک ــر یافتن ــه خب ــردم مدین ــه م ــن ک ــا همی ام
ــه  ــار آن هاســت، ســه روز ب ــه عــازم دی ــن ابی زیادب
پیامبــر)ص( جمــع  نالــه در مســجد  و  تضــرع 
شــدند و بــه مــزار و روضــۀ پیامبــر)ص( پنــاه 
ــد.  ــه وارد ش ــه مدین ــاد ب ــال زی ــر ح ــه ه ــد. ب بردن
در همــان ایــام، بیمــاری طاعــون در مدینــه پدیــد 
آمــده بــود. دســت زیــاد زخــم گرفــت و دُملــی بــر 
آن پیــدا شــد. گفتنــد عــلاج آن یــا بُریــدن دســت 
ــاد  ــیّ(، زی ــدّواءِ الکَ ــوزاندن )آخرُال ــا س ــت و ی اس
ــم  ــید و ه ــود می ترس ــت خ ــوزاندن دس ــم از س ه
ــه،  ــت. در کوف ــه بازگش ــه کوف ــس ب ــدن آن. پ بری
وقتــی بــر منبــر نشســته بــود و گــرم تهدیــد و 
تصمیــم بــر قتــل بــود، ناگهــان فریــادی کشــید. 
نوعــی داغــی در دســت خــود حــس کــرد. او را بــه 
خانــه بردنــد. بــر اثــر همــان زخــم مُــرد )طبــری، 
در  را  وی  هجــری(   53(  .)215  :4 ج   ،1412

ــد. ــن کردن ــه دف ــهر کوف ــرون ش بی
بیمــاری،  ایــن  بــا  او  مــرگ  گفته انــد  برخــی 
ــوده  ــی)ع( ب ــن مجتب ــام حس ــن ام ــه نفری نتیج

.)307  :4 ج   ،1397 )بــلاذری،  اســت 
ــه،  ــر کوف ــود را ب ــین خ ــرگ جانش ــل از م ــاد قب زی
کــرد  معرفــی  اُسَــید،  خالدبــن  عبدالله بــن 

ــرد  ــت ک ــه حکوم ــر کوف ــال ب ــز دو س ــه وی نی ک
تــا معاویــه در ســال 55 او را عــزل و نعمان بــن 
ــوری: 273(  ــاخت )دین ــن او س ــیر را جایگزی بش
ــه  ــل ب ــلم بن عقی ــدن مس ــا آم ــیر ت ــن بش نعمان ب
ــود. ــم ب ــا حاک ــری( در آنج ــال 60 هج ــه )س کوف

عبیداللــه زیــاد پســر زیادبــن ابیــه بــود کــه بعــداً 
ــرای  ــد و ماج ــه ش ــم کوف ــد حاک ــتور یزی ــه دس ب

ــم زد. ــلا را رق ــن کرب خونی
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نقش تاریخ شفاهی
 در آمــوزش تــاریـخ

آموزش

مهدی بخشی   دبیر  آموزش و پرورش شهرستان قاین

كلیدواژه ها: تاریخ، تاریخ شفاهی، آموزش تاریخ
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    اشاره
تاریخ شــفاهی یکی از شــیوه های پژوهش در تاریخ اســت که به شــرح و شناســایی وقایع، 
رویدادها و حوادث تاریخی براســاس دیدگاه ها، شنیده ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعالان 
می پردازد. )دانشنامه آزاد، ویکی پدیا( محتوای این تاریخ، حتی در صورت مکتوب شدن، صبغه ای 
گفتاری دارد زیرا در فرایند گفت وگو شکل می گیرد. فرایندی که طی آن دو عامل »مصاحبه کننده« 
و »راوی« ارتباطی رودررو دارند. مصاحبه کننده، به عنوان یك شــنوندۀ فعال، باید نقشی را ایفا کند 
تا مصاحبه شــونده )راوی( بتواند در فضایی آرام و بی دغدغه به شــرح و بســط دیدگاه ها و دیده ها و 
شنیده های خود بپردازد. به کارگیری شیوه های اصولی و استاندارد مصاحبه تاریخ شفاهی به آشکار 

شدن زوایای پنهان تاریخ و بازسازی دوباره آن منجر می شود.
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تاریخ شفاهی چیست؟
گفته شــده که تاریخ شفاهی جدیدترین و در عین 
حال کهن ترین شیوه تاریخ نگاری است. کهن ترین 
اســت زیرا انســان ها تاریخ خــود را از طریق نقل و 
روایت اشعار و افسانه ها به نسل های  بعدی انتقال 
داده اند. این شــیوه در ایران و اسلام نیز سابقه ای 
دارد. اما جدید است زیرا پس از جنگ جهانی دوم 
بود که با اختراع ضبط صوت تاریخ شفاهی به عنوان 
یــك منبع تاریخی باارزش پذیرفته شــد. به عبارت 
دیگر، تاریخ شفاهی به شــیوۀ امروز برای اولین بار 
در ســال 1948م در آمریکا، در دانشــگاه کلمبیا، 
پایه گذاری شد، با تشکیل انجمن تاریخ شفاهی در 
سال 1966 م و سپس تأسیس بخش تاریخ شفاهی 
دانشــگاه هاروارد در ســال  1967م تاریخ شفاهی 
وســعت بیشتری یافت و به عنوان مبحثی جدی در 
محافل پژوهشــی و تاریخی جهان شــناخته  شد و 
مورد قبول واقع گردید. در ایران نیز با وقوع انقلاب 
اسلامی و ایجاد ضرورت بررسی ریشه های انقلاب 
و پیامدهای آ ن شامل وقایع سیاسی چند دهه پیش 
از آن، اهمیت تاریخ شــفاهی دو چندان گشت و به 
ســرعت منجر به تأسیس مراکزی چون بنیاد تاریخ 
انقلاب اسلامی، گروه های تاریخ شفاهی، مؤسسه 
مطالعــات تاریــخ معاصر، حــوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اسلامی، سازمان اســناد و کتابخانه ملی 

ایران و ... گردید.

اســاس شــکل گیری تاریــخ شــفاهی گفت وگوی 
فعــال آگاهانــه و هدفمند میــان مصاحبه کننده و 
مصاحبه شــونده، به مثابۀ فــردی مطّلع از موضوع 
تاریخی، برای بازسازی و بازنمایی آن موضوع است. 
این کار از طریق مصاحبۀ صوتی یا تصویری صورت 
می گیرد و ســپس نمایه سازی و مستندسازی شده 
و قابل اســتفاده می شــود. تاریخ شفاهی می تواند 
راهی باشد برای اظهارنظر مردمی که خود در خلق 
اسناد گذشته شان مشــارکت نداشته اند، و در واقع 
فرصتی است برای دموکراتیك کردن نگارش تاریخ.

حجــم وســیعی از اطلاعــات تاریخــی هرگــز بــه 
نســل های بعدی منتقل نمی شــود و همواره و در 
هر زمان انبوهی از اطلاعات باارزش در سینه های 
افراد مطلع مدفون می گــردد. از ویژگی های تاریخ 
شــفاهی ارتباط با مردم عــادی، گروه ها، حوادث، 
روش های زندگی و مهاجرت هایی است که به دلیل 
بی ســوادی، ممانعت دولت ها، سهل انگاری ها و یا 
فشــار های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دربارۀ 
آن ها نوشــته ای به جا نمانده است. از آنجا که امروز 
فرصت کمتری برای فکر کردن و نوشتن دربارۀ آنچه 
فرد در طــول زندگی حرفــه ای و غیرحرفه ای خود 
به دست آورده وجود دارد نقش تاریخ شفاهی بارزتر 
شده است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که تاریخ شفاهی جایگزینی برای اسناد کتبی 

نیست بلکه مکملی برای آن ها محسوب می شود؛
خصوصاً زمانی که اطلاعاتی در زمینۀ مورد نظر در 
دســترس نباشد تاریخ شــفاهی می تواند از طریق 
ضبط خاطــرات صوتی و تصویری و ســاماندهی و 
به خصوص مستندسازی اطلاعات تا حدودی این 

خلأ را پر نماید. )حسن آبادی، 1385: 21( 
با ایــن تفاصیل، تاریخ شــفاهی را می توان یکی از 
منابع تحقیقی به شــمار آورد کــه مورخان به کمك 
آن می تواننــد از محدودۀ تاریخ سیاســی، حقوقی 
و دیپلماســی به تاریخ نگاری اجتماعی وارد شده، 
قشــری از جامعــه را که تاکنــون در تجربۀ تاریخی 
نادیده گرفته می شــدند، به سخن آورند. این منبع 
بــا ارائۀ اطلاعات زنده و پویا، تحقیق را از چارچوب 
خشــك نظری خــارج کــرده و به روح زمــان واقعه 
نزدیك می گرداند. تحقیق در تاریخ شــفاهی به دو 
شیوۀ »میدانی« و »کتابخانه ای« صورت می گیرد. 

بدین منظور باید به سه اصل مهم توجه کرد:

می توان گفت سابقه 
شكل گیری تاریخ 
شفاهی در ایران به دو 
دهه قبل برمی گردد 
كه هم زمان با 
شروع جنگ، 
فعالیت هایی 
جهت ثبت صدای 
فرماندهان و 
رزمندگان به صورت 
پراكنده انجام گرفت 
كه حاصل آن هزاران 
ساعت مصاحبه 
است كه اكنون در 
آرشیوهای سپاه و 
ارتش نگهداری 
می گردد
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1. تعیین جهت در تحقیق میدانی؛ محقق باید 
از ابتــدای امر، بر پایۀ فرضیات خود، به جمع آوری 
شــواهد بپــردازد. بدیــن منظور در هنگام کســب 
اطلاعــات از راوی نباید نقش بی طرفانه و منفعلانه 
داشته باشد، بلکه با طرح سؤالات درست و هدایت 
شــده و التزام به مسیری روشــن و آگاهانه، باید از 
گشــت و گذار بی هدف در خاطرات پرهیز کند و از 
ایــن طریــق، راوی را در کش وقوس های خاطرات 
آزمایش کنــد تا به کمك فهم حــالات روحی او، به 

صحت وسقم روایت پی ببرد.
2. تعیین حدود و شرایط منبع؛ کسب شناختی 
دقیق از موقعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که 
حادثه یا شــرح حادثه به آن مشروط است ضروری 
اســت. ایــن شــناخت امــکان برخــورد نقادانه با 
اطلاعات راوی را فراهم می ســازد. به عبارت دیگر، 
بــه کمك این روش صحت وســقم اطلاعــات قابل 
ارزیابی اســت. برای مثال، میزان نزدیکی یا دوری 
روایت به روح عصر یا زمانه ای که واقعه در آن حادث 
شده اســت یا شناخت تعلقات طبقاتی، سیاسی و 
فرهنگی راوی، که گرایش هــای وی را برای محقق 

آشکار می سازد، از این طریق ممکن می شود.
3. قیــاس و تطابق منابع؛ قیاس، بنیاد و اســاس 
هر نقدی است، اما به صورت خودبه خود قابل فهم 
نیست، بلکه درك صحیح از تفاوت ها و تشابه ها در 
تطابق منابع سبب دقیق شــدن تحلیل می گردد. 
به علاوه، روایتی معتبر تلقی می شود که شباهت ها 
و نزدیکی بیشــتری با دیگر روایات و منابع داشــته 

باشد.
مهم ترین و اساســی ترین ضعف تاریخ شــفاهی را 
می توان نبود اســتانداردهای عمومی برای تبدیل 
آن به ســند تاریخی به حســاب آورد؛ به گونه ای که 
سلایق و نظریات شخصی محقق در این امر، روش 
تحقیق تاریخ شــفاهی را دچار تنوع کرده اســت. 

)منصوری، 1384: 15(.

پیشینۀ تاریخ شفاهی در ایران

هرچنــد در کشــور ما به علــت غنــای فرهنگی و 
پیشینۀ تاریخی آن، منابع شفاهی از اهمیت زیادی 
برخــوردار بوده و نقل شــفاهی یکــی از روش های 
اصلی حفظ اخبار و انتقال مفاهیم اجتماعی بوده 

اســت، اما چون واژۀ تاریخ شــفاهی مفهومی تازه 
در تاریخ معاصر اســت در فرهنگ ما غریب و ناآشنا 
به نظر می رســد. خوشبختانه در ســال های اخیر 
توجه به این مفهوم و استفاده از آن در تاریخ نگاری 
افزایــش یافته و کتــب زیادی هم در ایــن زمینه به 

چاپ رسیده است.
می توان گفت سابقه شکل گیری تاریخ شفاهی در 
ایران به دو دهه قبل برمی گردد که هم زمان با شروع 
جنگ، فعالیت هایی جهت ثبت صدای فرماندهان 
و رزمنــدگان به صــورت پراکنــده انجــام گرفت که 
حاصل آن هزاران ســاعت مصاحبه است که اکنون 
در آرشیوهای سپاه و ارتش نگهداری می گردد. در 
این زمینه مؤسســاتی مانند »مؤسســۀ مطالعات و 
پژوهش های تاریخ معاصر« و »مرکز اســناد انقلاب 
اســلامی« فعالیت خود را از اواخــر دهۀ 60 و ادارۀ 
آرشیو تاریخ شفاهی کتابخانه و سازمان ملی اسناد 
ایران دفتر ادبیات اســلامی از اوایل دهه 70 شروع 
کردند و هر کدام در زمینه های خاص خود به تاریخ 

شفاهی پرداختند.

آسیب شناسی تاریخ نگاری تاریخ 
شفاهی در ایران

تاریخ شفاهی به مفهوم نوین با اختراع ضبط صوت 
و اســتفاده از آن توسط آلن نوینز در دهۀ 40 قرن 
بیستم گســترش فراوانی یافت به طوری که موجب 
شــد در دهــۀ 70 همان قــرن یك جنبــش تاریخ 

شفاهی در جهان به وجود آید.
در ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه ای 
به تاریخ شفاهی مبذول گردید. اما مسائلی در این 
زمینه در ایران وجود دارد که باید برطرف شود که از 
جمله می توان به نبود اصول علمی مشترك در میان 
دست اندرکاران این شیوه از تاریخ نگاری، عدم توجه 
دقیق به ماهیت تاریخ شــفاهی، به طوری که بعضاً 
آن را با خاطره و خاطره نگاری یکســان می انگارند؛ 
عدم توجه دانشگاه ها به آشنا ساختن دانشجویان 
تاریخ به این شــیوه به صورت علمــی و آکادمیك و 
نیز یك سویه نگری در این زمینه اشاره کرد. اگرچه 
رســیدن به این هدف سخت به نظر می رسد ولی با 
سعی و تلاش امکان پذیر است. )دمیرچی، 1388: 

)381

مهم ترین و 
اساسی ترین ضعف 

تاریخ شفاهی را 
می توان نبود 
استانداردهای 

عمومی برای 
تبدیل آن به سند 

تاریخی به حساب 
آورد
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موانع موجود در تاریخ شفاهی
حال باید پرســید: با توجه بــه مؤلفه های گوناگون 
در موضوع تاریخ شــفاهی در جامعه و ســطح مورد 
شــمول آ ن در ایران، چه موانعی بر سر راه گسترش 
آن وجــود دارد؟ در پاســخ می توان چنــد عامل را 

مطرح نمود:
1. نوپا بودن تاریخ شفاهی؛

2. عدم ارتباط مراکز آموزشی با تاریخ شفاهی؛
3. نبودن متولی برای تاریخ شفاهی؛

4. ناشناخته ماندن تاریخ شفاهی در جامعه.

اهمیت تاریخ شفاهی در مدارس

یکی از بهترین راه هــای تقویت ذائقۀ دانش آموزان 
نسبت به تاریخ، تاریخ شفاهی است. تاریخ شفاهی، 
تاریخی نزدیك و قابل لمس برای دانش آموزان است. 
تاریخ شفاهی علایق و  انتظارات دانش آموزان را به 

تصویر می کشد. )احمدی اختیار، 1394(

عناصر و حوزه های تاریخ شفاهی

1. مصاحبه گر
2. مصاحبه شونده

مصاحبه گر و مصاحبه شــونده )که از طریق ابزاری 
همچــون ضبــط صــوت و ... صــورت می گیــرد( 
مهم ترین عناصر تاریخ انقلاب و تاریخ دفاع مقدس 

در حوزه  های تاریخ شفاهی ایران هستند.

مهم ترین مراكز تاریخ شفاهی 
ایران

1. مراکز اسناد انقلاب اسلامی
2. دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

3. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های تاریخ معاصر
4. ادارۀ آرشــیو تاریخ شــفاهی کتابخانه ســازمان 
ملی اســناد ایران )نخبگان در زمینه های مختلف 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی(
5. آرشــیو تاریــخ شــفاهی مدیریت امور اســناد و 
مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی
6. انجمن تاریخ شفاهی ایران

7. خانۀ سوره
8. مراکز تاریخ شفاهی در سپاه، ارتش و بنیاد شهید

سایت های داخلی تاریخ شفاهی

www.aqlibrary.ir :1. آستان قدس رضوی
2. سازمان تبلیغات اسلامی - حوزۀ هنری:

www.oral-history.ir 
3. مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر:

www.iichs.org
www.irdc.ir :4. مرکز اسناد انقلاب اسلامی
5. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(: 

www.imam-khomeini.isf 
6. موزۀ پزشکی

مهم ترین مراكز تاریخ شفاهی در 
دنیا

é دانشگاه کلمبیا )1948(
é دانشگاه کالیفرنیا )1954(
é دانشگاه اوکلاهاما )1959(

é دانشگاه کنکتیکت )1968(
é انستیتو بایلور )1970(

سایت های خارجی تاریخ شفاهی:
é Association (http://www.ncf.carleton.ca/
oral-history)

 é H-Oralhist is a network for scholars
 and professionals active in studies related
to oral history (http://www.h-net.msu.
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راه های تقویت ذائقۀ 
دانش آموزان نسبت 
به تاریخ، تاریخ 
شفاهی است. تاریخ 
شفاهی، تاریخی 
نزدیك و قابل لمس 
برای دانش آموزان 
است. تاریخ شفاهی 
علایق و  انتظارات 
دانش آموزان را به 
تصویر می كشد
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edu/~oralhist)
 é International oral History Association
(http://www.ioha.fgv.br)
é Oral History Society (UK) (http://www.
oralhistory.org.uk)
é Oral history association: http://omega.
dickinson.
edu/
é oreal history society: www.ohs.uk
é http://www.baylor.edu/Oral History/
 é National Archives of Singapore Oral
History Center

تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و 
كتابخانه ملی ایران

گــروه  )در حــال حاضــر  آرشــیو شــفاهی   ادارۀ 
اطلاع رســانی منابع دیداری - شنیداری( سازمان 
اســناد و کتابخانه ملــی ایران در ســال 1371، در 
مدیریت خدمات آرشــیوی تأسیس شد. مهم ترین 
فعالیت های این اداره عبارت اســت از شناســایی 
شــخصیت های مهم علمی، فرهنگی، سیاســی، 
هنــری و ایجــاد ارتباط با آن هــا؛ مطالعه و تحقیق 
پیرامون موضــوع مصاحبه و تهیــه طرح مصاحبه 
بــا شــخصیت های مذکــور؛ انجــام مصاحبــه با 
شــخصیت  های منتخب در زمینه هــای مورد نظر؛ 
حفظ، نگهداری و آماده ســازی مصاحبه از طریق 
پیاده سازی متن و تهیه نسخ جانبی و انجام مراحل 
مقابلــه، تصحیــح، ویرایــش و ... ؛ ارائــه خدمات 
بــه پژوهشــگران با رعایت شــرایط تعیین شــده از 
سوی مصاحبه شونده و ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملــی ایــران؛ جــذب اســناد و مــدارك شــخصی 
مصاحبه شــوندگان کــه در صــورت تمایــل آن ها، 
به عنــوان ضمیمه مصاحبــه در آرشــیو نگهداری 
می شود، که از این دست می توان به مجموعه های 
اهدایــی جمشــید لایــق، دکتــر ناصــر گیتی و 

نصرت الله خازنی اشاره نمود.
گــروه اطلاع رســانی منابــع دیداری - شــنیداری 
سازمان، به  منظور حفاظت بهینه از آثار تولیدشده 
و تضمین ماندگاری بیشــتر آن ها، اقدام به تبدیل 
منابع صوتــی و تصویری به نســخه های دیجیتال 

نموده است. انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری 
منابــع تولید شــده، فهرست نویســی و اســتخراج 
اطلاعات مرجــع، از دیگر فعالیت هــای این اداره 

است. 
از جملــه برنامه های خاص ایــن اداره، می توان به 
برگــزاری نخســتین  همایش تاریخ شــفاهی ایران 
در اســفند 1385 و چاپ کتاب »مجموعه مقالات 
نخســتین همایــش تاریــخ شــفاهی«، برگــزاری 
جشنواره ملی خاطره ها در بهمن 1386، برگزاری 
نمایشــگاه آثــار دکتــر غلامحســین بیگدلــی در 
اردیبهشــت 1387، برگزاری نمایشــگاه زندگی و 
آثار دکتر ناصر گیتی در اردیبهشت 1388، چاپ و 
انتشار متن مصاحبه های مرحوم دکتر غلامحسین 
بیگدلی با عنــوان »از کاخ های شــاه تا زندان های 
سیبری« و رونمایی کتاب مذکور در بهمن 1388، 
برگــزاری نمایشــگاه زندگی نصرت اللــه خازنی در 
اردیبهشــت 1389 و بالاخــره برگزاری نمایشــگاه 
اسناد خسارت های جنگ جهانی دوم، در شهریور 

1389،  اشاره کرد.
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دکتر عبدالرسول خیراندیش

اشاره

چندی پیش با استاد خیراندیش تماس گرفتم. گفتم که خیلی وقت است از 
شــما مطلبی در مجله چاپ نکرده ایم. اظهار داشت »اخیراً یکی از دبیران 

تاریخ پرسشی از من پرســید. پاسخ آن را برایت می فرستم«. استقبال 
کردم.

سردبیر

تاریخ  شناسی



دوست قدیم و ندیم جناب ...
پاسـخ به این پرسـش که »انسـان تاریخ را می سـازد 
یـا تاریـخ انسـان را؟« در ذات خـود مشـکلی دارد 
کـه ناشـی از پیچیدگـی نسـبت انسـان و تاریـخ بـا 
یکدیگـر اسـت؛ زیرا در تفکـر جدیـد )modern( دو 
مفهـوم انسـان و تاریـخ بـه یکدیگـر بسـیار نزدیـك، 
هم بسـته و درهم تنیـده هسـتند. در مقـام توضیـح 
میـان  تنگاتنـگ  رابطـۀ  از  ناشـی  پیچیدگـیِ  ایـن 
انسـان و تاریـخ، آن را می تـوان به ایسـتادن انسـان 
در برابـر آیینـه تشـبیه کـرد؛ زیـرا انسـان تـا زمانـی 
کـه در برابـر آیینـه قـرار نگیـرد خـود را نمی بینـد و 
خـود را نمی شناسـد. در همـان حـال تـا چیـزی در 
برابـر آیینـه واقع نشـود تصویری شـکل نمی گیرد؛ 
بـه عبارتـی آیینـه ای در کار نخواهـد بـود. این همه 
همزمـان صـورت می گیـرد و تقـدم و تأخـری میـان 
گفته انـد  کـه  این روسـت  از  نـدارد.  وجـود  آن هـا 
تاریـخ و انسـان درواقـع یکـی هسـتند. تـا انسـان 
تنهـا  زیـرا  بـود.  نخواهـد  مطـرح  تاریخـی  نباشـد 
موجـودی کـه هـم »سـازنده« و هـم »شناسـندۀ« 
تاریخ به شـمار می آید انسـان اسـت. نیز لازم اسـت 
توجـه داشـته باشـیم کـه اگـر تاریخ نباشـد انسـان 
هـم معنایـی نخواهـد یافت، زیـرا تاریخ سرگذشـت 
انسـان بـه شـمار می آیـد. در همـان حـال معنـای 
انسـان بـه کاری اسـت کـه انجـام می دهـد و جایی 
)دانشـی = گزارشـی( کـه انعکاس دهنـدۀ کلیت و 
تمامیت کار انسـان به شـمار می آید، تاریخ اوسـت. 
چنیـن شـرایطی را معتقـدان بـه بعضـی از مکاتـب 
فلسـفی، ماننـد اگزیستانسیالیسـت ها، بـه معنای 
یافتـن  »هویـت«  بعضـی  و  یافتـن  »موجودیـت« 
انسـان دانسـته اند. بـدون شـك طرح چنیـن رابطۀ 
دیالکتیکـی میـان انسـان و تاریـخ بیم پیـش آمدن 
ایـن پرسـش قدیمی را خواهد داشـت کـه اول مرغ 
بـه وجـود آمـد یـا تخم مـرغ؟ پرسشـی که منجـر به 
اسـت.  باطـل  هـم  دور  می دانیـم  و  می شـود  دور 
درواقـع میـان انسـان و تاریخ تقدم و تأخـری در کار 
نیسـت و اگـر هـم چنیـن نسـبتی را در نظر داشـته 
باشـیم از نـوع تقـدم رُتبـی یـا مرتبـه ای اسـت نـه 
تقـدم ترتیبی. تقـدم ترتیبی مبتنی بـر یك »مدت« 
از زمـان میـان امـر متقـدم بـا امـر متأخر اسـت، در 
حالی کـه در تقـدم مرتبـه ای پیدایـش امـر متأخـر 
»منـوط« بـه امـر متقدم اسـت. ماننـد »ایسـتادن« 

شـکل گیری  شـرط  کـه  آیینـه  مقابـل  در  انسـان 
»تصویـر« انسـان در آیینـه اسـت.

در میـان همـۀ نگرش هـای تاریخـی تنهـا مکتـب 
ایده آلیسـم آلمانـی اسـت کـه تـا حدودی پاسـخی 
صریـح بـه ایـن پرسـش می دهـد، زیـرا بـر ایـن باور 
اسـت که »تاریخ« انسان سـاز اسـت. این مکتب که 
از اواخـر قـرن هجدهم تـا اوایل قـرن نوزدهم دوران 
بالندگـی خـود را می گذرانـد نام آورانـی چون هگل 
و شـلینگ را داشـت. ایـن دو بـر ایـن بـاور بودنـد 
کـه هـم انسـان و هـم تاریـخ در تحولـی پی درپـی و 
برگشـت ناپذیر بـه سـر می برنـد. در ایـن فراینـد کـه 
رو بـه تکامـل دارد، در هـر مرحلـه از تاریـخ، انسـان 
خـاصِ همـان مرحلـه را خواهیـم داشـت. بدیـن 
ترتیـب انسـان موجـودی تاریخی اسـت. در چنین 
زیـرا،  نـدارد،  متافیزیکـی  جنبـۀ  انسـان  نگرشـی 
ایـن نگـرش، بـه حقیقـت ثابتی بـرای انسـان قائل 

 . نیست
اگرچـه  می گوینـد  دیـدگاه  ایـن  منتقـدان  امـا 
می گویـد  هـگل  آنچـه  ماننـد  تاریـخ  فلسـفه 
خـود  در  امـا  نـدارد  »متافیزیـك«  بـه  بـاوری 
تاریـخ«  »فـرا  یـا  تاریخـی«  »متافیزیـك  از   نوعـی 
)meta history( را داراسـت کـه همـان طـرح کلی 
حاکـم بـر سـیر حرکت تاریـخ اسـت؛ در نتیجه جبر 

تاریخـی را می پذیرد.
دیـدگاه  مقابـل  نقطـۀ  هجدهـم  قـرن  در  اگرچـه 
 )wig( ویـگ  تاریخ نـگاری  را  آلمانـی  ایده آلیسـم 
یعنـی سـنت تاریخ نـگاری محافظـه کار انگلیسـی 
نمایندگـی می کرد، اما لازم اسـت بدانیم که جریان 
گسـترده تری در مقابلـه بـا آن وجـود داشـت که در 
ادامـه بـدان خواهـم پرداخـت. تاریخ نـگاری ویـگ 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه تاریـخ جریانـی مسـتمر و رو 
بـه تکامـل دارد، اما انسـان با خصوصیات اساسـی 
 خـود همـواره همان اسـت کـه از ابتدا بوده اسـت. 
در  تحـول  معنـای  بـه  تاریـخ  جریـان  بدین ترتیـب 
موجودیت انسـان نیسـت بلکه »محیـط فرهنگی و 
تمدنی پیرامون« انسـان کـه عواملی چون تکنیك، 
شـامل  را  باورهـا  و  علـوم  ادبیـات،  زبـان،  ابـزار، 
می شـود پذیـرای تغییـر و تکامـل می شـوند. بدون 
شـك ایـن تحـول محیـط جغرافیایـی، فرهنگـی و 
تمدنـی بر شـکل گیری موقعیت تاریخی انسـان در 
هـر عصـری به نسـبت دیگـر عصرهـا تأثیـر خواهد 

تنها موجودی كه 
هم »سازنده« و هم 

»شناسندۀ« تاریخ به 
شمار می آید انسان است
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داشـت. امـا بـه معنـای پیدایـی انسـانی کـه تـا آن 
زمـان هرگز نبـوده اسـت نخواهد بـود. بدین ترتیب 
مکتـب ویـگ بـا اهمیـت دادن بسـیار بـه محیـط 
پیرامـون تـا آنجا پیش می رود که سـخن از »انطباق 
یافتـن انسـان بـا محیـط« می گویـد کـه بالطبـع بـا 
بهره گیـری از اندیشـه و ابـزار صـورت می گیـرد، و 

بدین ترتیـب بـه تاریخ سـازی انسـان نظـر دارد.
لازم بـه توضیـح اسـت که اهمیـت دادن بـه محیط 
پیرامـون در مسـائل انسـانی از اواخـر قرن هجدهم 
و توسـط متفکـران انگلیسـی ماننـد جـان لاك و 
دیوید هیوم آغاز شـد. سـپس این موضوع توسـط 
منتسـکیو کـه بـه تأثیرگـذاری  متفکرانـی ماننـد 
محیـط جغرافیایـی بـاور داشـتند، توسـعه یافـت. 
قـول بـه تأثیـر محیـط پیرامـون را نمی تـوان به طـور 
در  کـه  دانسـت  نظراتـی  راسـتای  در  مسـتقیم 
قـرن هجدهـم متمایـل بـه فـرو گذاشـتن مبحـث 
متافیزیـك بودنـد؛ بلکـه ایـن نظریـه همبسـته بـا 
تحـول اجتماعـی بـود کـه طـی آن طبقـۀ »نـژادۀ 
فئـودال« موقعیـت خـود را در برابـر رشـد روزافـزون 
طبقـۀ »غیرنـژادۀ بـورژوا« )بعدهـا طبقـۀ سـوم یـا 
متوسـط( از دسـت مـی داد. در نتیجـۀ ایـن تحول، 
بـاور به شـرایطی »ذاتـی« )درونی( که براسـاس آن 
هـر انسـانی موقعیـت متناسـب خـود را می یافـت 
ایـن شـرایط ذاتـی همـان بـود  کم رنـگ می شـد. 

کـه از آن به عنـوان »نـژاد و نسـب« در متـون کهـن 
یـاد می شـد. بـا قـول بـه برابـری انسـان ها کـه بـه 
دلیـل پذیـرش اصـل بـرادری میـان آن هـا بـود، راه 
بـرای پذیـرش دموکراسـی بـاز شـد و در نتیجـه از 
قـرن هجدهـم انقلابـات دموکراتیـك بـا شـعارهای 
آزادی، بـرادری و برابـری امـکان پیدایـی و پیـروزی 
یافتند. نباید از نظر دور داشـت که حداقل بخشـی 
از نظریـۀ تأثیـر محیـط پیرامـون ناظـر بـه »محیـط 

اجتماعـی« بـوده اسـت. 
در قـرن هجدهـم تحـولات تاریخ نـگاری به سـمتی 
رفـت کـه در تلفیـق بـا مبحـث محیـط اجتماعـی 
موجـب  پیرامـون،  محیـط  از  بخشـی  به عنـوان 
شـکل گیری »تاریـخ اجتماعـی« شـد؛ تـا آنجـا کـه 
پیشـگامان تاریـخ اجتماعـی رونـد اصلـی تاریـخ را 
»تاریـخ جامعـه« و بـه عبارتـی بُعد اجتماعـی تاریخ 
ایـن جریـان  برابـر  در  کـه  تنهـا کسـی  دانسـتند. 
تومـاس  داد  نشـان  خـود  از  محـدود  مقاومتـی 
كارلایـل بود. کارلایل معتقد بـه نقش »قهرمان« در 
تاریـخ بـود. براسـاس دیـدگاه او، قهرمـان به عنوان 
یـك »فـرد« می توانـد جریـان تاریـخ را تغییـر دهـد 
اینجانـب،  آورد.  وجـود  بـه  را  جدیـدی  شـرایط  و 
دربـارۀ  اثبـات  و  نفـی  جنبه هـای  بـه  آنکـه  بـدون 
ایـن دیـدگاه وارد شـوم، خاطرنشـان می سـازم کـه 
طرفـداران رویکـرد اجتماعـی بـه تاریـخ، در مقابـل 

ک
ن لا

ترجا
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لازم به توضیح است كه 
اهمیت دادن به محیط 

پیرامون در مسائل 
انسانی از اواخر قرن 

هجدهم و توسط 
متفكران انگلیسی 

مانند جان لاك و 
دیوید هیوم آغاز شد. 

سپس این موضوع 
توسط متفكرانی 

مانند منتسكیو كه 
به تأثیرگذاری محیط 

جغرافیایی باور 
داشتند، توسعه یافت
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آیـا  پیـش کشـیدند کـه  را  ایـن پرسـش  کارلایـل، 
قهرمـان، خـود محصـول جامعـۀ خویـش نیسـت؟ 
بـدون آنکـه پاسـخی اعـم از مثبـت یـا منفـی بدین 
پرسـش بدهـم، یـادآور می شـوم در شـرایطی کـه 
دموکراسـی رو به رشـد و پیشـرفت بود، نظریۀ نقش 
نیافـت.  عمومـی  مقبولیتـی  تاریـخ،  در  قهرمـان 
امـا بـرای درك تحولـی کـه به مـوازات ایـن مباحث 
پیـش آمـده بـود لازم اسـت توجـه کنیـم کـه نظریۀ 
قهرمـان را نبایـد در فضـای فکـری قـرن هجدهـم 
بـه معنـای »فردگرایـی« تلقـی کـرد. فردگرایـی که 
بـه  امـروزه عمومـاً، در اسـتنباطی خـلاف واقـع، 
معنـای »تـك روی« تلقی می شـود در قرن هجدهم 
در مقابـل »جامعه گرایـی« نبـود، بلکـه مفهومـی از 
»خردگرایـی« را در خود داشـت؛ از آن رو که در برابر 
»سـنت گرایی« قـرار گرفته بـود. آنچـه در آن زمان، 
کـه آغـاز مدرنیتـه بـود، به عنوان »سـنت« دانسـته 
می شـد، میراثـی بـه شـمار می آمـد که نه براسـاس 
»عقـل« بلکـه براسـاس »نقـل« پذیرفته شـده بود.

خردگرایـان بـا نقـدی عقلـی، ایـن سـنت را مـورد 
پرسـش و حتـی طعـن و تعـرض قـرار می دادنـد. 
اگرچه در نخسـتین مراحل ایستادگی روشنفکران 
قـرن هجدهـم در برابـر سـنت، اقدامـات فـردی و 
ولتـر در پیـش چشـم  پیشـقدمی کسـانی چـون 
»واکنشـی  معنـای  بـه  هیـچ گاه  امـا  می آیـد، 
شـخصی« در برابـر سـنت در کلیـت و تمامیـت آن 
دانسـته نشـد، بلکه ایـن به منزلۀ جریـان و حرکتی 
اجتماعـی قلمـداد می شـد که صـرف مغایـرت آن 
بـا سـنت موجـب تولـد مفهـوم »مدرنیتـه« )تجدد، 
جریـان  ایـن  اینکـه  کمـا  بـود.  شـده  نوگرایـی( 

زمینه سـاز  هجدهـم  قـرن  اواخـر  در  اجتماعـی 
پیدایـی »نظریـۀ تکامـل اجتماعـی« شـد.

پرسـش  بـه  می تـوان  اکنـون  تفاصیـل،  ایـن  بـا 
آغازیـن ایـن بحـث پرداخـت و آن اینکـه آیا انسـان 
تاریـخ  را می سـازد یـا تاریـخ انسـان را؟ اگـر منظـور 
از انسـان »یـك فـرد« و بـه عبارتـی قهرمـان باشـد، 
ایـن برداشـت در تاریخ نـگاری جدید مـورد پذیرش 
قـرار نگرفتـه اسـت. امـا اگـر انسـان را »نـوع بشـر« 
بدانیـم و تاریـخ را فراینـد عمومـی تکامـل جامعـه و 
تمـدن بشـری تلقی کنیـم، در ایـن صورت انسـان 
تاریخ سـاز اسـت. بـه عبارتـی دیگـر تاریـخ سـاختۀ 

دسـت و اندیشـۀ انسـان بـه شـمار خواهـد آمـد.
آنچـه تـا اینجـا آمـد بـدون یـك تکملـه در پایـان بـه 
نتیجـه نخواهد رسـید و آن اینکه مباحـث بالا همه 
در مجمـوع ذیـل نگاه وجودشناسـانه یـا انتولوژیك 
)anthologic( بـه تاریـخ قـرار دارد. دیدگاهـی کـه 
کـه  می دانـد  »رویدادهایـی«  مجموعـه  را  تاریـخ 
توسـط مـورخ بـه عرصـۀ شـناخت وارد می شـوند. 
ایـن دیـدگاه تـا اواخـر قـرن نوزدهـم نیـز کمابیـش 
مطـرح بـود. امـا از قـرن بیسـتم جـای خــود را 
اپیسـتمولوژیك  یـا  مــعرفت شناسانه  نـگاه  بـه 
)epistemologic( داد، ایـن دیـدگاه کــه تـاریــخ 
پی درپـی   )concepts( »ادراکات«  مجموعـۀ  را 
می دانـد، در »فلسـفۀ علـم تاریـخ« بـر آن اسـت 
رویدادهـا«  »اخبـار  معنـای  بـه  را  تاریـخ  کـه 
فقـط   )fact( »واقعـه«  صـورت  ایـن  در  بدانـد. 
از آن هنـگام کـه در سـاحت شـناخت مـورخ قـرار 
گیـرد و به عبارتـی به صورت »خبـر« درآیـد »تاریخ« 
بـه شـمار خواهد آمـد. ایـن بـدان معنا خواهـد بود 
کـه تاریخ سراسـر پدیده ای انسـانی اسـت؛ زیرا هم 
»رویـداد«، هـم »خبـر رویـداد« و هـم نتایـج حاصل 
از »تفسـیر رویداد« همه ادراکات انسـانی هسـتند.

بـه دیگـر سـخن، فاعـل تاریـخ، فاعـل شناسـایی 
تاریـخ، موضـوع شـناخت تاریخـی و غایـت نتیجـۀ 
شـناخت تاریخی همه برآمده از »انسـان« هستند. 
»انسـان« هم تاریخ سـاز اسـت و هم مفسـر تاریخی 
از  می آیـد.  بـه شـمار  او  خـود  کـه سـاختۀ  اسـت 
این روسـت که كالینـگ وود، مـورخ بریتانیایی در 
قـرن بیسـتم، می گوید: »تاریـخ از آن رو علم اسـت 

که انسـانی اسـت«.

»انسان« هم 
تاریخ ساز است و هم 
مفسر تاریخی است 
كه ساختۀ خود او به 

شمار می آید

اهمیت دادن به محیط 
پیرامون در مسائل 

انسانی از اواخر قرن 
هجدهم و توسط 

متفكران انگلیسی 
مانند جان لاك و دیوید 

هیوم آغاز شد

وم
هی

ید 
دیو
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آغاز نهضت
نهضت سربداران با شیخ خلیفه آغاز شد. شیخی که در مسجد 
جامع شــهر سبزوار ساکن شده بود و به ارشاد مردم می پرداخت. 
از محتوای ســخنان شیخ خلیفه در منابع ذکری به میان نیامده 
است. اما روشن است که تعالیم او سازگاری با عقاید علمای اهل 
سنت نداشته، چرا که آنان فتوایی علیه او جمع آوری کرده و حکم 
قتل وی را از ابوسعید ایلخانی خواستار شده بودند. البته ابوسعید 
سیّاسانه خود را از این امر کنار کشید و گفت: »من متعرض خون 
دراویش نمی شوم، خود مطابق شریعت مطهر نبوی اقدام کنید.« 

)حافظ ابرو، 1380: 79/1( هر چند مردم اجازه ندادند، شــیخ 
طبق فتوا، به قتل رســد، اما مخفیانه به دار آویخته شــد. )کایا، 

)414 :1354
پس از قتل شــیخ خلیفه، مریدان وی گرد شیخ حسن جوری 
حلقه زدند. )حافظ ابرو، 1380: 79/1( عملکرد شــیخ حســن 
جــوری، نمایانگــر آن اســت که وی بــه دنبال شــکل دادن یک 
نهضت گسترده بوده، چرا که او، طبق نوشته های حافظ ابرو، در 
شــهرهای مهم آن زمان چون مشهد و ابیورد و خبوشان به تبلیغ 
می پرداختــه، و آنان که با وی پیمان می بســتند، اســامی آن ها 

تاریخ ایران

مقدمه
نهضت ســربداران یکی از جنبش های اعتراضی نســبت به حاکمیت بیگانگان در قرن هشتم هـ/ چهاردهم م بود که 
توانســت با تکیه بر ایدئولوژی و رهبری خود بر سریر قدرت دســت یابد. چگونگی رخداد این نهضت و انگیزه های آن 
پژوهش های زیادی را پدید آورده اســت. آنچه مطمح نظر این مقاله است بررسی و تحلیل تعامل و تقابل دو ایدئولوژی  

حاکم بر این نهضت است.

كلیدواژه ها: سربداران ، شیخ حسن جوری، حکومت های شیعی

اعظم جوزانی    دبیر تاریخ منظقه 14تهران

)782- 736 هـ/ 1380- 1335 م(

ایدئولوژی های حاکم بر 
حکومت سربداران

تصویرگر: وحید خاتمی
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را می نوشــته و از آنان می خواسته است که این پیمان را پوشیده 
دارند، تا زمان خروج را شــیخ ]خلیفه[ معین کند. شــیخ حسن 
جوری حتی در شهرهای کرمان، نیشابور و عراق نیز جهت تبلیغ 

سفر می کرد. )همانجا(
اکثر مریدان شــیخ حسن از طبقات پایین اجتماع؛ شهرنشینانِ 
صاحب حِرَف و یا روســتاییان بودند. ســه ســال تبلیغــات او به 
طــول انجامید و مریــدان وی در این مدت به جمع آوری ســلاح 
می پرداختند تا اینکه خودش توســط ارغون شاه جانی دستگیر 

گردید. )کایا، 1354: 415(
از دیدگاه جان ماســون اسمیت1 نهضت سربداران، زودتر از آنچه 
شــیخ حســن تعیین کرده بود، آغاز شــد و علــت آن قتل عامل 
مالیاتی مغولان به دســت عبدالرزاق ـ فرزند یکی از خرده مالکان 
محلی و از سادات علوی ـ بود که به شیخ حسن نیز ارادت داشت. 
)اســمیت، 1361: 59( آنان مدعی بودند که هدف از این قیام، 
رفع ظلم و ســتمی اســت که مغــولان بر آنان روا می داشــته اند. 
)حافظ ابرو، 1380: 71/1( قیام از باشــتین در سال )737 هـ/ 
1336 م( آغاز شــد و سپس سبزوار و جاجرم و اسفراین به تصرف 
عبدالــرزاق درآمد. با کشــته شــدن عبدالرزاق توســط برادرش، 
وجیه الدین مســعود، رهبری نهضت در دست وی قرار گرفت و او 
توانست شهرهای نیشابور و جام را از دست نیروهای ارغون شاه و 
سپس طغاتیمورخان رها سازد و قدرت را در این مناطق به دست 

گیرد. )کایا، 1354: 416(

ایدئولوژی های حاكم بر نهضت سربداران
در ساختار قدرت سربداران، پس از پیروزی بر مغولان، همراهی 
دو اندیشــۀ تشــیع و تصوف به چشــم می خورد. این دو اندیشه 
حاکمیت توأمان داشتند اما تنش هایی از همان ابتدا میان آن ها 

چهره نمود که از دو اصل ناشی می شد:
اول محبوبیتی بود که شــیخ حســن جوری به عنوان یک مرشد 
داشــت، به ویژه در میان اهالی ســبزوار که اکنون پایتخت شده و 
جمعیت آن شیعه بودند و مسعود را یارای رقابت با این نفوذ نبود.

دوم اختــلاف نگرش میان آن ها در نوع حکومــت بود. به طوری 
که شیخ حســن جوری در پی ایجاد دولتی شــیعه و تئوکراتیک 
بود و مریدانش در اندیشــۀ پیشبرد عقاید تندروانۀ شیعی بودند. 
اما مســعود نه تنها از اندیشــۀ سیاســی او تبعیت نمی کرد، بلکه 
معتقــد به حکومتی معتدل و میانه رو بود. این دو اندیشــه، لزوماً 
دو پایگاه متفاوت اجتماعی داشــت که یکی وابسته به اشرافیت 
خرده زمیندار محلی بود که مسعود و عبدالرزاق از آنان بودند و به 
سنن ایرانی »آنچه در شاهنامه آمده بود پای بند« و تمام تلاششان 
در برکنــدن حــکام ظالم مغولــی خلاصه می شــد؛ و دیگری به 

روســتائیان و عوام شهرها که اشــتیاق زیادی برای ایجاد عدالت 
اجتماعی نشان می دادند و مهدویت در آرمان سیاسی آنان نقش 

عمده داشت. )امورتی، 1379: 299/6 ـ 300(
همبســتگی  میان پیروان هر دو گرایش که عنصر ستم ســتیزی 
وجه اشــتراک آنان بود، دســتیابی به اهــداف نهضت را تضمین 
می کرد و مشــخص است همین اشتراک باعث گردید که مسعود 
با شیخ حســن جوری همراه گردد. گرایش توده ای مردم، به ویژه 
ســبزواریان، به شــیخ حســن در آن زمان بی بدیل بــود. نقلی از 
میرخواند وجود دارد که می تواند فهم این موضوع را آسان تر کند. 
خواجه اســد، یکی از مریدان شیخ حسن جوری، در برخورد با 

ارغون شاه، که زمانی در بند او بود، چنین درخواستی دارد:
»تصدیع این بنده به جهت آن اســت که اگر شیخ در قید حیات 
باشد هر روز مرا صد چوب بزنید و یک نوبت رخصت فرمایید تا او 
را ببینم. اگر زنده نباشد مرا بکشید« ارغون از این سخن او چنان 
شــگفت زده شده که می گفته: »هر که را مثل اسد ده مرید باشد 

عالمی را خراب کند«. )میرخواند، 1380: 4503/5(
هم چنین می توان شــرایط اجتماعی زمانه و قدرت شیخ حسن 
را در جوابیه ای که وی به امیرمحمــد بیگ، که او را از دخالت در 
حکومت منع کرده بود، دریافت. شیخ حسن اظهار داشته است 
که قصد فرمانروایی ندارد، از تظلم خواهی مردم سخن گفته و در 
هر شهری که می رفته، از او می خواسته اند که آن ها را در رفع ظلم 
رهبری کند و وی به سبب ازدحام مردم و اتفاق آنان بر این اشعار 
که »به دفع ظلم می باید خاســت« آن شهر را ترک می کرده است. 
)میرخواند، 1380: 5/ 4505 و عبدالرزاق سمرقندی، 1372: 

)181/1
میرخواند می گوید وقتی با اصرار وجیه الدین مسعود، شیخ حسن 
جوری پذیرفت که پیشــوایی نهضت را بر عهده گیرد، موجب آن 
شــد که »مریدانش از گوشــه ها بیــرون بیاینــد« چنانکه »خلق 
عظیمی« پدیــدار گردید و »هر روز آثار سیاســت و بأس ایشــان 
مزید تمکّن می یافت و مســاحت مملکت ساعت به ساعت بسط 
می گرفت.« )میرخواند، 1380: 4503/5( حافظ ابرو نیز به نفوذ 
گستردۀ شیخ اشــاره دارد و این نکته را نیز از نظر دور نداشته که 
شیخ در نهان، راضی به این رهبری و پیشوایی بوده است. )حافظ 

ابرو، 1380: 81/1(
اما زمانی که حکومت مســعود، قدرت خود را تثبیت کرد، حضور 
شــیخ به دلیل همان نفــوذی که از آن، برای کســب قدرت بهره 
گرفته شد، هراسناک می نمود. لذا مسعود فرمان قتل پنهانی وی 
را در نبرد هرات صادر کرد. )دولتشاه سمرقندی، 1382: 281 و 

میرخواند، 1380: 4511/5(
برخــورد میــان دو نیروی ســربداران تــا زمان ســلطنت خواجه 
 علــی مؤیــد )788- 776 هـــ/ 1386 ـ 1374 م( ادامه داشــت
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)نک به: شوشــتری، 1354: 366/2( و حکومت 
وی به مفهوم تفوق اندیشــه شیخیه ]اندیشه شیخ 
حســن جوری[ به رهبری درویش عزیز بر اندیشــه 
اعتدالی بــود. )مزاوی، 1388: 145 و اســمیت، 

)90 :1361

حکومت سربداران؛ تشیع یا تسنن
باید توجه داشت که میان مورخان و محققان دربارۀ 
شــیعه بودن ســربداران اختلاف اســت. برخی از 
منابع، از جمله سفرنامۀ ابن بطوطه، تمام حکمرانان 
سربدار را بر مذهب »روافض« می داند. )ابن بطوطه، 
1361: 66/1( امــا قاضــی نوراللــه شوشــتری، 
نویســندۀ مجالس المؤمنیــن از دوازده تــن امیــر 
ســربداری فقط خواجه علی مؤید را شیعه معرفی 
می کنــد. )شوشــتری، 1354: 366/2( برخی از 
پژوهنــدگان معتقدند که عقیــده عمومی مبنی بر 
اینکه حکمرانان سربدار شیعه تندرو بوده اند، ناشی 
از کاربرد بدون نقّادی اطلاعات ابن بطوطه است. بر 
پایه این نظریه، دولت سربداران رسماً از سال )748 
هـ/ 1347 م( تا ســال )759 هـ/ 1358 م( ســنی 
مذهــب بود )اســمیت، 1361: 85( و ســکه های 
ایشــان مؤید این نظر است. )همان، 260- 262 و 

97 و ترابی طباطبایی، 1355: 15/7(
در اینجا نکاتی بســیار قابل تأمل وجــود دارد. اول 
آنکه: امیران سربدار، اگرچه سنی بوده اند، برخلاف 
طریقت شــیخیه، در امور مذهبی بسیار منعطف و 
مصلحت گرا بودند؛ چنان که پژوهشگران معتقدند، 
اگر فردی چون وجیه الدین مسعود، سنی هم بوده، 
مصلحت های سیاســی او را به شیخ حسن جوری 
نزدیــک می کرده و در صورت شــیعی بــودن هم، 
ترجیح می داده، میانه روی پیشه کند. این گرایش 
در تمام امیران سربدار وجود داشته است. چنانچه 
تمام مورخان بر شیعه بودن علی مؤید تأکید دارند 
اما این امیر شیعی، همواره مصلحت سیاسی را بر 
مذهب ترجیح می داده و یا از مذهب شیعه به عنوان 
ابــزار بهره می گرفته اســت. مشــهور اســت وقتی 
امیرتیمــور از موضع مذهبی وی پرســش می کند، 
پاسخ او چنین است: »مردم بر دین پادشاهان خود 
باشند. مذهب او، مذهب امیر صاحب  قران است.« 

)اسمیت، 1361: 89(

در نقطه مقابل این موضوع، فصیح خوافی می گوید 
امیر مؤید همواره ادعای تشــیع داشت و به هنگام 
صبح و شامگاه »اسب صاحب الزمان را می کشید و 
رعایت سادات و علویان بسیار می نمود.« )خوافی، 
1341: 96/3( روابط او با عزیز جوری نیز در جهت 
همیــن موقعیت مذهبی او اســت. چــرا که پس از 
آنکه عزیز به مقصود رســید و وجود او، برای منافع 
سیاســی و اقتصادی خواجه علی مؤید، نامطلوب 
گردیــد، وی را از میــان برداشــت. )کایــا، 1354: 
424( نکته دوم آن است که منافع سیاسی امیران 
سربدار، موجب شد که برای حفظ حمایت توده ها، 
چه سنی و چه شیعه، در هر شهری بنا بر مقتضیات 
مذهبی آن، ســکه ضرب کنند. چنان که امیر ولی، 
سکه هایی که در مازندران ضرب کرده است فرمول 
شیعی دارد و سکه های مناطق دیگر فرمول سنی. 

)اسمیت، 1361: 97(
برخی مورخان چون اســمیت بــر این اعتقادند که 
فقط در زمان خواجه علی مؤیــد، به طور فراگیر به 
نام دوازده امام، ســکه ضرب شــده و به این مذهب 
رسمیت بخشیده شده اســت. )اسمیت، 1361: 
258( او حتــی بــرای جــاری شــدن احــکام آن، 
نماینده ای نزد محمدبن  مکی )شهید اول( فرستاده 
و از او دعوت به عمل آورده که ]از لبنان[ به خراسان 
بیایــد. محمدبــن مکــی از آمدن، عذر خواســت، 
ولی کتاب خــود »لُمعۀ دمشــقیّه« را برای خواجه 
فرستاد. )شوشــتری، 1354: 579/1(  نکته دیگر 
در خصوص این مســئله که نباید از نظر دور داشته 
شود، آن است، که سربداران ناگزیر از حفظ حیات 

سیاسی خود در میان همسایگان سنی بودند.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که حکمرانان 
ســربدار، چه معتقدان به مذهب اهل ســنت و چه 
شــیعه، با دراویش شیخیه روابط نزدیکی داشتند و 
این رابطه، نه براســاس تعصب مذهبی، بلکه برای 
حفظ اقتــدار سیاســی و تثبیت حمایــت مردمی 
خود بوده است. آنان هیچ گاه فعالیت های افراطی 

رهبران طریقت را نمی پسندیدند.
موضــوع دیگری که در دوام دولت ســربداری تأثیر 
شــایانی داشــت و حتی حکومت آنان را متفاوت از 
ســایر حکومت ها می کرد، داشــتن وجهۀ مردمی 
آنان بوده اســت. هیچ گاه نظام سلطنتی با ماهیت 
و ویژگی های خاص آن، در حکومت آنان رایج نشد. 

در ساختار قدرت 
سربداران، پس از 
پیروزی بر مغولان، 
همراهی دو اندیشۀ 
تشیع و تصوف به 
چشم می خورد
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دربارۀ احوال شمس الدین علی مؤید آمده است که 
در کار غسّــالان شهر شریک می شد و در عین حال 
در آباد کردن قلمروی خود تلاشی بی وقفه داشت. 
مواجب خدمتگزاران را نقداً می پرداخت که بیش از 
هجــده هزار نفر بودند. در زمان او روســتاییان رفاه 
نســبی یافتنــد ) میرخوانــد، 1380: 5/ 4516؛ 
یحیی کرابی، 760ـ 754 هـ/ 1358- 1353( نیز، 
جهت همسویی با مردم، لباس پشمینه می پوشید و 
همواره سفرۀ عام می گسترد. )کایا، 1354: 421(

ســربداران، در زمینۀ امور آبیاری و احیای کاریزها 
و قنوات مســاعی فراوان داشتند. به ویژه در طوس 
و ســبزوار که در آن زمان به یکــی از بزرگ ترین بلاد 
ایران مبدل گشــته بود. )پطروشفســکی، 1353: 
378( حافظ ابرو قلمرو ایشــان در زمان علی مؤید 
را از بســطام تا فرهاد جرد بیان داشته و درباره رفاه 
مردمان آن گفته اســت: »اهالی ســبزوار با توابع و 
لواحــق در زمــان دولت او مرفه به فــراغ بال و حال 
روزگار می گذرانیدنــد.« )حافظ ابــرو، 1380: 1/ 

)453
چنان کــه مشــهور اســت حکمرانان ســربدار در 
جــذب نیروی مــادی و معنوی افراد تلاشــگر را به 
کار می گرفتنــد. زیرا آنان در منطقه، قدرت قاهری 
به شــمار نمی آمدنــد. به نظــر می رســد تجربیات 
سیاســی ـ مذهبی آنــان الگویی بــرای نهضت ها و 
حکومت هــای بعدی قــرار گرفت. به ویــژه تکیه بر 
محبوبیت عام تصوف شــیعی، در آغاز راه نهضت، 
که بعدها صفی الدین اردبیلی و احفاد او نیز از این 

مؤلفه بهره گرفتند.

نتیجه
نهضت سربداران اولین قیام شیعی بود که توانست 
پس از استیلای مغولان بر ایران حکومتی مستقل 
تشــکیل دهد. بهره گیری از مقتضیات پدید آمده 
یعنی همســویی و قرابتی که میان تصوف و تشیع 
از زمان هجوم بیگانگان مغول به وجود آمده بود در 
به ثمر نشســتن این نهضت نقش اساسی داشت و 
دولت هایی چون مرعشیان، مشعشعیان و کیائیان 
به طور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، تحت تأثیر آنان 
پدیــدار گردیدند که از این حیث الگویی برای دیگر 

نهضت ها در قرون بعدی از جمله صفویه گردیدند.

پی نوشت
1.John Maso Smith
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زندگی و آثار 
میرزا محمد رضا کلهر 

اشاره
 در نیمۀ دوم قرن ســیزدهم، در عصر سلطنت ناصر الدین شــاه قاجار، خط نستعلیق وارد دورۀ جدیدی از 
تغییر و تحولات خود شد. در این دوره با ورود صنعت چاپ به ایران نیاز بود تغییراتی در خط نستعلیق ایجاد 
شود. میرزا محمد رضا كلهر )1310-1245هـ .ق( با نبوغ خلاقانه و نوآوری بی نظیرش این نیاز را درک 
کرد و با اعمال تغییراتی در ســبک میرعماد، پاسخگوی محدودیت های موجود در جامعه و نیاز زمان خود 
گردید. کلهر سبکی را به وجود آورد که تا امروز با نام مکتب کلهر )جدید( معیار و مدار خوشنویسی نستعلیق 
شــده اســت. این مقاله به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود، با تکیه بر زندگی و زمانه و سیاق 

معیشت میرزا محمد رضا کلهر، به نقش وی در ماندگاری و تکامل خط نستعلیق می پردازد. 

كلید  واژه ها: خط نستعلیق، میرزا محمد رضا كلهر، چاپ سنگی، ناصر الدین شاه. 

مقاله

محمد علی علوی کیا    پژوهشگر، کرمانشاه
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مقدمه 
تاریخ عصر ناصری صحنه بــروز و ظهور مردانی در 
عرصه های گوناگون فرهنگ، ادب، هنر و سیاست 
ایران بود. پاره ای از این مردان، بخت آن را داشته اند 
که به مدد اســناد و مدارک تاریخی، شرح احوال و 
آثار آنان و خدمات و تأثیراتشان ماندگار شود و کتب 
و مقالاتی نوشــته شــود. از جمله آن مــردان میرزا 
محمد رضــا کلهر هنرمند و خطاط بزرگ اســت. او 
عمری به جد و جهد کوشید تا میراث گذشتگان را 
به کمال برساند. شیوه ای منحصر به فرد از خویش 
ابداع کرد و ســیاقی را پایه گذاشــت که امروز خط 
ایرانی- اسلامی نستعلیق الگوها و قواعد خود را از 
سیاه مشق های او می گیرد. این مقاله را در معرفی 

این هنرمند بزرگ ایران به نگارش درآورده ایم.

ایل كلهر 

میرزا رضا مردی از ایل کلهر، ایلات و عشــایر غرب 
ایران بود که در پاســداری از مرزهــای غربی ایران 
نقش بســزایی داشــتند. ایل کلهر بزرگ ترین ایل 
کُرد زبان کرمانشــاه بود. مردان ایل، نخبه سوارانی 
بارشــادت بودند و سر نترس داشتند و در مصاف با 
دشمنان ســرزمین مادری بی باکانه می جنگیدند. 
کلهران، باســخاوت و مهمان نواز بودند و با نشاط و 

سرخوشی روزگار می گذراندند.
در دوران محمد  علــی میــرزای دولتشــاه حاکــم 
کرمانشــاه و کردســتان در ســال های 1220 تــا 
1251 حاج شهبازخان ریاست ایل کلهر را داشت. 
»شــهباز خان« کــه در جنگ با کهیار پاشــا مصدر 
خدماتی شایان شده بود )ســنجابی، 1380: 5(. 
مــردی آبادگر نیز بود و به کمک برادرانش مســجد 
و مدرســۀ  حاج شهباز خان را ســاخت که اکنون در 

چهار راه اجاق واقع است. 
ایــل دارای بهتریــن املاک و مراتع بــود و از حیث 
تقســیمات نظامی و بنیچه قدیمی یک فوج مرکب 
از 800 نفر ســرباز داشت. براساس سالنامه 1313 
و 1314 قمــری، ضمیمــه کتاب تاریخ ســلاطین 
ساســانی، تألیــف مرحــوم محمد حســین خــان 
ذکاء الملــک، فــوج کلهر بــا نمــره 69، علی خان 
سرتیپ فرمانده و سایر صاحب منصبان جز 29 نفر 

بودند.1

در احوال میرزا رضا كلهر 
دربارۀ بدایت احــوال میرزا کلهر اطلاعاتی اندک و 
روایاتی خرد داریم. او به ســال 1245 قمری دیده 
به جهان گشود. پدرش محمد رحیم بیگ سردسته 
سواران فوج کلهر از تیره شیرگه و ورمزیار منشعب 
از طایفۀ خمان کلهر بود. برادر بزرگ ترش نوروزعلی 
بیگ در امور ایل قائم مقام پدرش بود. )ســلطانی، 

1366: ش7(
محمد رضا روزگار کودکــی و نوجوانی خویش را به 
قاعدۀ زندگــی در ایل میان همگنان و همســالان 
خویــش گذرانــد و پــرورش یافــت. ســوارکاری، 
تیراندازی و شکار آموخت. او می کوشید تا در زمان 
خود در رزم جنگاور و چابکسوار گردد، ضرب شصت 

نشان دهد و در کروفرهای ایلی شرکت نماید. 
در آن ایــام نوجوانان به جبــر زندگی در فضای ایل 
و ســبک و ســیاق و زندگی و معیشت آنان، چندان 
فراغت احوال نداشــتند تا در کســب خط و کتابت 
بکوشــند و هنر را نزد استاد فرا گیرند. ویژه آنکه در 
فرهنــگ ایلی »میرزا بودن« مقامــی درخور نبود و 
افراد و آدمیان به این عنوان به تکریم و عزت خوانده 

نمی شدند. 
آمــوزش خــط و کتابــت )ســوادآموزی( در میان 
بدنه ایلات و عشــایر مرســوم نبود. جــز اندکی از 
خان زادگان، آن هــم از اولاد ذکور، دیگران مجالی 
برای کســب ســواد و کتابــت نداشــتند و در میان 
خان زادگان نیز جز تنی چند که دل و جان به دانش 

میرزا مردی بلند 
 همت بود و زیستن 

درویش وار و به آزادگی 
را می پسندید. وظیفه  

بگیری و خدمت در 
دیوان خانه با روحیات 

او سازگار نبود
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و هنــر می ســپردند، دیگران قلم و دوات را به یک ســو نهاده و در 
پی فرصت برای شــیطنت و بازیگوشی بر می آمدند و گاه میرزای 

آموزگار را به سخره می گرفتند. 
دربــارۀ آموزش در میــان خان زادگان ایل کلهر روایتی در دســت 
نداریم اما شــاید بتوان نمونه ای از آن را در گزارش علی اکبر خان 
سنجابی که خود خان زاده ای در ایل همجوار و همسایۀ کلهر بود 
و اندک زمانی بعد می زیست به قیاس نزدیک به واقعیت پذیرفت. 

علی  اکبرخان ســنجابی به یاد می آورد که پــدرش برای آموزش 
آنــان، میرزایی را بــه خدمت گرفته بود که از ســواد و خط و ادب 
بهــره کافی داشــت. او هر بامداد بر بالیــن او و برادرش می آمد و 
از بســتر بیرونشان می کشــید و آن ها را به کنار حوض می برد و با 
دست های استخوانی و انگشت های بلندش دست و روی آنان را 
می شست و موهای ژولیده شــان را شانه می زد. »سپس شکنجه 
شــروع می شــد الف ب پ ت ث، الف دو زبر اَنّ و دو پیش انُّ ... 
چه عذاب دردناکی! میرزا برای جلوگیری از فرار، گوشه های قبایم 
را  در زیــر پنجه نیم ذرعی پایش فرو می برد و پنجه نفرت انگیزش 
با انگشــتان درشــت و بلند بسان گردن لاک پشــت مرا به زمین 

میخکوب می کرد.« )سنجابی، همان: 76(
بـاری، زندگـی در ایـل محمد رضـای خـان زادۀ کلهـر را جوانـی 
قوی هیـکل، تنومنـد و بـا سـلامت مـزاج  سـاخت. در محیـط وی 
سـنت بزرگی از گُـردآوری و پهلوانی در میدان رزم و چابکسـواری 
بـر گـردۀ اسـب تیـزرو و جنـگ و گریـز از مهلکـه وجـود داشـت. 
محمد رضـا شـاید گاه بـه رسـم عشـایر ایـن خطـه بـه ضـرورت، 
جنـگ و غارتگـری را نیـز تجربـه کـرده بـود. یـادگاری کـه از ایـن 
دوران بـرای وی تـا پایـان عمـر باقـی  مانـد، ناشـنوایی یک گوش 
او بـود کـه بـر اثـر وارد آمـدن ضربتـی سـنگین بـر او در یکـی از 
آن کـر و فرهـای ایلـی بـر او بـود. کلهـر از حرفـه پـدری اسـب و 
شمشـیر جوهـری و تربیـت سـگ شـکاری را خـوب آموخـت و بر 
حسـب عادت و وراثت سـگان شـکاری را بسـیار دوسـت داشـت. 

آشـتیانی، 1323: 39( )مسـتوفی، 1371: 245؛ 
پیـدا نیسـت کـه کلهـر جوان نـزد کـدام میرزا یـا مـلا کلام دانایی 
و واژگان  معرفـت را آموخـت، یـا نـام و آوازۀ خطاطـان بـزرگ روزگار 
را از کـه شـنید، و نمونه هـای عالـی درخشـان هنـر خوشنویسـی 
قدیـم را در کجـا دیـد، و ورق هـای نـاب نسـتعلیق را در کـدام 
کتابخانـه با چشـم و دل دید و سرمشـق گرفت. تاریـخ در این باره 
خامـوش اسـت، امـا پیداسـت که حافظـۀ شـفاهی ایل پر بـود از 
داسـتان های حماسـی و نغمه هـای شـاعرانه مردانـی از ایـل کـه 

نامشـان در کتـب رجـال و دواویـن از آن هـا یـاد شـده بود. 
ســرانجام میــرزا تصمیم خود را آشــکار ســاخت و دل از دیار و 
خانمان برکند. کوهســتان های زیبا و دشت های خرم سرزمین 
مادری اش را پشــت سر گذاشت و زیستن در ایل چون پدران و 

برادران را، با همه ســتایش و احترامی که برای ایشان قائل بود 
ترک کرد و راهی دارالخلافه ناصری گردید. 

در دارالخلافه طهران 

در این ایام ناصر الدین شاه در میانۀ سلطنت خویش به استواری 
ایســتاده بود. بحران های سال های نخســت سلطنت را گذرانده 
بود و با تبختر و شــکوه تمام پادشــاهی می کــرد و عنوان »قبله 
عالم« داشت. سفرهایش به فرنگستان از او پادشاهی هنردوست 
و اصلاح طلب ســاخته بود و در اندیشه نوآوری و تجدید سازمان 
و تشــکیلات اداری و نوســازی نهادی فرهنگی تحت  اختیار و با 
مدیریت خود بود. گو اینکه مردی اهل ذوق و هنر نیز بود. طرح ها 
و گراورهای نقاشــی اش بــد نبود؛ خط را خوش می نوشــت و به 
عکاسی عشــق می ورزید. کتابخانه سلطنتی اش مرکز نگهداری 
گنجینه هایی نفیس از آثار نقاشــان و خطاطــان و هنرمندان، و 
چون موزه ای کوچک بود. شاه در خرید و جمع آوری نسخه های 
نایاب برای آن خساســت به خرج نمی داد. به چاپ و نشر کتاب و 
روزنامه علاقه مند بود؛ به ویژه اگر در ستایش از اقدامات خودش 

می بود و گزارش های سفر و شکارهایش در چاپ های متعدد. 2
زمانــی که میرزای کلهر در تهران اقامــت گزید دیگر جوانی خام 
نبود. براســاس قرائن و شــواهد در آن سال ها در حدود 30 تا 35 
ســال داشته است. قلم را با صلابت در دست می گرفت و در خود 
اســتعداد و هنری ذخیره شــده می  دید که منتظر ظهور و غلیان 
بــود. در تهران، کلهر ابتدا یک چند نزد میرزا محمد  خوانســاری 
شاگرد آقا محمد مهدی تهرانی، که کتیبۀ ازارۀ مسجد امام تهران 
به خط او نوشــته شده بود و از استادان بنام نستعلیق بود، رفت. 
اما این ایام به درازا نکشــید و کلهر توان و استعداد خویش را فوق 
اســتاد خود دید و در پی کســب مقامات بالاتر و ابداعات نیکوتر 
برآمد و چون استادی شایسته ندید به مشق کردن از روی خطوط 
اصلی اســتادان قدیم، مخصوصاً میرعمــاد قزوینی پرداخت و 
برای این کار به قزوین و اصفهان سفر کرد. به نوشته عباس اقبال 
»قســمتی از ایام جوانی اش به مشــق کردن از روی کتیبه سردر 
یکی از حمام های قزوین و کتیبه قبر میرفندرسکی در اصفهان، 
که هــر دو از بهترین نمونه های خط میرعماد اســت، گذشــت. 
مخصوصاً از روی کتیبه میرفندرســکی که متضمن غزل معروف 

حافظ است، به مطلع: 
روضۀ خلد  برین خلوت درویشان است 

مایۀ محتشمی خدمت درویشان است )آشتیانی، همان(
میــرزا مدت ها مشــق کرد و یا بــه اصطلاح حــکاکان چربۀ آن را 
برداشــته بــود به همــراه داشــت و آن را بهترین سرمشــق خود 

می شمرد )3(
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چیزی نگذشت که آوازه نام میرزای کلهر زبانزد خاص و عام شد و 
هنر دستان او معیار زیبایی و حسن خط گردید، چنان که در کتاب 
»المآثر و الآثار« در این باره آمده اســت »در خط نستعلیق بعد از 
میرعماد بهتر از وی کسی را نشــان ندادند.« )اعتماد السلطنه، 

 )1374
شهرت میرزا چندان فراگیر شد که ناصر الدین شاه او را به حضور 
خود طلبید تا پیش او مشق خط کند. چنان که گاه گاهی از روی 
تفنن از روی سرمشق های او می نوشت. سپس پیشنهاد داد تا در 
اداره انطباعات قبول عضویت کند. اما میرزا مردی بلند  همت بود 
و زیســتن درویش وار و به آزادگی را می پســندید. وظیفه  بگیری و 
خدمت در دیوان خانه با روحیات او سازگار نبود. به احترام نمایاند 
که هر وقت مایل باشــد برای اداره انطباعات کتابت کند و اجرت 

آن بگیرد. )آشتیانی، همان( 
محمد حسن خان صنیع الدوله )اعتماد السلطنه( یک چند هر از 
گاهی میرزا را می دید و خدمتی در هنر کتابت از او می خواست. 
او دربارۀ خلقیات و سلوک میرزا می نویسد »مردی درویش منش، 
خوشــخوی، ســبکروح، بذله گو اســت. محضری مطبوع دارد و 
طلعتی محبوب با همه اشــتهارش در آفــاق و تقدمش بر قاطبه 
خطاطان، علی الاطلاق، هنوز  از دیوانِ عالی رتبه ای نخواســته و 
جرایه ای نگرفته است. برگ و ساز معاش از اجرت کتابت می کند و 
به هنر بازو و سرپنجه خویش روزگار می گذراند«. )اعتماد السلطنه، 

)275 :1374
نام »میرزا« در این ایام ســند اعتبــاری بود که افراد هنر و صنعت 
خــود را بدان ممتاز می کردند. در اعلانی کــه اداره انطباعات در 
معرفی صنعت حکاکی چاپ نمود به مناســبتی از میرزا نصرالله 
حکاک یاد می کند که »وحید و فرید زمان است و مخصوصاً آنکه 
خط را که بیشــتر مدار حکاکی بر آن اســت به تعلیم عماد العصر 
و الزمان استاد الکل میرزا محمد رضا به کمال رسانیده«. )قاسمی، 

)28 :1379

ورود صنعت چاپ و ابداعات كلهر 

دوران خوشنویســی میرزای کلهر با ورود صنعــت چاپ به ایران 
مصادف بود. ظرافت کاری خط نستعلیق و نازکی )ضعف( برخی 
از قسمت های حروف و کلمات به ویژه آخر دوایر، برخی اتصالات و 
ارسال ها و غیره در سبک میرعماد با ساختار و عمل چاپ سنگی 
هماهنگ نبود؛ چرا که به هنگام چاپ این نواحی چاپ نمی شد 
و در اصطلاح صنعت چاپ خورده می شد یا می ریخت. همچنین 
از دیگر مشکلاتی که صنعت چاپ بر سر راه خوشنویسی قرار داد 
مرکب چاپ بود. این مرکب مخلوطی از مواد صنعتی نسبتاً غلیظ 
بود که برای نگارش با قلم نی مناســب نبود. این محدودیت های 

چاپ نویسی میرزای کلهر را بر آن داشت که تغییراتی در ساختار و 
شاکله خط نستعلیق به وجود آورد. 

میــرزا محمد رضــا کلهر با تکیه بر نبوغ سرشــار خود و براســاس 
اصول و خواســت و نیاز زمان بر پایه سبک میرعماد سبک جدید 
را پــی  ریخت و قلم نســتعلیق را با صنعت چاپ آشــتی داد. وی 
طی فرایندی در ســاختار حروف و کلمات نســتعلیق، با پرهیز از 
نازک نویسی و تیز نویسی، نوعی چاق نویسی را مرسوم ساخت که 
در آن دوایر کوچک تر و تنگ تر نوشته شده و کشیده ها و فاصله ها، 
پیوند حروف و کلمات کوتاه تر و ضخیم تر شــد )انصاری، ش11: 

)41

در اردوی همایونی

بدین گونه میرزا زندگی را آزاد و بی خواهش می گذراند. اما زمانی 
که از او خواســته شــد تا در رکاب قبله عالم شــود و با او در ســفر 
خراسان همراه گردد، به شوق زیارت مزار شریف حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( و درک آســتان پرفیض او، به میل تمام پذیرفت. 
شاید یک دلیل اقبال او به این سفر و مشاهدۀ آثار بی نظیر خط و 
کتابت کتیبه نگاران آستان قدس رضوی بود که تا آن زمان توفیق 

بدان نیافته بود. 
بدین گونه میرزای کلهر در ســفر دوم ناصر الدین شاه به خراسان 
)پنج شــعبان 1290( شــرکت نمود و چون قرار بود که در اردوی 
ناصر الدین شــاه، در طی راه روزنامه ای به خط نستعلیق به چاپ 
ســنگی به طبع برســد، میرزا بی هیــچ عذر و بهانــه کتابت آن را 

پذیرفت. 
برای چاپ روزنامه، اعتماد الســلطنه تمام لوازم و دســتگاه چاپ 
را به اردوی همایون آورد و نوشــتن نســخه اصلی این روزنامه، که 
بــر آن نام »اردوی همایون« گذاشــتند، به میرزا رضا کلهر محول 
شــد. بدین ترتیــب در هر منزل شــماره ای از آن  را که می باید به 
طبع برسد می نوشت و گماشتگان اداره انطباعات آن را به چاپ 
می  رساندند. اردوی همایون، روزنامه هفتگی در قطع یک ورق و 

8 صفحه بود و مجموعاً 12 شمارۀ آن انتشار یافت. 
آخریـن  و  یازدهـم شـعبان 1290  اردوی همایـون  اول  شـمارۀ 
شـماره، شـمارۀ 12در روز یکشـنبه دوازدهـم ذی الحجـه همـان 
سـال منتشر شـد. محل انتشار شـماره های نشـریه  اطراق گاه ها 
و منـازل بیـن راه بـود کـه بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از دماونـد، 
چـم،  قوچـان،  بجنـورد،  بسـطام،  )دامغـان(،  چشـمه علی، 
مشـهد، سـبزوار، مزینـان، شـاهرود و تهران. مدیر نشـریه محمد   
محمد حسـین  میـرزا  آن  سـردبیر  و  صنیع الدولـه  حسـن خان 

فروغـی بـود. )قاسـمی، همـان: 146( 
همان طور که اشــاره کردیم، روزنامه »اردوی همایون« را میرزای 
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کلهر از سر شوق و رغبت می نوشت و امروزه یکی از 
بهترین  نمونه های خط چاپ سنگی است. 

كتابت شرف

از مشاغلی که میرزای کلهر یک چند به تناوب بدان 
اشــتغال می ورزید کتابت »روزنامه دولتی شــرف« 
بود. محمد علی فروغــی در خاطرات خود دربارۀ 
شرف نوشته است که ســال 1300 هجری قمری 
بنا بــه میل ناصر الدین شــاه اعتماد الســلطنه یک 
روزنامه مصور به نام شــرف تأسیس کرد. روزنامه به 
خط مرحوم میرزا محمد رضا کلهر که در نستعلیق 
نظیر میرعماد بود نوشته می شد و ساختن تصاویر 
به میــرزا ابوتراب محول گردیــد. )فروغی، 1362: 

)170

سیاق معیشت و زندگی روزمره 
میرزا محمد رضا كلهر 

از غرایــب کتاب روزنامۀ خاطرات اعتماد الســلطنه 
یکــی این اســت کــه در آن اندک اطلاعــی دربارۀ 
بزرگ ترین خطاط عصر که در ســفر شــاه به مشهد 
به نــگارش »روزنامۀ اردوی همایــون« می پرداخت 
نمی بینیــم، در حالــی که بــه جزئیات زیــادی از 
جنگولک  بازی های ملیجک در این ســفر پرداخته 
است! اما خوشبختانه یکی از شاگردان کلهر، یعنی 
عبدالله مستوفی در کتاب ارزشمند »شرح زندگانی 
من« جزئیات جالبی از نحوۀ زیست و گذران زندگی 
روزمره میرزای کلهر در اختیار ما قرار داده است که 

عبارت هایی از آن را با تصرف، نقل می کنیم. 

خانه و كلاس مشق میرزا 

خانــۀ میرزا رضای کلهــر در خیابــان جلیل آباد در 
گوشــه شــمال غرب جلو خانــه عضد الملک بود. 
کوچه از شــرق به غرب امتداد داشــت که به محله 
ســنگلاج می رفت. در این کوچه جز یک در بسته، 
که بــه اندرونی عضد الملک بود و ظاهری آراســته 
داشــت، بقیه خانه ها محقر و خراب بود. در انتهای 
کوچه و در ضلع شــرقی، خانۀ میرزای کلهر بود که 

آن را به ماهی دو تومان اجاره کرده بود. 

این خانه برخلاف خانه های اعیانی شهر در شمال 
آن بنایی نداشت. مدخل خانه حدود یک متر و نیم 
بود که واردین را به صحن حیاط می رســاند. در این 
راهرو دری به اتاقی که کلاس مشق تابستانی استاد 
بود باز می شــد و شــاگردان بی  آن کــه وارد حیاط 
شوند به این اتاق در می آمدند. کلاس درس میرزای 
کلهر یک اتاق کاهگلی بود که دیوار ســمت کوچۀ 
آن نمناک و چند بار تعمیر شــده بود. با این وجود 
آثــار خوردگی و رطوبت در دیــوار تا نزدیک طاقچه 
هویــدا بــود. در یک گوشــۀ اتاق حصیــری افتاده 
بود، در گوشــه دیگر گلیمی بود. در محل آبرومند 
کلاس نمدی آهکی افتاده بود که بر روی آن فرش 
کرباسی بود که از روز خرید رنگ صابون ندیده بود. 
در زمســتان مجلس مشــق ما از این اتــاق به اتاق 
دیگری منتقل می شــد که ســقفی کوتاه داشت. 
خشک و سفید کاری شده بود اما دیوار و سقف اتاق 
از دود چراغ، رنگ سربی پیدا کرده بود. )مستوفی، 

همان: 238(

لبــاس میــرزای کلهر ســاده بــود. مطابــق عرف 
میرزاهای آن زمان، و اندکی ســاده تر. یک چشــم 
میــرزا اندکی پیچ داشــت و گوش او ســنگین بود. 
قدی متوســط داشــت با ریش نوک دار قرمز. ســر 
را تمام می تراشــید. در منزل لبــاس راحتی بر تن 
داشت، بدین گونه که تابستان ها پیراهن و زیر پوش 
می پوشید و گاهی در حین مشق پیراهن را از تن در 
می آورد و در زمستان ها هم نیم تنه برک و پوستین بر 

آن اضافه می کرد. )4(

سیاق مشق نویسی میرزای كلهر

میرزای کلهر در موقع مشق دوشکچه را دولا می کرد 
و در زیــر ران چپ می گذاشــت. روی کاغذ صابون 
خشــک می زد و می گفت این عمــل موجب نرمی 
کاغذ و آســانی گردش قلم بر روی آن می شود و در 
میان سیاهی خط و روی کاغذ گل های مدور زیبایی 
ایجاد می کند و به حســن خط می افزاید. چنان که 
گفته شد میرزای کلهر عاشق مشق بود. در شبانه روز 
جز پنج شــش ســاعتی که صرف خواب و یکی دو 
ساعت صرف خوراک و نماز مختصر می کرد، تمام 
اوقات در مشق مستغرق بود. در زمستان به واسطه 

میرزا محمد رضا 
كلهر با تكیه بر 
نبوغ سرشار خود 
و براساس اصول 
و خواست و نیاز 
زمان بر پایه سبك 
میرعماد سبك 
جدید را پی ریخت 
و قلم نستعلیق 
را با صنعت چاپ 
آشتی داد
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بلندی شــب ها و در تابســتان به جهت خنکی هوا 
در تمام سال پیش از طلوع فجر بیدار بود و تا وقت 
خواب غیر از مشــق خط کاری نمی کرد. وسط روز 
در تابستان یک ساعتی می خوابید و در زمستان ده 

بیست دقیقه میان پوستین چرتی می زد. 
عبدالله مســتوفی که خودش خط را پیش میرزای 
کلهــر تعلیم دیده بوده جزئیات جالبی را از شــیوۀ 
مشــق او بیــان مــی دارد: »طــرز مشــق کردنش 
منحصربه فــرد بــود، مثــلًا یک هفته مشــق دایره 
می کرد. از گوشــه بالایی کاغذ دوایر متصل به هم 
روی کاغذ رسم می نمود. سطر اول که تمام می شد 
ســطر دوم را چنــان به ســطر اول نزدیک شــروع 
می کــرد که فاصله بین  دو ســطر دیده نمی شــد. 
همین که صفحه را تمام می کرد، جز حاشــیه چند 
میلی متری، تمام صفحه ســیاه بــود و ندرتاً نقاط 
میکروســکوپی ســفید در آن باقی می ماند. بعد از 
یک هفته مشــق دایرۀ عکس می کرد. ســطرها را 
برخلاف مشــق دایره از چپ شروع و به راست خط 
می کرد و صفحه سیاهی می ساخت. بعد از آن مثلًا 
یک هفته مشق مد می کرد؛ خطوطی به بلندی دو، 
سه سانتی متر موازی و پشت سر هم رسم می کرد. 
این مشــق را به مناســبت صدای قلم بر روی کاغذ 
خرت خرت موســوم کرده بود )مســتوفی، همان: 

)241

میرزا محمد رضا کلهر ابداعات و تغییراتی در اصول 
خط نویسی میرعماد ایجاد نکرد اما سلیقه و شیوه 
خــود را در آن اعمال کرد. مدها را کوتاه کرد، دوایر 
را کوچک و ظریف نمود و تغییراتی در سایر ترکیبات 

حروف و خط وارد کرد. 
ســلیقه و نــگاه کلهر در خــط به ســادگی پذیرفته 
نشد. خطاطان زمان شــیوه میرعماد را کامل و در 
کمال می دیدند، از این رو با ســیاق کلهر مخالفت 
می کردند. اما میرزا رضا تســلیم موج غالب نشد و 
چندان بر شــیوه خود ایستاد و زیبایی نقش خط و 
کلک خویش را نمایان ساخت که به تدریج میل عام 
یافت و ســبک و سیاق او پس از چند قرن سرمشق 

خط نستعلیق شد و معیار خوشنویسی گردید. 
شیوه  او در نستعلیق به تدریج از شیوه های میرعماد 
جلو افتــاد و گراورهــای نســتعلیق از روی خط او 
الگو برداری شــد، که خطاطــان آن را از روی کتب 
چاپ خط او اقتبــاس کردند. عماد الکتّاب یکی از 
حلقه های انتشار شیوه کلهر بود بی آنکه شاگردی 
میرزا کرده باشد. میرزا زین العابدین شریف قزوینی، 
ملک  الخطاطین، یکی از شــاگردهای میرزا بود که 
هم مشــق می داد هم کتابت می  نوشــت. از دیگر 
شــاگردان او ســید محمود معروف به صدر الکتّاب 
بود. ولی هیچ کــدام به پایه میرعماد در توســعه و 
انتقال شیوه های کلهر مؤثر نبود. عماد الکتّاب که 
روش کلهــر در خطاطی را از کتب  چاپی اخذ کرده 
بــود به علــت قرار گرفتــن در دورۀ پایانــی قاجار و 
ابتدای پهلوی حلقه ارتباط خوشنویسی دورۀ قاجار 

با دوره معاصر گردید. )تیموری، 1389: 16(
از ویژگی هــای خــط کلهر اســتحکام و قدرت قلم 
اوست. او به وقت نوشــتن نفس را در سینه حبس 
می کرد و وقتی مشغول خط بود گویی دارد کار بدنی 
سنگین انجام دهد. در تراش قلم تصرف کرده بود. 
قلم را از دست راست می تراشید و بعد از جانب چپ 
گوشه ای در میدان قلم ایجاد می کرد. پشت مقطع 
قلم را برنمی داشــت. می گفت قوت قلم در پوست 
آن اســت. فاق را خیلی کم کوتــاه و باز می کرد. در 
چاپ نویســی، مویی هم لای فاق قلم می گذاشت. 
انگشت میرزا به ســبب کثرت اشتیاق به نوشتن و 
مشــق خط پینه می بست. همیشه دو انگشت نر و 
سبابه او پینه داشت. به وقت نوشتن با قلم ریز، پینه 
انگشــت هایش را با چاقوی تیــزی می گرفت. قلم 

برای چاپ روزنامه، 
اعتماد السلطنه تمام 
لوازم دستگاه چاپ را 

به اردوی همایون آورد 
و نوشتن نسخه اصلی 

این روزنامه، كه بر آن 
نام »اردوی همایون« 

گذاشتند، به میرزا 
رضا كلهر محول شد

هر چند جنبش 
آزادی خواهی در روزگار 
كلهر هنوز پا نگرفته 
بود اما ارادت و تكریم 

او نسبت به چهره هایی 
از رجال دین چون شیخ 
هادی نجم آبادی كه به 

خرافه زدایی و مهار استبداد 
و اصلاح اندیشه دینی 

می كوشید، سمت و سوی 
فكری او را نشان می دهد
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را که روی کاغذ می گذاشــت یــک قلم یک کلمه را 
تمام می کرد. کمتر کسی در نوشتن این قدر قدرت 
داشت. خط تحریر را به شکسته نستعلیق به همان 
زیبایی می نوشت. میرزا در آموزش مشق خط رسم 
نداشت که سرمشق بدهد. حد چند مصرع از اشعار 
را مرتب کرده بود که در آن ها کلمات مناسب با گروه 
مبتدی متوسط و منتهی وجود داشت. )مستوفی، 

همان: 243(
میــرزا به هنر حکاکــی علاقه مند بود و کســانی را 
در این زمینــه تعلیم خط مــی داد. در خرید اقلام 
و ادوات مورد نیــاز خود وســواس و دقت داشــت و 
صنعتگــران ایرانــی را، که در ســاخت ادوات مورد 
نیاز خطاطان اســتادی و دقت داشــتند، به سهم 
خویش تشویق و معرفی می کرد. در روزنامه اطلاع، 
به مناســبتی از چاقوهای اســتاد احمد اصفهانی 

توصیف و تمجید شده بود. میرزا فرصت را در معرفی 
یک صاحــب صنعت ایرانــی مغتنم دانســته و در 
نامه ای به ادارۀ جریده می نویسد »صاحب صنعتان 
دیگری نیز هســتند که در فن خــود کامل و ماهر و 
زبردســت می باشــند«. او از اســتاد محمد صادق 
چاقو ساز اصفهانی مقیم و ساکن تهران یاد می کند 
که با اســبابی مختصر صنعــت و فنــاوری خود را 
به درجه کمال رســانید و می نویســد: »بنده که به 
مناســبت خطاطی محتاج قلم تراش می باشم بعد 
از امتحان انواع و اقســام چاقوهای ممتاز فرنگی، 
امروز قلم تراشــی که به کار می برم فقط کار اســتاد 
محمد صادق است.« سپس آدرس محل کار وی را 
برای خواننــدگان علاقه مند خطاطی ذکر می کند 

)قاسمی، 1380، ج2: 1686(

درآمد میرزای كلهر

درآمد میرزا مختصر بود، که می توانست بهتر باشد 
اما گویی با دل خویش زندگی می کرد و آزاد وار بودن 
برایش مهم تر بود. دست و پایش را به کار دیوانی بند 
نمی کرد. درآمد کلهر از مجلس درس و مشق به این 
قرار بود  که از هر شاگرد ماهانه یک تومان می گرفت، 
چون شاگرد سنجیده و به وسواس می گرفت، بیش 
از پنج  شــش تومان نمی شد. معلم سرخانه شدن را 
نمی پســندید و بدان اکراه داشــت و جز چند خانه 
که به ملاحظاتی می پذیرفت جای دیگر نمی رفت. 
از دو سه خانه ای که برای مشق می رفت هشت ـ  نُه 
تومان عایدی داشت. از چاپ نویسی هم ماهی سه 
چهار تومان عایدی داشت. سر هم همه درآمد میرزا 
بیش از پانزده تا هجده تومان نمی شد. با این درآمد 

زندگی می کرد. )مستوفی، همان: 239(

كلهر و سیاست 

میرزای کلهر سیاست پیشــه نبود. او مردی وارسته 
و از تعلقــات دنیایی آزاد بود. وطــن خویش را آباد 
و آزاد می خواســت و جهــل و فقر را دشــمن بود و 
تزویر و تلبیس کســان او را آزرده می ســاخت. او در 
مجلس درس و مشق خود بی پرده و بی محابا سخن 
می گفت. پیشه چاپ نویسی برایش دهان بند نبود 
تا از بیم و از دســت دادن، خود را سانســور نماید. 

از مشاغلی كه 
میرزایی كلهر یك 
چند به تناوب بدان 
اشتغال می ورزید 
كتابت »روزنامه 
دولتی شرف« بود
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ناز او را می خریدند تا روزنامه دولتی و دست نوشــته 
شاهی را به خط خود مزین نماید. اگرچه درویشانه 
می زیست، بی نیازی را مشق می کرد. درویش بازی را 
دوست نداشت و به اندک مال و کمینه حقوق بسنده 
می کرد و گرســنگی مردم او را آزرده می ســاخت و 
زبان به خشم می گشود. چنان که مستوفی در شرح 
احوال او می نویســد »از رفتار حکومت بدون هیچ 
پرده پوشــی نقادی می نمود. میرزا یوسف آشتیانی 
مســتوفی الممالک، صدر اعظم ناصر الدین شــاه، 
را به واســطۀ درویش بازی ســرزنش می کرد و بر آن 
بود که تمام عادات زشــت ناصر الدین شــاه که در 
آن ایام به ظهور می رســید از رویه ای است که میرزا 
یوســف و پدرش میرزا حسن مســتوفی الممالک 
بــه او آموخته اند. از امین الســلطان انتقاد می کرد 
زیــرا »این مــرد همه اهل کشــور را گــدا می کند« 

)مستوفی، همان: 242(
هــر چنــد جنبــش آزادی خواهــی در روزگار کلهر 
هنــوز پــا نگرفته بود امــا ارادت و تکریم او نســبت 
بــه چهره هایــی از رجــال دین چون شــیخ هادی 
نجم آبــادی که بــه خرافه زدایی و مهار اســتبداد و 
اصلاح اندیشــه دینی می کوشــید، سمت و سوی 

فکری او را نشان می دهد. 

معاشران كلهر 

دایره دوســتان و رفقای هم صحبــت میرزای کلهر 
محدود بود و با چند کس بیشتر حشر و نشر داشت. 
از مهم تریــن رفقای او یکی ســیدی یــزدی بود به 
نام ســیدلطفعلی. این لطفعلــی در جوانی مردی 
بز ن بهادر بود؛ یک لوتی زنجیرکش و بی باک. در یزد 
کارش زورگیری و باج ستانی بود. از تجار و بازرگانان 
باج می گرفت و ســوراخ ســنبه هر کار را خوب بلد 
بود. به همین علت توســط حکومت به دارالخلافه 
تهران تبعید شــده بــود. این ایــام روزگار پیری اش 
بــود. با میرزا شــوخی های لفظی زیادی داشــت و 
برای میرزا از روزگار جوانی و زندگی اش داســتان ها 
می گفت. ســاعات میرزا با این ســید یزدی همه به 
شوخی و بذله گویی می گذشت. البته سید لطفعلی 
به جز این در شــناخت چاقو و سنگ و کاغذ تحریر 
زبردست و اســتاد بود و میرزا این اقلام را که بسیار 

نیاز داشت، از او می گرفت. 

مرگ كلهر 
میرزا محمد رضا کلهر در بازگشــت از شهر مقدس 
مشهد به مرض وبا که در تهران آن روز بیداد می کرد 
در ســن 65 سالگی در بیســت وپنجم محرم الحرام 
1310قمری چشم از جهان فرو بست. مرحوم حاج 
شیخ هادی نجم آبادی بر جنازۀ او نماز گزارد. پیکر 
او را در محل آتش نشانی امروز در میدان حسن آباد 
که در آن ایام قبرســتان بود به خاک ســپردند و بر 
دیوار آتش نشــانی ســنگ یادبودی به نام او نصب 

کردند که تا امروز باقی است. 

پی نوشت ها

1. منطقه جغرافیایی ســرزمین کلهر عبارت بود از شــمال تا 
شــمال باختری به ســرپل ذهاب، از جنوب به ایلام از غرب و 
جنوب غربی به بخش های قصر شیرین و گیلان غرب و از شرق 

و جنوب شرقی به ماهیدشت. 
2. رجوع شــود به مقاله ناصر الدین شــاه و خوشنویسی نوشته 

مهدی صحراگرد، گلستان هنر، تابستان 1386
3. چربــه: کاغذ تنک با پوســت آهو که نقاشــان بر نقش و یا 
تصویر دیگر گذاشته نقش آن را برمی دارند. گاهی خوشنویسان 

نیز چنان می کردند.
4. پرک نوعی پارچه نرم و چسبان و ضخیم بود که از پشم شتر 

یا کرک بز با دست می یافتند. 
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میرزا محمد رضا كلهر 
ابداعات و تغییراتی 
در اصول خط نویسی 
میرعماد ایجاد نكرد 

اما سلیقه و شیوه خود 
را در آن اعمال كرد. مدها 

را كوتاه كرد، دوایر را 
كوچك و ظریف نمود 

و تغییراتی در سایر 
تركیبات حروف و 

خط وارد كرد
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اشاره
»دو زندگی نامه«، نام كتابي خواندنی و آموزنده از مورخ نامدار ویل دورانت و همسرش اریل دورانت است، كتابي كه 
در واقع شرح و چگونگي تدوین تاریخ عظیم ویل دورانت براساس خاطرات این زوج است. كتاب، روش نگارش تازه اي 
دارد. در هر موضوعي نخست اریل دورانت موضوعي را شرح مي دهد و به جایي مي رساند و ادامة ماجرا را به قلم شوهر 
مي سپارد. این كتاب حاوي مطالب و اطلاعات ریز و درشت فراواني است كه شرح و توصیف آن خارج از این مقال است. 
در ضمن مطالعة كتاب، به آنجا رســیدم كه ویل دورانت سفر خود به ایران را طي نامه اي به همسرش شرح مي دهد و 

حیفم آمد آن را در معرض مطالعة همكاران قرار ندهم. ضمناً  سال 1948 برابر سال 1327 شمسي است، یعني یك 
سال قبل از كودتاي 28 مرداد و در اوج مبارزات ملي شدن صنعت نفت.

کلیدواژه ها: ویل دورانت، اریل دورانت،  دو زندگی نامه

هیئت نمایندگي محققان ایراني براي استقبالم به فرودگاه آمدند 
و مرا در عرض چند دقیقه از تشــریفات گمرك گذرنامه، و سایر 
كارهاي پرمشقت خلاص كردند. دكتر عیسي صدیق،  سرپرست 
هیئت نمایندگي،  مردي محترم است. یك نگاه به موهاي سپید 
او كافــي بود تا همة كاركنان فرودگاه بــا عجله گذرنامه ام را به 
خودم برگردانند و اجازه دهند چمدان هایم بدون بازبیني رد شود. 
او قبلًا رئیس دانشــگاه و پس از آن وزیــر آموزش وپرورش بود. 
یكي از مقامات وزارت كشور، دكتر ف. ت. گرني وابستة سفارت 
آمریــكا، مدیران دو مــوزه، و دو عضــو وزارت آموزش وپرورش 

همراهش بودند...
در اینجا هر كس هر كاري از دســتش برآیــد انجام مي دهد تا 
همه چیز را برایم دلپذیر كنند. یكي با ماشــین دولتي مرا براي 
گردش در شهر مي برد، سفارت آمریكا روز سه شنبه براي ناهار و 
چهارشنبه براي شام دعوتم مي كند. كاش تو هم در این اعزاز و 
اكرام ها و البته محنت و سختي ها شریك بودي...)1948/4/22(

مرا ببخش كه گذاشتم دو روز بگذرد بي آنكه به تو نامه اي بنویسم. 
ایــن دو روزه همه اش از این موزه به آن موزه دویده ام و از دیدن 
مجموعــة غني هنرهاي تزییني زیبا و بــاور نكردني آن ها غرق 

حیرت و شگفتي شــده ام. باید ساعت 9/45 صبح هتل را ترك 
كنم )حالا 9/38 اســت( تا با دكتر گرني به موزة مردم شناســي 
بروم؛ پس از آن در جلســة مجلس ایران شــركت كنم و بعد در 
ضیافت ناهاري كه وزیــر آموزش وپرورش ترتیب داده حضور به 
هم رسانم. دیروز از مدرسة هنرها و صنایع مستظرفه ایران بازدید 
كردم، بعد به مســجد سپهســالار رفتم و در كلاس فلسفة آنجا 
حاضر شدم؛ آنگاه روانة كاخ گلستان شدم و از كتابخانة نسخه هاي 
خطي مُذَهّب آن  كه شهرت عالمگیر دارد دیدن كردم؛ بعدازظهر 

از مجموعة جواهرات سلطنتي بازدید كردم.
در ساعت شش در مهماني حضور یافتم و دربارة »ایران در تاریخ 
تمدن.« 20 دقیقه سخنراني كردم. دكتر صدیق مرا به مهمانان 
معرفي كــرد و گفت كه تا چه انــدازه از خواندن كتاب »تاریخ 
فلسفه« لذت برده است و از این قبیل حرف ها. سخنراني خوب 
پیش رفت و پسر نخست وزیر سابق آن را به فارسي ترجمه كرد.

دكتر صدیق چنان خوشــش آمد كه بلافاصله دســتور ترجمة 
»تاریخ تمدن« را به فارســي داد. همچنین به اصفهان و شیراز 
تلگراف زد تا از من در ســفر چهار روزه ام به آن دو شهر در مقام 

مهمان افتخاري پذیرایي كنند...

ویل دورانت در ایران
خاطره

مسعود جوادیان
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تازه از ضیافت ناهاري كه دكتر علي اكبر سیاسي،  
وزیر آموزش وپرورش، ترتیب داده بود، برگشته ام... 
عملاً  تمام اعضــاي هیئت دولت و دكتر حكیمي، 
نخست وزیر، چند تن از استادان، و برخي از اعضاي 
ســفارت در ایــن ضیافت حضور داشــتند. دكتر 
سیاسي سخنراني مشعشعي به زبان انگلیسي ایراد 
كرد و من نیز با سخناني بالبداهه پاسخ دادم. دكتر 

صدیق از بداهه گویي من نیز خوشش آمد.
اكنون روز از چرخش خود باز ایســتاده و من سرم 
را بر بالین مي گذارم تا بخوابم با این آرزو كه كاش 
مي توانستم تو را با سحري معجزه آسا از فراز دریاها 
و بیابان ها به اینجا بكشــانم و تو را در دیدني هایم 

سهیم كنم. اصفهان، ) 1948/4/24(
اي كاش تو هم با من بودي تا از زیبایي خیره كنندة 
بناهایي كه چهارصدســال پیش در زماني ساخته 
شــد كه اصفهان پایتخت ایران بود شــگفت زده 
و حیران مي شــدي. چیــزي از آن ثروت و مكنت 
قدیمي به صورت دلكش ترین خیاباني كه در شرق 
میانه دیــده ام به جا مانده و آن چهارباغ اســت ـ 
خیاباني وســیع كه حدود پنج كیلومتر طول دارد 
با دو جادة ]خیابان[ آسفالت و دو جادة ]گذرگاه[ 
شوســه ـ یكي براي دوچرخه ها )كه اینجا فراوان 
به چشــم مي  خورد( یكي هم براي تفرج كنندگان. 
فرســنگ ها بازار و مغازه هاي كوچك كه در آن ها 
بزرگ و كوچــك در صنایع دســتي قدیمي كار 

مي كنند و دستاوردهایشان را عرضه مي دارند...
در میــان فقــر عمومي چهار مســجد عظیم و با 
شكوه سر برافراشــته است، سردرهاي كاشیكاري 
رنگارنگشان،  مناره هاشان،  گذرگاه هاي طاقدارشان، 
و گنبدهاشان در پرتو خورشید مي درخشد. شاهكار 
اینجا مسجد شــاه است. سردر شــكوهمندي را 
مجســم كن)مثل كارتي كه به پیوســت این نامه 
اســت(. كه به حیاط باز و بزرگي با یك حوض در 
وسط منتهي مي شــود؛ در هر طرف حیاط چهار 
سردر شكوهمند قرار دارد، دو برابر بلندتر و پهن تر 
از )كارت( پیوســت، همه پوشــیده از كاشي ـ كه 
اغلب آن ها قطعات كوچك كاشي موزائیك هستند 
]كاشــي معرق[ كه در آن كار گذاشته شده اند ـ با 
رنگ هاي شــكوهمند و طرح هاي زیبایي از گل ها، 
یا اســلیم ها،  یا خط كوفي ـ با الفباي عربي سفید 
در زمینــة آبي؛ نماي گســترده اي كــه زیباترین 

كاشــي كاري در تاریخ بشــري اســت. هر یك از 
سردرهاي شكوهمند به صحني منتهي مي شود كه 
داخل آن نیز با كاشــي هایي در ده دوازده رنگ و 
طرح هاي پیچیده پوشیده شده است. بالاي یكي 
از محراب ها گنبدي برافراشــته چنان شكوهمند 
كه آن را زیباترین گنبد در ایران مي شــمرند ـ به 
نظر دکتر پوپ این زیباترین گنبد در جهان است. 
سطح آن نیز پوشیده از كاشي هاي معرق است كه 
با استادانه ترین طرح ها تزیین شده است. این گنبد 
مسجد شاه بر شهر مشرف است و از فرسنگ ها دور 
از شهر پیداست. من به ایران آمدم تا ببینم آیا این 
مسجد ـ بنا به ادعاي دکتر پوپ ـ زیباتر از كلیساي 

شارتر است. ...
روز بیست ودوم در مجلس حاضر شدم و بسیاري از 
سران آن را ملاقات كردم. دیشب در تهران سفارت 
مرا به ضیافت شامي دعوت كرد كه در آن بار دیگر 
فرصت كردم رهبران مجلــس را ببینم. در اینجا 

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ودوم
41شـمـــــــــارۀ 1 |  پایـیـــــــز 1399



بسیاري از رهبران سیاسي درجة دكترا دارند. البته 
میان ســناتورهاي ما هم به همین نسبت مردان 

تحصیلكرده و قابل پیدا مي شود... .
در اینجا )اصفهان( وزیر آموزش وپرورش براي دیدن 
آثار تاریخي و دیدني ها و هر كار دیگري كه داشته 
باشم ماشین و رانندة مجاني در اختیارم گذاشته و 
بنابراین به خوبي از من پذیرایي كرده اند و تمامي 
آنچه دكتر پوپ وعده داده بود تمام و كمال انجام 

گرفته است. تهران، )1948/4/28(
كارم در اینجا به خوبي به پایان آمده است و به قدر 
كافي احساس و مطلب گرد آورده ام و در عرض سه 

روز اینجا را به قصد قاهره ترك خواهم گفت... .
بگذار ماجراهاي بعــد از دیدار از اصفهان را برایت 
بازگو كنم. گفته بودم كه قرار است به جاي اینكه 
با سواري دربست )كه كرایه اش 3500 ریال یا 52 
دلار و 50 ســنت بود( به شــیراز )در فاصله 450 
كیلومتري( بروم بــا اتوبوس مي روم )كه كرایه اش 
185 ریال یا 2 دلار و 70 ســنت مي شــد(. هیچ 
هواپیمایي در دســترس نبــود. بالاخره با اتوبوس 
سفر كردم اما تقریباً نیمه جان شدم. وقتي اتوبوس 
به اصفهان رســید پر از مسافرِ شــیراز بود، به جز 
چهار صندلي در قســمت عقب كه درســت روي 
تایرهاي ماشین قرار داشــت جا نبود. ناچار یكي 
از آن صندلي هــاي عقب را انتخاب كردم. هر چند 
مي دانستم جاده ناهموار است و پر از دست اندازهاي 

هولناك. 
وقتي،  سرانجام پس از سفر سرگیجه آور در بیابان ها 
و كوهســتان ها، در ساعت 4 بعدازظهر ستون هاي 
شكوهمند تخت  جمشید در منظر نگاهمان قرار 
گرفت، حالم خوب شد. در آنجا، چنان كه مي داني، 
داریوش و خشایارشــا500 سال قبل از میلاد كاخ 
ســلطنتي ساخته اند. دكترشــم سرپرست هیئت 
باستان شناسي تخت جمشید، گفت كه به او دستور 
داده انــد كه از من به عنوان میهمان دولت پذیرایي 
كند و از دكتر حافظــي هم دعوت كرد كه همراه 
من بماند. اتوبوس به راهش ادامه داد، ما غبار راه از 
دست و صورتمان شستیم و با عجله به طرف موزة 
تخت جمشید راه افتادیم. سپس حدود دو ساعت 
در میان خرابه هاي تخت جمشید پرسه زدیم ـ تالار 
داریوش،  تالار صد ستون خشایارشا،  تالار اردشیر،  و 

غیره. كتیبه هاي زیباي میخي را روي سنگ مرمر 
دیدیم كه 2400 ســال قدمت داشت و نیز نقوش 

برجستة با شكوه را. شامي دلپذیر. آنگاه خواب.
روز بیســت و هفتم، ســاعت 6 صبح، دكترشم از 
جادة هولناكي به مســافت هشــتاد كیلومتر ما را 
به شیراز رساند. این شــهر درست همان طور بود 
كه مشاهیر درباره اش مي گویند: در كمال زیبایي 
همچون كالیفرنیــاي خودمان در میان تپه ها قرار 
گرفته است؛ پر از باغ و باغچه، گل هاي سرخ، عمر 
خیامي، و منزلگاه بزرگ ترین شــاعران ایران. ما از 
مسجد شیراز كه با كاشي هاي رنگارنگ گل آذینش 
تشعشع خیره كننده اي داشت،  و آرامگاه سعدي و 
حافظ دیدار كردیم. یكي از  شعرهاي سعدي روي 

طاق آرامگاهش نقش شده بود.
الا اي كه بر خاك ما بگذري
به خاك عزیزان كه یادآوري

كه گر خاك شد سعدي او را چه غم
كه در زندگي خاك بوده ست هم

به بیچارگي تن فرا خاك داد
و گرگرد عالم بر آمد چو باد

بسي بر نیاید كه خاكش خورد
دگر باره بادش به عالم برد

مگر تا گلستان معني شكفت
برو هیچ بلبل چنین خوش نگفت

عجب گر بمیرد چنین بلبلي
كه بر استخوانش نروید گلي

دكتر حافظي در این بازدید با فروتني دلنشــیني 
رفتار كرد و چند عكس از ما بر سر آرامگاه گرفت.

شــام در خانة دكتر قربــان بودیم و شــب را در 
مهمانخانة شیراز. امروز 6 صبح با هواپیمایي از میان 
چاه هاي هوایي و از فراز هزاران كوه به تهران پرواز 
كردم. دكتر گرني از سفارت آمریكا در فرودگاه به 
استقبالم آمد و به من خبر داد كه قرار است جمعه 
شــام را با جولین  هاكسلي صرف كنم. یكشنبه 7 

صبح به سوي قاهره پرواز مي كنم1.
 

پي نوشت
1. ویــل و آریل دورانــت؛ دو زندگي نامه، تهران: انتشــارات و 

آموزش انقلاب اسلامي 1372 ، صص 4 ـ 3 ـ 301.

در اصفهان چهار مسجد 
عظیم و باشكوه 
سربرافراشته است، 
سردرهای كاشیكاری 
رنگارنگشان،  
مناره هاشان، گذرگاه های 
طاقدارشان، و 
گنبدهاشان در پرتو 
خورشید می درخشد
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قونیهگشت و گذاری در
سکینه سلیقه دار، دبیر تاریخ شهر تهران

مقاله

كلیدواژه ها: قونیه، مولانا، تركی، سماع 

مقدمه
شــهر قونیه که در بخش آناتولی مرکزی ترکیه واقع شــده اســت، آثار تاریخی زیادی متعلق به دوران 
سلجوقیان روم دارد و پر از جاذبه های معماری مانند مساجد و مدرسه هایی است که شکوه و زیبایی معماری 

آن دوران را به نمایش گذاشــته اند. 
نماد شهر قونیه مزار مولانا جلال الدین 
اســت که اندیشه های او، نماد صبر و تسامع 

در جامعه ترکیه است. 
اندیشــه های مولانا به رغم گذشــت چندین 
قــرن از زندگی وی همچنان الگو و راهنمای 
مردمی در سراســر جهــان اســت. در مورد 
مولانا مطالب زیادی نوشته شده و می شود. 
همچنان می توان از بزرگی شــخصیت مولانا 
و آثار او ســخن گفت. این نوشــتار تلاشــی 
کوچک اســت، هم در توصیف فضای شــهر 
قونیــه در زمان نــگارش مثنــوی اثر عظیم 
مولانا، و هم در توصیف حــال و هوای امروز 

این شهر.

نگاهی به هنر تركی ـ اسلامی
وجود بناهای اســلامی و مساجد تاریخی بی نظیر 
در کشور ترکیه همچنان محکم و با شکوه ایستاده 
و برکل جامعۀ مدرن امروز ترکیه تسلط دارند. رساتر 
از هر صدا و تبلیغی بوی اصالت و پاکی می دهند و 
عظمت و جلال و یگانگی خداوند را فریاد می زنند. 

هنر معماری، در دنیایی که فنا و زوال ویژگی  اصلی 
آن اســت رنگ و بویی از ابدیــت دارد. »الله جمیل 

و یحبّ  الجمال«. هنرمند مســلمانی که این کلام 
متبرک را فهم کرده و در جهان واقعی این »جمال« را 
جست وجو می کند، می داند آن چیزی که او تفحص 
می کند همان خداوند متعال است. امروز نیز همۀ 
این آثار ارزشــمند به شایستگی نگهداری و مرمت 
می شــوند. هنرمندان امــروز ترکیه حاصل تلاش و 
ذوق هنرمند دیــروز را تخریب نمی کنند بلکه از آن 
ایــده می  گیرند و در خلق آثار جدید به کار می برند. 
مســلمانان ترک در طول چند قرن در سرتاسر این 
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منطقه به فتوحات زیادی دســت یازیده اند و در پی 
آن به توسعۀ مساجد، مدارس،  عمارت ها، حمام ها، 
بیمارستان ها، قنات ها، چشمه ها، و مقابر مقدسه و 

متبرکه اقدام کرده اند. 
این فعالیت ها چنان ثمرات پر برکتی داشته است که 
علی رغم گذشت سال ها می توان در منطقه آسیای 
صغیر بناهایی را مشــاهده کرد که پس از پشت  سر 

گذاشتن قرن ها هنوز سر پا ایستاده اند.

قونیه
قونیــه1 از شــهرهای آبــاد و قدیمی ترکیه اســت. 
در قــرون دوازدهم و ســیزدهم این شــهر پایتخت 
ترک های ســلجوقی بــود. قونیه برای مــا ایرانی ها 
شــهری بسیار آشناست و آن به خاطر مرقد شاعر و 
عارف، جلال الدین محمد مولوی است. به همین 
دلیل هم عاشقان شعر و ادب فارسی همواره علاقه  
دارند به قونیه ســفر کنند. مولوی خود زادۀ  بلخ یا 
وخش در خراســان بزرگ )که اکنون بخش هایی از 
آن واقع در افغانستان و تاجیکستان است( بود. وی 
در خردسالی با خانواده اش به آسیای صغیر هجرت 

کرد. دیوان مثنوی در قونیه سروده شد.

نام قونیه
نــام قونیــه در منابــع کهــن به صــورت ایکونیون2 
ایکونیــوم3 و اســتانکونا4 آمده اســت. ایکونیون از 
کلمه ایکون5 به معنی شــمایل گرفته شــده است. 
در اساطیر یونان آمده که براین شهر اژدهایی چیره 
شده بود که گه گاه حمله می کرد و گروهی از زنان و 
دختران را می بلعید. سرانجام پرسیوس6 ژوپیتر7 این 
اژدها را کشت و مردم شهر را از بلای او رها کرد. مردم 
شــهر نیز به پاس این رشادت، تصویر پرسیوس را به 
یکی از دروازه های شهر آویختند و شهر را ایکونیون 
)تصویــر( نام نهادند. این وجه تســمیه وقتی که در 
حفاری از این شهر سکه هایی به دست آمد که بر روی 
آن ها تصاویری از پرســیوس و اژدها دیده می شود، 
تأییدشــد. رومیان این شهر را ایکونیوم می خواندند 
که در دورۀ سلجوقیان به اختصار قونیه خوانده شد 
که در منابع فارسی و عربی هم به شکل قونیه تلفظ 

می شود. اما در ترکی امروز به آن کونیا گویند.

برخی ویژگی های شهر قونیه
کاوش هایی کــه در »تپۀ علاءالدیــن« در مرکز این 
شــهر صورت گرفتــه، نشــان می دهد کــه 2هزار 
ســال قبل از میلاد، مردمانی در این مکان زندگی 
می کرده اند. شواهد باستان شناسی موجود نشان 
می دهد که سکونت در این منطقه به عصر نوسنگی 
باز می گردد. بنابراین باید گفت که این شهر شاهد 
تمدن های عصر مس، عصر برنز، هیتی ها، ایرانیان،  

رومیان و بیزانس بوده است.
قونیــه در ابتدا تحت فرمــان هیتی ها بــود. از آثار 
هیتی ها در قونیه می توان به افلاطون پیناری اشاره 
کرد که تخته ســنگی با نقش های برجسته است و 
روی چشمه ای بنا شــده است. گفته می شود مزار 
افلاطون نیز در قونیه قــرار دارد. یاقوت حموی در 
کتــاب »معجم البلدان« به این نکته اشــاره کرده و 
در کتــاب »مناقب العارفین« شــمس الدین احمد 
افلاکی نیز به این مکان با نام دیر افلاطون اشــاره 

شده است. )افلاکی، 1386: 276(
ـ در نیمــه دوم قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی 
بعد از شکســت دیوژن از آلپ ارسلان سلجوقی در 
نبرد ملازگرد،  آســیای صغیر به دســت مسلمانان 
افتاد و قونیه به ســلیمان پســر قتلمش از خاندان 
سلجوقی سپرده شــد و این شهر تا سال 700 هـ/ 
1300 م میلادی پایتخت سلجوقیان آسیای صغیر 
بود. از ســال 470 هـ / 1077 م میــلادی تا 700 
هـ / 1300 م شــانزده ســلطان سلجوقی در قونیه 
ســلطنت کردند تا سرانجام سلســله آنان به دست 

مغولان و ترکان عثمانی منقرض شد.
در گذشــته قونیه را »دارالمعرفه«، »دارالارشــاد« و 

»دارالموحدین« گفتند.

نگاهی به قونیۀ امروز
ـ وقوع جنگ جهانی اول، آثار منفی زیادی بر شهر 
قونیه گذاشت که از جمله کاهش نیروی انسانی و 
تخریب بافت های شهری بود اما در مجموع شهر تا 

امروز بافت اصلی خود را حفظ کرده است.
ـ یکــی از دیدنی ترین آثار قونیه شــهر زیرزمینی 
باســتانی آن اســت که زمانــی پناهگاه مــردم در 
زمــان جنگ بــوده اســت. ایــن شــهر زیرزمینی  
همانند شهرهای معمولی دارای کلیسا، انبار غذا، 

در گذشته قونیه 
را »دارالمعرفه«، 
»دارالارشاد« و 
»دارالموحدین« گفتند
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قبرستان، انبار آب و ... می باشد.
ـ از دیدنی های دیگر قونیه كاخ ســلجوقی اســت 
که در دوره ســلطان قلیچ ارسلان بنا شده و سپس 
به وســیلۀ ســلطان علاءالدین کیقباد وسعت یافته 

است که به آن کاخ علاءالدین هم می گویند.
ـ تپــه علاءالدیــن قونیه، یک تپــۀ مصنوعی یا به 
عبارتــی پارکی در وســط شــهر اســت. در این تپه 
مسجد قدیمی علاءالدین، بقایای یک کاخ قدیمی 

و یک کتیبه مرمری بسیار کهن موجود است.
ـ موزه باستان شناســی قونیه، که آثاری از یونان 
و روم باستان گرفته تا دوران نوسنگی، عصر آهن و 
... را در خــود جای داده از دیگر دیدنی  های قونیه 

است.
ـ مسجد جامع عزیزیه، مسجدی قدیمی با نقاشی 

و رنگ آمیزی منحصربه فردی ازمعماری است..
ـ مســجد سلطان ســلیم در کنار موزۀ مولانا قرار 
دارد و یکــی از آثار زیبای معماری کلاســیک دوره 

عثمانی است.
ـ مقبرۀ آتش باز که بنایی متعلق به آشپز و خدمتکار 

وفادار مولاناست.
ـ ترکیبی از جاذبه های طبیعی که زیستگاه بسیاری 
از حیوانــات این منطقــه اســت و دارای گونه های 
جانوری کم نظیر است، مجموعاً جاذبه  طبیعی این 

شهر را تشکیل می دهد. 

قونیه و مولانا جلال الدین
مثنوی را به گلی تشــبیه کرده اند که بوی عطرش 
مشــام جهانیان را آکنده است. با آنکه آثار مولوی 
بــه عموم جهانیــان تعلــق دارد، ولــی ایرانیان و 
فارســی زبانان بهره خود را از او بیشتر می دانند، 
چرا که آثار او به زبان پارســی ســروده شــده، و از 

فرهنگ ایرانی بیشترین تأثیر را پذیرفته است.
داســتان های مثنوی عموماً با فرهنــگ ایران آن 
روزگار منطبق بوده اســت. داســتان کبودی زدن 
قزوینی نمونــه ای بارز از این گونــه تأثیر فرهنگی 
ایران بر مثنوی و مولوی اســت. )مولوی، 1362: 

)147
نــام کامــل مولــوی محمدبن محمدبن حســین 
حســینی خطیبی بکری بلخی اســت و با القاب 
مولــوی، مولانــا، مولوی رومی و مــلای رومی نیز 
نامیده می شــود. در برخی از اشعارش تخلص او 

را خامــوش و خَموش و خامَش دانســته اند. زبان 
مادری وی فارسی بوده است. مولوی متولد 604 
ه.ق در بلخ )ســرزمینی در شمال شرق خراسان( 
است و در زمان تصنیف آثارش )همچون مثنوی( 
در قونیه می زیســت. بنا به روایات مســتندی که 
در دســت اســت بها ءالدین محمدبن حسین بن 
احمــد خطیبی پدر مولانــا جلال الدین بلخی در 
ســال 617 یا 618 هجری از بلــخ بیرون آمد و از 
راه بغداد به مکه رفت و از آنجا به ارزنجان و ملطیه 
سفر کرد و چهار ســال در آنجا اقامت گزید و پس 
از آن بــه لارنده رفت و ســپس به دعوت ســلطان 
علاءالدین کیقباد به قونیه و باقی عمر در آنجا بود 

تا بدرود حیات گفت. )احمدی 1394: 419( 
دوران ســلطنت علاءالدیــن کیقبــاد بــا وجــود 
تهدیدهایــی کــه از جانــب ایلخان مغــول وجود 
داشــت، از درخشــان ترین ســال های حکومــت 
ســلجوقیان در آســیای صغیر به حساب می آید. 
قونیــه در ایــن دوره پایتخت بود و بــر اثر علاقه و 
توجه ویژه ســلجوقیان به علــم و هنر و همچنین 
فاصلــه بســیار ایــن شــهر از فتنــه مغــول عدۀ 
بی شــماری از اکابر علــم و دانش در آنجا مجتمع 
شــده بودند. به عبارت بهتــر قونیه در قرن هفتم  
محل تلاقی ســه فرهنگ اساسی دنیای قدیم به 
شمار می رفت، زیرا از یک طرف به دلیل مهاجرت 
ایرانیان و دانشــمندان ایرانی، زبان فارسی و شعر 
و ادب فارسی، در این شهر رواج گسترده پیدا کرد 
و از طرف دیگر زبان عربی که زبان قرآن و معارف 
دینی اســت، در آنجا دارای تشــخص و امتیاز بود 
و بــه مــوازات آن فرهنگ و تمدن یونــان نیز که از 
طریق امپراتوری روم به آنجا وارد شده بود، رونقی 
داشــت. )همــان، 420( مولانــا جلال الدیــن در 
چنین شــرایطی بالید و در قونیه نشــو و نما یافت 
و قســمت عمــده ای از زندگانی پربرکــت خود را 
در این شــهر ســپری کرد و همچون پــدر خود در 
آنجا دار فانــی را وداع گفت. قونیــه در این زمان 
از طرفــی مرکز اختلاط مذاهــب و از طرف دیگر 
مجمــع اهــل تصوف بــود و به عبارتی یک شــهر 
چنــد ملیتی به شــمار می آمد. اقــوام مختلف در 
ســایه دولت سلجوقی و به تسامح و رواداری آن ها 
دربــاره ادیــان و مذاهب بــا یکدیگر هم زیســتی 
مسالمت آمیز داشتند و با یکدیگر ارتباط فرهنگی 

یكی از دیدنی ترین آثار 
قونیه شهر زیرزمینی 

باستانی آن است كه 
زمانی پناهگاه مردم در 
زمان جنگ بوده است. 

این شهر زیرزمینی  
همانند شهرهای 

معمولی دارای كلیسا، 
انبار غذا، قبرستان 

انبار آب و ... می باشد
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نیز داشــته اســت. به دلیل اینکه اکثر جانشینان 
مولــوی در طریقــه صوفی گــری مربوط بــه او از 
ناحیه قونیه بودند. برخی مولوی شناســان بر این 
باورنــد کــه در دوران مولوی، زبان مــردم کوچه و 
بازار شــهر قونیه،  زبان فارســی بوده است. مولانا 
بســیاری از اشعار مشهور فارســی خود را در این 
شهر سروده اســت. در خصوص اینکه چرا مولانا 
عنــوان خامــوش را در بعضی غزل هایــش آورده 
است، می توان گفت مولانا در پایان چندین سال 
انتظار و جســت وجو، وجود شمس را که به دنبال 
یک غیبت ناگهانی او آنــرا گم کرده بود در وجود 
خود باز یافت و از همین احســاس اتحاد با او بود 
که غزل های خود را از همان آغاز عشــق شــمس 
بــا تخلص و نام او ســرود و عنوان خاموش هم که 
در مقطع بعضی غزل ها آورد یا اشــارت به شمس 
بــود که گویی مولانا از زبان او ســخن می گفت یا 
اشارت به مولانا که گویی نی ای بی زبان محسوب 
می شــد و هر آوازی از او برمی آمد از شــمس بود 
که در او دمیــده بود. بدین گونــه، مولانا که خود 
مجموعــه غزلیات دیــوان کبیر خویــش را دیوان 
شــمس تلقی می کند، بــا این کار نــه فقط الهام 
غزل ها را به شمس منسوب می یابد. بلکه شمس 
را گوینده واقعی آن غزل ها می نگرد. )زرین کوب، 

)107 :1390

آرامگاه مولانا
آرامگاه مولانا با منظره خیره کننده و کاشــی های 
ســبز خود مشهورترین ســاختمان قونیه به شمار 

می آید.
این مقبره که در حال حاضر به عنوان سمبل شهر 
قونیه از آن یاد می شــود، در واقع محل ســکونت 
پدر و خانواده  مولوی به هنگام اقامت ایشــان در 
قونیه بوده است. پدر مولانا پس از مرگ در همین 
خانه به خاک ســپرده شد و مجالس سماع مولانا 
نیز در همین خانه برگزار می شده است. مولانا نیز 
پس از مرگ در همین مکان دفن شــد. در مراسم 
تدفین او که مشایخ بزرگ شهر از جمله صدرالدین 
قونوی و سراج الدین اُرموی بر وی نماز خواندند. 
نه فقط انبوه کثیری از مســلمانان همراه با اعیان 
و امــرای بزرگ ولایت حاضر بودنــد، تعداد زیادی 

برقرار می کردند. مثنوی عظیم مولانا جلال الدین 
که در واقع حاصل تمــام معارف و تجارب عرفای 
مســلمان اســت تنها از حیث کمیــت نزدیک دو 
برابــر کمدی الهــی دانتــه و یا به انــدازه مجموع 
دو منظومــۀ ایلیــاد و اودیســۀ یونانی اســت؛ اما 
از حیــث کیفیت چنــان اوج و عظمــت روحانی 
بی نظیــری را ارائــه می کند که در تمــام قله های 
بزرگ شعر انســانی جلوه و شکوه دسترس ناپذیر 
و خیره کننــده دارد. این شــاهکار عظیم تصوف 
و عرفــان ایران تقریبــاً  نیم قرن یا کمتــر، قبل از 
کمــدی الهی دانته به وجود آمــد. با این همه، در 
هنگام ولادت آن، شــعر عرفانی ایــران نزدیک به 
چهار قرن سابقه را در پس و پشت خویش داشت. 
)زرین کــوب، 1386: 273( آن همدلی و تعمقی 
هم که برای فهم مثنوی لازم است از آن روست که 
مثنوی در واقع بیشتر با دل و جان خواننده سر و 
کار دارد تا با عقل و ادراک او، و از همین روســت 
که خود او می گوید »محرم این هوش جز بیهوش 
نیســت« و گویی از خواننده می خواهد که علاوه 
برفهم نکته یاب، دلی حســاس هم داشــته باشد. 
بدون این همدلــی ادراک  احوال صوفی و عارف 
میســر نیســت و وقتی خود او می گوید: »ســینه 
خواهم شرحه شــرحه از فراق تا بگویم شرح درد 
اشتیاق« در واقع نشــان می دهد که جز با نوعی 
همجوشــی و همدلی نمی توان در قلمرو مثنوی 

نفوذ کرد. )همان، 276(
آثار مولانا تأثیر زیادی بــر ادبیات و فرهنگ ترکی 

آثار مولانا تأثیر زیادی 
روی ادبیات و فرهنگ 
تركی نیز داشته است. 
به دلیل اینكه اكثر 
جانشینان مولوی در 
طریقه صوفی گری 
مربوط به او از ناحیه 
قونیه بودند، برخی 
مولوی شناسان براین 
باورند كه در دوران 
مولوی، زبان مردم 
كوچه و بازار شهر 
قونیه،  زبان فارسی 
بوده است. مولانا 
بسیاری از اشعار 
مشهور فارسی خود را 
در این شهر سروده است

قونیه -مسجد علاالدین
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یهود و نصارای شــهر هم به خاطر تسامح بی نظیر 
دینی او حضور یافته بودند. 

همچنین بهاءالدین، پســر مولانا، بعضی از اقوام 
و یاران و مریدان وی از جمله صلاح الدین زرکوب 
و حسام الدین چلبی نیز در این مکان آرمیده اند. 
ایــن تربت در ســال 1396 با منــاره ای از چینی 
روکشی شده اســت. این مکان که به عنوان تربت 
مولانــا جلال الدین شــناخته شــده بود در ســال 
1938 به عنوان موزۀ مولانا بازســازی شد و در آن 
آثاری مربوط به زمان مولانا، ســازهای موسیقی، 
نمونه های خط و قالی به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. در کنــار آرامــگاه مولانــا، مدرســه دینی 
درویش ها قرار دارد که به موزه تبدیل گردیده و در 
آن دست نوشته های مولانا و انواع هنرهای دستی 
آن دوره بــه نمایش گذارده شــده اســت. مقبره 
مولانــا دارای گنبد بزرگ ســبز رنــگ 16 وجهی 
است که مخروطی در بالای آن قرار دارد که با هنر 
کاشی کاری آیة الکرســی بر آن نقش بسته است. 
این گنبد در ســال 1397 میلادی توسط کارابن 
اوغلو ساخته شد. در بالای در ورودی مقبره،  این 

بیت شعر به زبان فارسی نوشته شده است:
کعبه العشاق باشد این مقام 

هر که ناقص آمد اینجا شد تمام
آذر )17  هــر ســاله دوســتداران مولانــا در 27 
دسامبر( که مصادف با ســالگرد وفات مولاناست 
و شــب عروس )Arus( نامیده می شود از اطراف 
و اکناف ترکیه و جهان بر مرقد او حاضر می شوند 
تا شاهد مراسم ویژه بزرگداشت وی در شهر قونیه 
باشــند. در این روزها بوی عود و نوای نی فضایی 
روحانــی به وجود مــی  آورد. پس از عبــور از کنار 
قبرها می توان از مــوزه نیز بازدید کرد. )قبرهایی 
که فاقد کلاه مخصوص می باشند متعلق به بانوان 
اســت( همچنین در این موزه آثــار به جا مانده از 
گذشتگان از جمله البسه، کلاه، تسبیح، جانماز، 
قرآن های دست نویس و کتب نفیس دیگر، دیوان 
حافظ و سایر اشــیای قدیمی به نمایش گذاشته 

شده است.
توجه مولانا به ســماع در جاودانه شدن این آئین 
در میان درویشــان به ویژه مولویــه بی تأثیر نبوده 
اســت. مولانا ابتــدا هماننــد پــدرش، بهاءولد، 
مشغول درس گفتن و وعظ و مجاهده بود و هرگز 

ســماع نکرده بــود امــا تأثیر ناگهانی شــخصیت 
شمس تبریزی بر او وی را در تاریخ به جایی رساند 
که مسند تدریس و حلقۀ مریدان را فرو گذاشت و 
تمام وجود خود را وقف تجارب روحانی و عرفانی 
کرد. حتی رقص و ســماع را که نــزد غالب فقها و 
مفتیان وقت با کراهیت تلقی می شد رسم و شیوۀ 

خود کرد. )زرین کوب، 1386: 285(
از دیگر موزه هــای مهم و دیدنی قونیه، می توانیم 
بــه مــوزه اثرهای چینــی قــاره ای، مــوزه اینچه 
مناره، موزه باستان شناســی، موزه آتاتورک،  موزه 
آنتوگرافــی، مــوزه قویــون اوغلی، مــوزه چوب و 
سنگ های کنده کاری شده، موزه کاشی )مدرسه 

کارتای( اشاره کنیم.
قونیه علاوه بر موزه ها دارای اماکن دیدنی دیگری 
نظیر دهکده تاریخی ســیله در هشت کیلومتری 
شمال غربی قونیه، مسجد زیبا و دیدنی سلیمیه، 
کاروانسرای ســلطان  هانی، تپه علاء الدین، شهر 
ســنگی باســتانی کلیســترا در دهکده گوگورت 

قونیه، و باغ ها، کلیساها، مساجد و ... است.

پی نوشت  ها
1. konya
2. Iconion
3. Iconium
4. Stuncona
5. Icon
6. Perseus
7. Jupitre

منابع

1. مولــوی، جلال الدین محمد بن محمــد؛ مثنوی معنوی، 
تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: امیر کبیر، 1362.

2. احمدی، محمد؛  فصلنامه نسیم شرق، مأخذ اصلی تمثیل 
خورندگان پیل بچه در مثنوی، مجله مطالعات ایران شناسی 

و زبان و ادبیات فارسی، شماره سوم، تهران. 1394
3. زرین کوب، عبدالحســین؛ جست وجو در تصوف ایران، 

تهران: امیرکبیر، 1386.
4. زرین کوب، عبدالحسین؛  سر نی، تهران: نشر علمی. 1390

5. افلاکی، شمس الدین احمد؛  مناقب العارفین، تهران: نشر 
اقبال. 1386

6. تاتلی، بکیر؛  فلســفه هنر ترکی ـ اســلامی، ترجمه 
فخرالدین غلامرضایی، مجله علمی تخصصی اطلاعات حکمت 

و معرفت شماره 4، 1386.
7. planetware

از دیگر موزه های مهم 
و دیدنی قونیه، 

می توانیم به موزه 
اثرهای چینی قاره ای، 

موزه اینچه مناره، 
موزه باستان شناسی، 

موزه آتاتورك،  موزه 
آنتوگرافی، موزه قویون 

اوغلی، موزه چوب و 
سنگ های كنده كاری 

شده، موزه كاشی )مدرسه 
كارتای( اشاره كنیم

قونیه 
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دولت اسماعیلیان مرکز فرماندهی خود را در ایران از  سال۴۸۳ هجری ـ قمری با فتح قلعه الَموت در قزوین پایه گذاری نمود 
و فرمانروایی آن تا ۶۵۴ هجری-قمری ادامه یافت. بیشترِ فعالیت آن ها مبارزه با خلفای بنی عباس بود. حسن صباح به عنوان 
شاخص ترین فرمانروای اسماعیلیان با انجام تبلیغات وسیع توانست حوزهٔ قدرت خود را  گسترش دهد. سرانجام دولت اسماعیلیه 

پس از  سال ها حکومت، با حملهٔ هلاکوخانِ مغول از بین رفت.

میلادی)   ۱۰۵۰ قمری/  هجری   ۴۴۵) صباح  حسن   
بنیان گذار دولت اسماعیلیان الموت در فلات ایران و داعی 
از  خانواده ای  در  وی  بود.  نزاری  اسماعیلیهٔ  مذهب  بزرگ 
شیعیان امامی در شهر قم متولد شد. پدر او"  علی بن محمد 
بن جعفر صباح حمیری " از اهالی کوفه بود. حسن در" ری " 
نشو و نما یافت و به مذهب اسماعیلی متمایل شد. تا پیش 
از  و  کامل کرد  را  از سی سالگی، در مصر، تحصیلات خود 
اوضاع خلافت فاطمیان آگاه شد. او پس از بازگشت از مصر، 
به عنوان داعی اسماعیلی در فلات ایران مشغول به 
تبلیغ برای فاطمیان شد و الموت را به عنوان مرکز 
برای  پناهگاهی  تا  برگزید  خود  فرمانروایی 
وی  باشد.  سلجوقیان  مقابل  در  اسماعلیان 
 ۲۶ در  کوتاهی،  بیماری  پی  در  سرانجام 
در  و  درگذشت  قمری)   ۵۱۸) ربیع الثانی 

نزدیکی قلعه الموت به خاک سپرده شد. 

متـر  ارتفـاع۲۱۶۳  بـا  المـوت  قلعـه 
بـالای  بـر   همچنیـن  و  دریـا  سـطح  از 
متـر   ۲۰۰ از  بیـش  کـه  صخره ایـی 
بلنـدی دارد، قـرار گرفتـه اسـت، بـرای 
رفتـن به قلعه نخسـت از چندین پله از 
ضلـع شـمال شـرقی آن بایسـتی عبور 
شـیب  های  را  آن  دیواره  هـای  کـرد. 
تنـد و پرتگاه هایـی بـا ارتفـاع ۱۵۰ متـر 
تشـکیل می دهنـد. ضلـع جنوبی قلعه 
تمامـاً صخـره ای و صعب العبور اسـت . 
طـول قلعـه حـدود ۱۲۰ متـر و عـرض 
آن در نقـاط مختلـف بیـن ۱۰ تـا سـی 
از  قلعـه  ایـن  اسـت.  متغیـر  متـر   ۳۵
دو قسـمت «جورقـلا» و «پیلاقـلا»، بـه 
معنـای قلعه بـالا و قلعه پائین تشـکیل 

شـده اسـت. 

فتح قلعه الموت و به تماشا درآمدن هلاكوخان به آن قلعه

نمايى از مخزن هاى آب قلعهنمايى از ديده بانى الموت
نمايى از ورودى قلعه

هلاكو خان

حسن صباح

ضلع شرقى قلعه يا قلعه پايين 

با مركز   فرماندهى حسن صباح آشنا شويم

قسمت غربى قلعه يا قلعه بالا
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